روش کار 


آنچه که پیش روی دارید مطالعه‌ای است بر آرمانهای ازدواج. شوهر, 
همسر (زن). فرزندان. و آزادی و تکامل که در پنج فصل ارائه گردیده است. 
برای آشنایی با اين درس می‌توانید رئتوس مطالب آن را مطالعه نمایید. 
مطالعةْ خود را با سیر مطالعاتی فصل یکم آغاز کنید و در این مسیر تمام 
تکالیف محوله را انجام دهید. 


همچنانکه از میان این پنج فصل عبور میکنید به بینشهایی درمورد 
الگوهای رفتاری توصیف کنندة خانواده های سالم دقت کنید. به شرایط 
درونی خانوادة خود حساس باشید. از خود بیرسید که چگونه میتوانید 
ارتباط خود را با سایر افراد خانواده بهبود ببخشید. 


دانشجویان دورةٌ لیسانس بنج آزمون و دانشجویان دورةْ فوق لیسانس 
سه آزمون پیش روی خواهند داشت. راهنماییها با درنظر گرفتن آزمون 
مربوطه در پایان هر فصل قرار دارند. 


مقد مه 


تمدنهای باستانی و نوین. ارتباط زن و مرد را در اتحادی خاص که به آن 
ازدواج میگویند تصدیق میکنند و به رسمیت می‌شناسند. ازدواج. محیطی 
طبیعی را برای فراوری و تشکیل یک "خانواده" مهیا میسازد. 


از نظر تاربخی. خانواده سنگ بستر حامعه بوده است. خانواده با در بر 

گرفتن مرد. همسرش. و فرزندان» بعنوان جامعه ای کوچک عمل میکند. 
توان حامعهْ بزرگتر یا ملت بستگی دارد به سلامت واحدهای خانوادگی 
آن. چرا که مقر آموزش هنجارهای فرهنگی, ارزشها. و اخلاقیات در 


خانواده های مستحکم همچون یک تیم يا دسته عمل میکنند. هر فرد 

درون خانواده نسبت به شخص دیگر, حامی و وظیفه شناس میباشد و 

بگونه ای منحصر به فرد در سلامت خانواده نقش آفرینی میکند. در عین 
حال. هر فرد در درون واحد خانواه تشویق به گسترش خانوادة خود 


میگردد. 


این مجموعه درسی به جچند فلت مفید میباشن: 


یکم اینکه : هدف آن گسترش خانواده های سالمی میباشد که میتوانند 
ضامن سلامت حامعه باشند. 


دوم اینکه: اعمال و رفتاری را عنوان می‌کند که بازتاب کنندة آرمان ازدواج 


سوم اینکه: کمک به برقراری پادشاهی خداوند میکند, که در آن خداوند 
حرمت داده شده و اراده اش آنچنانکه در اسمان است بر زمین کرده 
می‌شود. 


مفروضات بنیادین 


درس خانواده با اين فرض نگاشته شده که زندگی درواقع زیستن در دو 
سطح است. نخست. سطح افقی میباشد که کار تفریح و روابط انسانی 
را دربر می‌گیرد. انسانها سعی و امید در یافتن خوشبختی و تکامل در 
برخورد با دیگر انسانها در مقامهای متنوع دارند. اما برای اینکه زندگی فرد 
در سطح افقی آن معنی داشته باشد. سطح عمودی میبایست بگونه ای 
مستحکم برقرار گردد. این سطح عمودی ارتباط میان شخص و خدا 
میباشد. این یگانه ارتباطی است که به زندگی معنی میبخشد. سلیمان, 
پادشاه خردمند به سادگی توضیح میدهد که تا زمانی که خدا مرکز 

دتذ کی ها تياشت کنستیابی به شادمانی بایا غی‌ممفکن اشته. اه اب 
موضوع را اینگونه بیان میکند: " زیرا کیست که بتواند بدون او بخورد یا 
تمتع برد؟ " (حامعه 2: 25) 


اگر آنچه که گذشت صحیح است. پس منطقی است که بیذیریم: 


1- آرمانی وحود دارد که شوه همسر و فرزندان میتوانند در یی آن 
باشسند ۲ حاامدای ساهرو توبن سااند. 


2- هر دانشجویی میخواهد حیات خانوادة خود را بهبود بخشیده و تا بایان 
استقامت بورزد 


مان اتتایرکه رفظار و اغاان شرت مهانا ارخانغ خافند مضه 
میگیرند. یک ازدواج نیکو وابسته به زندگی مشترکی است که سیرت 
ذات خدا را متعکس مینماید: 


4- اصول و مبادی مسیحیت منجر به خانواده ای سالم و شهروندی نیکو 


میگردد. 


5- یک خانوادة سالم خانواده ای است که در آنه شوهر همسر خود را 
همچنانکه مسیح کلیسا را دوست داشت دوست دارد و زن؛ 


همچنانکه کلیسا از مسیح اطاعت میکند مطیع شوهر خود میباشد و 
(6- بزرگترین مشغولیت اعضای خانواده این است که خدا را با تمام قلب 
خود دوست بدارند و دیگران را به همان اندازه که خود را دوست دارند 


تعهد ما به یک "چشم انداز مسیحی" بر پایةُ این عقیده استوار است که 
خدای متعال به مخلوق بشری خود امکان زندگی ای کامل را عطا کرده 
است. هرچند که گناه انسان را با خدا بیگانه نمود. لیکن خدا بواسطة 
محبت خود در عیسی مسیح عمل نمود تا ما را در شباهت خود در پی 
فناسک و قفات نا سارک تمانت. انس کسفت ۱ کل شرا اه مایید ‏ 
افسسیان 4: 17 - 32 . 


گناه جیزی بیشتر از بی توحهی بوده, و درواقع عصیان دربرابر خدا است. 
تنها خدا میتواند گناه را ببخشد چراکه انسان در مرمت آنچه که ویران 
که نا ان اسضا خاط یادا پراسسطه اعمال ابا هر هم 
سخت تلاش کند. بدست نمی آید. از طریق مرگ مسیحء خدا رستگاری 
را به مخلوق خود رساند. در قیام او, پیروزی بر شیطان را تضمین نموده و 
اما ایام الصا ها 


در اين روند بازخریداری و رهایی است که انسان پايةْ زندگی بر روی زمین 
تام انش نها بر ات دا اسبت که ان تداعس اسام اعمان 
نیک و حلال دادن خدا می یابد. شخص دستورات خدا را نه از روی ترس و 
یا اعتقاد به نجات از طریق اعمال خود انجام میدهد. بلکه به این دلیل که 
پدر را دوست دارد. زندگی که ایماندار برای آن خوانده شده است بر خلاف 
آن حیاتی است که بطور معمول در زمان نداشتن نجات زندگی می‌کرده. 
ساتتی که اس اشاس له تلا مراک کست اش وا اسر مود 
نشانه های موفقیت محسوب میشوند. زمانی که فرد نجات می یابد. 
انديشه و کردار توسط روح خداوند تعریف و توانمند میگردند. دقیقا 
هماطم. که عرا یی و وه آلقدس بر اخعاد کامای کارشکن 
همچنان برای خانواده نیز این امکان هست که مشابه همین روش عمل 


وهآ قوف زان مینست ناه نو رت وحن سرت 
نشان میدهد. این رابطه همچنین رابطة زن و شوهر را تعریف میکند. 
دورنمای مسیحی. تصویری از خانواده ترسیم میکند که در آن اعضای 
خارواحه مواس ار نی هیا ساسا و یوت را انیت 


میبخشد. دراین حاست که خدا حلال می یابد و خانواده به رفیع ترین حد 


عناصر حیانی 


دراینجا سه اصل را میبینیم که به نظر شما (دانشجو) در مقایسه این 
دوش ۵ احتضاض عافت. ان با فد گتان سح انی فنظر قی آرند: 


انسان است. 


2- دومین عنصر شاخص و حیاتی این است که بدانیم و درک کنیم که 
چگونه انسان گناهکار میتواند به شکل خدا دوباره ساخته شود. 


الهی در دنیایی غیر معنوی عمل میکند. 


۰ سل ۰ رز 
رشان ارتفاح 


طبیعت کالبدشناختی بشری القا کنندة این امر است که زن و مرد مکمل 
مربوط به فیزیولوژی» برخی دیگر فرهنگی و برخی دیگر مربوط به روشی 
است که خدا ما را خلق کرده . 


باوحود تفاوتهای ظاهری و دیگر تفاوتهای بدیهی, مرد و زن از بسیاری جهات 
به یکدیگر شبیه میباشند. هردو دارای نیازهای نی ماع احسناستن 
و فیزیکی میباشند. هرچند که هر فرد منحصراً صاحب خصوصیات فردی 
میباشد. درمیان همه تطابقات و شباهتهای میان این دو جنس. مرد و زن 
انقدر از هم متمایز هستند که دربارة نقشها و روابطشان سوالهایی مطرح 
گردد. 


با پیگیری آرمان زناشویی, آنرا بعنوان مشارکت کاوش خواهیم نمود. 
مشارکت دلالت بر برقراری تساوی دارد. اشاره دارد بر اینکه طرفین برای 
ارتباطی که مطلوب و پا لازم است به یک اندازه تلاش میکنند. در ارتباط 
زناشویی. ارتباط صمیمانه دو شریک بیشتر از هر نوع فته نت کت میباشد. 
طرفین ازدواج زندگی خود را با هم درميأآمیزند و نسبت به حمایت از یکدیگر 
متعهد می‌شوند 


شراکت واقعی آنجاست که دوطرف درگیر به یکدیگراطمینان داشته و درآنجا 
اعتماد کامل و وفاداری برقرار باشد. چنین شراکتی بارآور همبستگی سالم 
گرم و لذت بخش میباشد. همچون تمام شراکتها. ازدواج بر یایِةُ اطمینان و 

وفاداری متقابل بنا می‌گردد, لیکن یک ضرورت دیگر را نیز دربر می‌گیرد که 


قوت و دوام رابطه (مشارکت) زناشویی به اصولی که ازدواج بر آن قرار گرفته 
و تا اه هواس ور ای و با وا 
ازدواج برای یک مرد و یک زن درنظر گرفته شده. در زمانهای آغازین تمدن 
مرد از حدود اين آرمان فراتر میرفته و زنان بیشتری برای خود می‌گرفته است. 
چند همسری هنوز هم در برخی نقاط دنیا رواج دارد. لیکن مقصود الهی, آن 


معمولا در شراکتها قوانین و شرایطی برای فسخ آن در نظر گرفته ميشود. 

اما ازدواج میبایست توافقی دائمی باشد. موسی طلاق را در اسرائیل احازه 

داد چراکه قوم نخواستند آرمان خداوند را بپذیرند. لیکن از ابتدا طلاق در برنامة 
خداوند حایی نداشته است و تنها در شرایطی بسیار خاص احجازه داده شده. 


متی 19: 104 و اول قرنتیان 7: 16-12 را با دقت مطالعه نمایید. 


اصل بنیادین: ازدواج یک شراکت رسمی و الهی میان یک مرد و یک زن بوده 
و محیطی درخور برای بدنیا آوردن و پرورش فرزندان میباشد. 


توقعات فرهنگی 

حامعه متشکل از افرادی است که اعمال و شرایطشان بگونه ای وابسته به 
هم عمل میکند و دربر گیرندهة عناصر خود و بد است. در حامعه ای اینچنین 
سازگاریهایی با دستاوردها و عادات انسانی برقرار میشود که فرهنگ آن 
حامعه را شکل میدهد. فرهنگ به معنی رفتار بشری "قابل پذیرش" میباشد. 
لیکن به معنی عدالت و روحانیت نمیباشد. به بیان دیگر, فرهنگ از حقوق و 
قوانینی حمایت میکند که خواه بوسیلة قانون و خواه بنابر توافقات متقابل 
اعمال میگردند. ارزشهای متعارفی که حامعهةٌ هر عصری تعیین میکند و 
رفتارهایی که حامعه آنرا مجاز می‌شمرد, هنجارهای مورد توقع آن حامعه را 
تشکیل میدهند. 


فسایی که وه کسام مقر اک ساعه تفا کل ا سا 
شهروندان تحت سلطة خود تعیین میکند. خرده فرهنگها, این معیارها را برای 


گروه های ویزهْ قومی و نزادی, احتماعی. و مذهبی دوباره تعریف میکنند. این 
امر باعث نمیشود که خرده فرهنگها را ویرانگر قلمداد کنیم. بلکه انتخ امر 
بدیهی را اظهار میدارد که: همه مردم در تمام آنچه که فرهنگ ملی متعارف 
ارائه میکند شریک نمی‌شوند. 


برای رفتاری نامتعارف عوامل محرک گوناگونی وحود دارند. همچون: علاقة 
گروههای نزادی به سنتهای منحصر به خود و لذت بردن از پیروی آنها؛ يا اينکه 
شخص فقیر نمی‌تواند هميشه از شادی فرد ثروتمند خشنود گردد و بنابراین 
اعمال ثانوی دیگری انجام می‌دهد. بعضی ترحیح میدهند که فعالیتهای 
روزمرة خود را انجام دهند و هیچ عدم سازگاری در آنها نمی یابند. حتی ‏ _ 
زمانی که دریابند آن فعالیتها از سطح و مقام ایشان پایین تراست و تعجب اور 
نیست که افراد معتقد به باورهای مختلف مذهبی نسبت به غیر مذهبیون 
پیرو مبانی رفتاری در سطح بالاتری هستند. 


به زبان ساده. بدلیل اینکه فردی در تمام بده بستانهای فرهنگی شریک 
نمیشود نمی‌توان او را کچرو دانست. در بسیاری موارد فرد ممکن است 
شهروندی بسیار مطلوبتر از کسی باشد که پیرو اکثریت است. همچنین. 
فرد یا گروهی که به خود حرات میدهد تا از اکثریت پیروی نکند ممکن است 
مورد اسنتضنا ۵ رنشختد گرار کیرگ درضمن»؛ شخص ضعیف ممکن است برای 
حلوگیری از مورد انتقاد قرار گرفتن. با سنتها و عادات حامعه همنوا گردد. 


مفهوم " آرمان " ازدواج» از فرهنگی به فرهنگ دیگر و در میان خرده فرهنگها 
و حتی بین مردم تفاوت دارد. مهم نیست که هنجارها چه هستند. چرا که 
هميشه هنجارهای اجتماعی وحود دارند که فرد مجبور است تا با آنها مواحه 
شود و سروکار داشته باشد. در اين فصل رابطهٌ زناشویی را بعنوان یک 
شراکت بررسی می‌کنیم و سپس ملاحظه می‌کنيم که چگونه شراکت 
زناشویی باعث تلاقی مسئولیتهای کاری و صمیمیتها میگردد. 


الف. ازدواج 


هر حامعه ای با سنت ازدواج آشنایی دارد. از دیدگاه سنتی, ازدواج به معنی 
وصلت یک مرد با یک زن میباشد که به منظور همدمی و تولید مثل انجام 
مک سا راخ اکتا ی ار وم سس ام سا | 
وصلتی مدنی میان دو فرد همچنس بجا میأورند. لیکن این نه از دیدگاه 
سنتی و نه از دیدگاه کتابمقدسی, تعریف ازدواج نیست. 


با درنظرگرفتن دوجزء توامان ازدواج. همدمی و تولید مثل, جوامع بمنظور 
قانونمند کردن این قرار. قوانینی برای آن وضع میکنند تا بتوانند برخی حنبه 
های زندگی خانوادگی را تحت کنترل بگیرند. این قوانین اجتماعی معمولا 


حسمی (فیزیکی) و روحی. و مالیات میپردازند. 


انتظارات فرهنگی عمومی در مورد خانواده. بی‌گمان از ملتی تا ملتی دیگر و 
از گروه مردمی تا گروهی دیگر تفاوت می‌کند. هرچند که قانونی مصوب 
نباشند., لیکن این انتظارات در زمان خود به هنجارهای جامعه مبدل گردیده و 
با بازنگری دقیقتر تقویت می‌گردند. اين هنجارها میتوانند بعد وسیعی از رفتار 
را بعلاوة یشتیبانی مالی خانواده. روشهای پرورش کودک و مسئولیتهای 
والدین را تحت پوشسش بگیرد. 


در بعضی حوامع. ازدواج ممکن است بیشتر به شراکت کاری شبیه باشد تا 
اتحاد دو همدم که بر پایةُ عشق بر پا می‌گردد. درجنین شرایطی به ازدواج 
بعنوان یک الزام برای حلوگیری از فساد اخلاقی نگریسته میشود. یا ممکن 
اقوا شنت بیه ‏ فراردای اشت با و رده عم زند ق صو اش فر اراد 
ازدواج ممکن است هدفی را به انجام برساند. ولو زوج ازدواج کرده همدیگر را 
دوست نداشته باشند. 


نه فرهنگ و نه حامعه نمیتوانند عشق. هماهنگی. و رئوفت را قانونمند کنند. 
فقط اعضای خانواده می‌تواند خود تشخیص دهند که آیا خانواده باید بیشتر 
راید نوت با نم اما خوس ات است که نونمم که تما روم از سا وادج 
ها توقع هماهنگی و توازن دارند. یا حداقل مخل هنجارهای رفتاری پذیرفته 


تاه میاستتن: 


کارعملی 


خانوادگی با اهمیت بیشتری میبینید بنویسید. اگر دوست دارید میتوانید 
" ت دو عنوان 1 بارآور" 9 1 ۳ حاصل" فهر 3 خود 1 ۲ نمایید. 


شراکتهای رسمی و غیر رسمی برای کارکرد جامعه طبیعی و ضروری 
میباشند.از بعد ارزشی این شراکتها برپاية اعتماد بناگردیده و فرض بر این 
اسنت: که طرفیی فخیان قو مش اک تست ن کیک صادین قستتنت: بر که 
تا ی اک ای ی ری ی 
می‌گردد. اما حایی که صداقت حاکم است. هردو طرف نفع می‌برند و در 
صورت زیان هردو احساس مسئولیت می‌کنند. 


شک از کار که هاش بات کی م نیشفا استه قافن که کت ‌آررده 
می‌شوند بمنظور نظام‌دهی به امنیت و رضایت بخشی و جلوگیری از 
ها افسافوا فیط رست سای وقص ای ات ساماندشی 
وحود نداشته باشند. وقتی که احتمال دستگیر شدن وحود نداشته باشد یا 
امابوا معا براقد تا هداز سای شه ارستفاهده تون و ریا تقافث 
افراد ضعیفتر در برابر خود تردیدی به دل راه نمی‌دهند. 


حتی در برابر قانون مصوب. مردم ترحیح می‌دهند که خارج از آن عمل نمایند. 
یا عمل غیرقانونی خود را پنهان می‌کنند و یا به مستولین رشوه می‌دهند تا 
حشم پوشی کرده پا برای آن عذر می‌تراشند انهم به این دلیل که: " همه 
ات کار را انجام می‌دهند". پا اینکه افکار عمومی گمان می‌کند که ینهان 
کاری و حقه‌بازی تنها راه پیشرفت و روش زیرکانه برای ادارة امور کاری 
می‌باشد. اين دلیل دفع تقصیر از عمل مزبور نمیکند. بلکه تنها تحریکی 
انگیزاننده برای از دست دادن درست کاری واقعی و کمال است. 


کارعملی 


در چند پاراگراف اوضاع کاری در حامعة خود را بنویسید و آنچه را که از دید 
پاسخ دهید. راهبری یک حرفه ( کاسبی, تجارت و...) بگونه ای 
صادقانه و بی نیرنگ چقدر مشکل است؟ آیا صداقت کامل در معاملات کاری 
از شرکاء مورد توقع است؟ زمانی که احساس می‌کنم شریک من مرا فریب 
داده به چه چیزی متوسل می‌شوم؟ چه فشارهایی در نتیجة درست کاری و 
صداقت در کار را انتظار می‌کشم؟ 


ب. شریک دوستی 


حوامع دربرگيرندة افرادی هستند که جهان بینی‌ها, ارزشها و علاقه های 
هشسترک و غیومشتترک دارند, کر جامجه اک تذرکتن براک افراد مقم انست که 
دوستی‌هایی صمیمانه تر با افرادی با دیدگاههای مشابه به زندگی برقرار 
نمایند. این دوستیها میتواند با همسایه, همکار. دوست دوران کودکی 

یا مدرسه بوجود اید. اهمیت دوستیها به اند حهت است که مردم به 
همدلی, تشویق و گفتگو احتیاج دارند. وابستگیها آزادانه شکل میگیرند؛ 
خیلی از انها دیرپا؛ و خیلی از آنها هم در اثر احساس عمیق مورد علاقه بودن 
بوحود می ایند. 


جوامع بزرگتر عموما چگونگی تشکیل و حفظ دوستیها را تحت قائده و نظارت 
در نمیأآورند. بنابر انتظارات فرهنگی. دوستیها نباید باعث مختل شدن حرفة 
کسی. يا بازداشتن او از برقراری دوستی با دیگر مردم شوند. معهذا زمانی 
که فرد ازدواج میکند. دوستیهای او در درحة دوم قرار میگیرند. محتملا اعضای 
خانواده دوستیهایی را که مخرب اخلاف شخص يا مخل رابطه متعارف 
زناشویی باشد نمی‌پسندند. 


در برخی جوامع به هرنحوء فرهنگ حاری گرایش به تشویق فعالیتهایی دارد 
که شوهر را بعد از ظهر از خانواده دور نگهداشته و با دوستانش وقت بگذراند. 
حایی که مرد بر خانواده حاکم است. این تسلط وی را تحت فشار می‌گذارد 
تا در خانه حاضر نباشد بلکه با دیگرانی وقت بگذارد که همان چشم انداز 
کوچحک شمارنده رفتاری را نسبت به ازدواج دارند. واضح است که این شیوه 
برای زن نیز محتمل است. او نیز از محیط خانه غایب شده و اوقات بسیار 
خود را با دوستان همچنس خود می‌گذراند و بدین طریق بدل به همسر و 
مادری بی توحه میگردد. 


کار عملی 


بر روی فاد توقعات فرهنگی محیط خود ۳ در مورد دوستی فهرست کنید: 
دوستی ها چگونه شکل می‌گیرند؟ زوحین چگونه دوستیهای خود را کنترل 


می‌کنند؟ جنبه های متبت ومنفی دستاوردتان چیستند؟ 
قسمت دور 
انتظارات مسیحی 


پاا اف کناب هقی فش مان کفاسم ان اباداظه آخ سار 
می‌باشد. زوج اولیه. ادم و حواء بنظر می آید که از هم سخنی و دوستی با 
یی ات سا وم ی رن وا از اما 
شرایط همچنان باقی نماند. بدلیل گناهشان. هردو از بهشت رانده شدند. 
بدین گونه نتایج مادی(فیزیکی) و معنوی گناهشان را دیدند. از نظر فیزیکی, 
مرد کارهای مشقت بار بیشتری را در پیش روی دید و زن فرزندان خود را با 
درد بدنیا آورد. دقیقا به همان اندازه که زن و مرد می‌توانند تصمیم بگیرند که 
خدا را خدمت کنند يا نه, به همان اندازه نیز ازدواحشان میتواند به هریک از 
دوراه برود. یک مثل نتيجه ناخوشایند آن را اینچنین بیان میکند: نزاعهای زن 
یل آنی استته که دام و سیون تام امتال ۱۱۵ ۱۱ و ای فک سل 
دیگر شرایط مطلوب را اینچنین بیان میکند: هرکه زوجه ای یابد چیز نیکو یافته 
اسیتده رامتوت داد | تسیا کردة اه ردان ۰38 ۱22 ار یی 


شوهر مسیحی نسبت به همسرش برخاسته از رابطةه وی با خداوند بوده و 
از شین فداکارانه انکیزن قبیایت. 


در میان اصولی که روابط مسیحی را هدایت میکند. میتوان به این اصل مطرح 
شده توسط پولس رسول اشاره نمود: " زیر یوغ ناموافق با بی ایمانان 
وید دیرا غدالت: را با کتاه حه رفافقت و تور را با ظطلفت سه شراکت است؟۰ 
([دوم قرنتیان 5: 14). این رسول می‌دانست که وقتی دو نفر همبسته 
می‌شوند در حالی که یکی بسوی شرارت گرايش داشته و دیگری بسوی 
عدالت چه خطراتی دارد. مسیحیان وقف شده بدنبال کسی هستند که 
موضوعات روحانی خود را با وی درمیان بگذارند. اين اصل در موارد عملی تر 
همچون فرزندان» اعمال گذشته. و روند معمول زندگی وسیعتر میگردد. 


الف. شراکت ازدواج 


در عمل خالقانه خداوند. نوع بشر " بصورت خدا" آفریده گردیدند. اين آفریننش 
به صورت خداوند شامل زن و مرد می‌گردد و به این معنی است که آن " 
صورت" مادی (فیزیکی) نمی‌باشد., بلکه روحانی. (پیدایش 1: 27). " 
شباهت " میان خدا و انسان همچنین در ارتباط زن و شوهر نیز آورده شده 
است (پیدایش 2: 24-20). این عقیده که زن برای اینکه برای مرد " مناسب" 
باشد آفریده شده. بیانگر تفاوت میان ایشان بوده که این امر را برای زن 
هنکن فیگرداند تا جیزی منحصر به فرد برای ند که مرد اهدا کند. زن 
هیچیک از حیوانات نتوانستند همکاری مناسب برای مرد باشند. از این روی 
زن از بدن خود مرد تشکیل گردید. بدین دلیل زن موحودی پایین تر از مرد 
نبوده و با مرد در یک سطح قرار داد. او نیروی باروری و غنی سازی زندگی 
مرد را در دست دارد و مرد نیز موقعیت توانمند نمودن زن را داراست. 


اصولا ازدواج زمانی رخ میدهد که یک مرد و یک زن با یکدیگر وصلتی دائمی 
انجام میدهند. درشکل مطلوب. طرفین از نظر روحانی, احساسی و اخلافی 
حفتی برای دیگری میباشد. آنها با سنجیدن حوانب. تعهد کرده اند که نسبت 
به یکدیگر وفادار بمانند. قول داده اند که در بعهده گیری نقشهای مخصوص 
ه ‏ ی سای وا تس 
میسازد که اعضای خانواده در آن رشد میکنند. وقتی زن و شوهر به یکدیگر 
متعهد میمانند فرزندان احساس امنیت میکنند. خانه ای امن پناهگاهی 
یر تراعم بسا ارادم عسصا اقت رها سر آرفاد داعاه 
شدگی وارده از محیط بیرون. به آنجا پناه آورند. 


خداوند هیچ نقطة ابهامی نمیگذارد که ازدواج چیزی فراتر از رابطه ای غیر 
رسمی بوده و عهدی الزام اور است. تعهد زن و شوهر انقدر مهم است که 


هرچه که این رابطة زناشویی را نقض و بیحرمت نماید را محکوم کرده است. 
بیوفایی در زناشویی(زنا). همچون داشتن رابطة جنسی پیش از ازدواج 
نادرست است. نه فقط بدلیل بدنامی. خطر ابتلا به بیماریهای مقاربتی و پا 
بارداری ناخواسته این عمل نادرست است. بلکه داشتن رابطهة حنسی خارج 
از ازدواج برای یک فرد مسیحی زیرپاگذاری تعهد نسبت به خداوند بوده و گناه 
به مسیح میباشد. همچنین زنا دشمن بالقوة رابطه زناشویی می‌باشد 
جراکه تعهد یک طرف را نسبت به طرف دیگر نقض میکند. ملاکی 2: 
16-10 و اول قرنتیان 6: 20-12 را با دقت بخوانید. 


از منظر یک مسیحی. تصمیم به ازدواج با عشق به خدا و عشق به یکدیگر 
اتخاذ می‌گردد. عشق چیزی فراتر از یک شور عاطفی بلکه پیوند خورده با 
تعهد میباشد. در ازدواج. عشق فرد نسبت به دیگری بخاطر خود آن شخص 
می‌باشد. نه متعلقات مادی و يا بخاطر افتخار بدست آمده از ازدواج با او, 
همانطور که خدا مارا بی قید و شرط دوست دارد. همانگونه از ما انتظار دارد 
که تمام تلاش خود را برای برقراری محبت بدون شرط در رابطةْ زناشوییمان 
بکار ببندیم. عشق به خدا و یکدیگر, ازدواج را خالص, سالم و رضایتبخش نگاه 
میدارد. 


کارعملی 


نکاتی را که از کتابمقدس آورده شده را با دقت بخوانید و شرحی کوتاه 
درمورد انتظارات از شریکین ازدواج بنویسید. 


شراکت زناشویی مانع دیگر شراکتهای زن و شوهر که بمنظور نفع مادی 
فا تس کت آحا ی رات رکه بایق تو طی اه مس فا 
گردد. زن یا شوهری که وارد این شراکت میشود باید متوحه وسوسه های 
طمع و بی وفایی شده و خود را در برابر انها ايمن سازد. 


تقریبا بیشترین شرایط ازار آور در جوامع ناسالم بوجود می ایند. در جحایی که 
روش معمول ترقی در کار استفاده از راههای نادرست و فریبکارانه است. 
صداقت بخرج دادن کارها مشکل مینماید. رشوه. تقلب در امور اداری» دروغ و 
ناراستی با خریدار و تقلب عموما مسائلی هستند که وحدان فرد مسیحی 
(کسی که می‌خواهد شبیه مسیح باشد) با آنها مقابله میکند. لیکن شخص 
مسیحی باید مهمترین چیز را اتخاذ کند: وفادار بودن به خدا, با خود را از 
سختی و کمبود رها کند. زمانی که زنر و شوهر برای ادارة زندگی در حامعه 
ای گناهکار اتفاق نظر نداشته باشند. آنوقت مشکلات نابایسته ظاهر 
میگردند. آنگاه که زن برای لذت بردن از معیارهای بهتری که دنیا ارائه میکند. 


به شوهر خود برای پول فشار می‌آورد و شوهر نیز برای برآورده کردن لذت 


میگردد. 


اهمیت صداقت در خانواده بعنوان معیاری مهم برای تعهد آنقدر بالاست که 
وقتی یکی از اعضای خانواه در بیرون از آنه محیط درگیر اعمالی نادرست 
میگردد. بازتاب آن هميشه در داخل خانواده نمود میکند. سود مالی اگر به 
قیمت از دست دادن درست کاری و خانواده باشد هیج ارزشی ندارد. حه 
سودی دارد که مرد (یا زن) تمام دنیا را صاحب گردد اما نفس (خانواده) خود 
را از دست بدهد. (مقایسه کنید با متی16 : 26 ) 


بسیار باعث تاسف است که مسئولین دولت خود در کارهای ناروا مشغول 
میگردند. لیکن در نهایت خود صاحبان کار می‌توانند اوضاع را روبراه نمایند. 
بنابراین نكتة انتقادی این نیست که اعمال غیراخلاقی پا غیرقانونی در بیشتر 
است که شخص به این شرارتهایی که هرروزه شاهد آنهاست چگونه باید 
پاسخ دهد؟ آیا باید تسلیم شده و درستکاری خود را از دست بدهد يا اينکه 
باید به گونه ای صحیح, قانونی و اخلافی رفتار نماید؟ برای اختیار نمودن 
سلوکی والاتر از حد ملاک. ممکن است فرد درامد خود را از دست بدهد, اما 
شرافت و درستکاری خود را حفظ کند. شرافت و درستکاری دارایی های 
باارزش هر فرد می‌باشند چراکه شخصیت او را توصیف می‌کنند. به ترتیب؛ 
آنها با انجام آنچه که درست است تعریف می‌گردند. وقتی که شخص کاری 
را که با معیار خداوند درست است انجام می‌دهد. حایی برای شرمساری و 
از دست دادن آبرو نخواهد بود. 


کارعملی 


بطور مختصر شرح دهید که از یک مسیحی در شراکت شغلی چه انتظاراتی 
میرود. 


دوستی‌های غیر رسمی می‌توانند بمنظور تشویق و کمک متقابل در کارها 
کتک گر اما جاند مورا از رابط صانویی داسف تسین رده 
شوهر در قبال همسرش است. , نه دوستان. همینطور نخستین وظیفهة زن در 
برابر شوهرش می‌باشد نه دوستانش. وقتی کسی ازدواج میکند. 
دوستیهای قدیمی پایان نمی یابند. بلکه تغییر می یابند. زن و شوهر 
همچون یک تیم فعالیت می‌کنند و اولویت دوستی را در یکدیگر می یابند. 


کتابمقدس اینچنین هشدار می‌دهد که " فریفته مشوید!امعاشرات بد, اخلاف 
حسنه را فاسد میسارزد." این قاعده در تمام دنیا رعایت می‌شود. شریک 
ازدواج تلاش خود را بکار می‌برد تا اين قاعده را رعایت کند و از تاثیرات مخرب 
که خارج از رابطةْ زناشویی وجود دارند. فاصله بگیرد. سعدی شاعر ایرانی 
جنین نوشته: 


هر که با بدان نشیند نیکی نبیند. 

گر نشیند فرشته ای با دیو وحشت آموزد و خیانت و ریو 
از بدان نیکوی نیاموزی نکند گرگ پوستین دوزی 
(گلستان - باب هشتم - پند بیست و چهارم) 


تساه ایب ای نش کم در شین ان بت ان فاد اجان 
او ماس اه کی ای فطل اس این اس اه ان یت یس 
و توحه به یکدیگر افراد را نسبت به آشنایانشان که میتوانند برای ايشان 
مفید باشند ترغیب نماید. این نیاز, با احترام به تقویت پیوندهای خانوادگی پا 
همفکری در زمان سختی میتواند برآورده شود. 


کارعملی 


در شرحی کوتاه انتظارات از رفتار مسیحی در رابطة دوستی را توصیف 


قسمت سوم 

ملاحظات عملی 

فایا تا یرگ شراکتها بسیار متعدد می‌باشند. اصلی ترین عامل محرک 
برای یک شراکت بوسیلهة خود ماهیت شراکت معلوم می‌گردد. بعنوان مثال. 
شخصی ممکن است شراکت کاری را برای کسب پول ای تاق: هرکدام از 


وم بو ای ام اف سس یا را تفه ای ان سع ال 
هسسون سا یمه مدای مس بو او ات ار وک ار اندران زه 
دیگری نیازمند است. افراد قسنت نزاخ شراکت همچنین میتوانند حوی 
عاطفی از رابطه خود برقرار نمایند و اگر مایل باشند. ممکن است بر 
ویژگیهایی که به شراکت معنایی فراتر از منافع مالی و احتماعی میدهد., 
صحه بگذارند. 


بعضی شراکتها بدون دخالت ما و بعضی دیگر را خودمان انتخاب می‌کنيم. 
برای ان دسته که بدون دخالت ما انجام میشوند دو راه داریم: یکم ) آن 
شراکت را به سوی شراکتی سالم و درست سوق بدهیم. دوم) بدون توحه 
به چالشهای موحود. نسبت به طرف مقابل منفی گردیم و هرگونه امکان 
برقراری همکاری خوبی را ویران نماییم. 


پا کهآ کیاایی فمخی هی اناوف برض ای اراس وه ار زد 
برای رضایت خاطر فردیمان همان شرایط وحود دارند. در هر گونه رابطه ای 
زمانی رضایت حقیقی کسب می‌گردد که تعهد به پارسایی و رضایت وجود 
داشته باشن باد کرک خالی, کردن بارهاک یفده زشک, دشنمنی و کینه از 
خودمان و جایگزین کردن محبت عمیق و روحی که در فکر دیگران است. 
بچای آن احساسات. برای روح فرد بسیار مفید هستند. خوشبختی به 
شرایط فرد مربوط نمیشود. بلکه به پاسخ آن فرد به شرایط. سعدی دربارة 
قناعت بسیار بجا میگوید که قناعت بر ثروت اولی است. ( بوستان» باب 
شنشنه؟ کلسعان باب 3: حکایت یکم) و در حایی دیگر شنعدیک میگوند: 
خوشبختی از لطف خداوند میآید. نه ازتوان تهمتن (بوستان. باب پنجم) . 


الف. شراکت زناشویی 


قشارهاک ذق کی اوه سیب که اند که ماک یخی شازنآوی ها 
همچون مجموعه ای از افراد منفک با زندگی منحصر به خود و فاقد هرگونه 
شاییی سانشان که ان انه وا متا وخ گت آززو سین 
اک ی اه فا لاش ارات اند ار مان ار 
بعنوان فرصتی برای گفتگوهای خانوادگی. شرکت در مکالمات یک به یک. 
رفتن به گردشهای خانوادگی, برپایی حشنهای تولد و تعطیلات. 


یک خانوادة سالم خانواده ای است که افراد آن به همدیگر توحه می‌کنند. از 
تفاوتهای شخصیتی همدیگر حمایت و تقدیر کرده, یکدیگر را بدون قید و شرط 
دق ها نو اعصاه خان مان که راد فیک ند هروا ی 
بخاطر نفع عضوی دیگر نادیده انگارند. گرایش به زندگی ای وفادارانه پیدا 
میکنند. یکم) توحه به فعالیتهای یکدیگر خواه در مدرسه. کار یا در هنگام 
بازی . دوم) صحبت کردن از اتفاقات رخ داده در روز سوم) تشویق یکدیگر در 
تلاشهای فردی. از راههای گسترش قدردانی برای هریک از اعضای خانواده 


هم فرزندان و هم والدین از گفتگوهایی که جنبهٌ حمایت کننده » درک کننده, 


و بردبار دارد نفع میبرند. حفت ۵ شتود‌هاکا ستیت کها خریر کیرنقة یکم) راست 
گفتن» دوم) با دقت گوش دادن. سوم) قوت قلب دادن. چهارم) درمیان 


گذاشتن عقاید و احساسات بدون انتقاد کردن از یکدیگر پنجم) تشویق و 
قدردانی از رفتار متبت» تنا کنتده روابط قوی در درونا خانواده فیباشسند. 


خانواده هایی که عملکرد خوبی ندارند. دارای ویژگیهای مشترکی میباشند 
که الا ار ان اس 


یکم) تقسیم قدرت به شکل ناصحیح؛ بعنوان متال تسلط یکی از والدین در 
امور خانه. 


دوم) مشکل داشتن با اختلافات 

سوم) فقدان احترام به یکدیگر بعنوان یک فرد, 

چهارم) صحبت نکردن یا گوش ندادن به یکدیگر 

پنجم) خودداری از تصدیق و قبول کردن دیدگاههای دیگری. 


ششم) گرایش به گونه های منفی ارتباطات از حمله فریاد زدن» انتقاد و 
اوقات تلخی کردن. 


پیش از وارد شدن به شراکت زناشویی. زوجین باید خود را تفتیش فردی _ 
نمایند. پیش از ازدواج هریک از طرفین باید اين سوال را از خود بپرسد که: آیا 
من برای یک عمر زندگی با این شخص بخصوص آمادگی دارم؟ آیا بر سر 
تیا نف کوباه عت هر انا | مخ سایق اقا کر خاش اک آنت 
سوالات پیش از ازدواج پاسخ داده نشوند. شراکت زناشویی بسیار دشوار 


میگردد. 


پس از ازدواج. موضوعات را بهتر میتوان از طریق سوال مورد توحه قرار فا به 
جند متال ذکر شده توحه کنید: چکار میتوانم انجام دهم تا این تعهد مادام 
العف ترا که جر آن هشستن بداک هد و رگم به یک وش حالن و وفای: ره 
عهد تبدیل سازم؟ حالا که نقاط غیر مشترک یکدیگر را میدانیم. چگونه 
میتوانیم برروی آنها بنحوی کار کنیم که با کامل کردن یکدیگر ازدواجی پایدار 
سسانیی میدانم که سنوی ای که صت ای امووحوان را به ماه 
بیاندازند. اما هیچگاه نمیگذاريم که اینگونه شود. پس چگونه میتوانیم 
اخحتلافات بالقوه خطرزاک را حل تفایرم > 


تاه رخ میرک قزر ها همرت ردول مسارشه ارمانی: میسن ععتعیین. ۳ 
تصش ای ای و سا ماه را اس 
رابطهٌ زناشویی از حد کمال پایین تر است. برخورد با این موضوعات مستلزم 


تعهد. نگرشی سالم نسبت به توقعات؛ درک صحیح از عدم تفاهم و تسلط بر 
خشم میباشد. بیایید با تعهد آغاز کنیم: 


تعهد 


هرکسی که بیش از پنج دقیقه از ازدواحش گذشته باشد میفهمد که برای 
ایجاد رابطةٌ زناشویی بی نظیر, بیشتر از آنچه که شنیده است باید 
تلایتن تفای یرک میتی ار ین اتف شا حار گم دانتفن عهایت عر 
برقراری روابط, و در نهایت چیزی بیش از تلاش فراوان است. درنهایت همه 
اینها به تنهایی, ناکافی بودنشان را برای همبستگی یک فرد ناکامل با 
دیگری» نشان میدهند. آنچه که نقش زیربنایی برای تمام مهارتهای ذکر شده 
دارد. همانا تعهد میباشد. تعهد دربر گيرندة وفای به عهد. ازخودگذشتگی و 
اد تا 


روابط شگرف. ناگهانی بوجود نمی آیند؛ بلکه بنامیشوند. رابطةْ زناشویی, با 
درمیان نهادن علایق: حخس سازگارک» و عاشق شدن آغار میگردند. شراکتی 
که پایدار باشد بر پایةُ مستحکم تعهد بناگردیده است. هرچه زن و شوهر با 
مشکلاتی مواحه میشوند, رابطه شان قویترو انعطاف پذیرتر میشود. مجموع 
رویدادهای معنی دار در طول سالها همچون خشتهای زیربنایی میگردند که 
اين رابطه را نگاه میدارند. نوازرش در هنگام پریشانی. یک فنجان چای در وقت 
خستگی. ابراز خوشی در کامیابی های شریک زندگی» گفتگوی صمیمانه, 
اعمال گذشت و بخشایندگی, درونبینی. همدردی و درک متقابل. اینها 
خشتهای بنای عشق بزرگ و محبت لازم برای قوی و سالم نگهداشتن 
اتشاطمات میباشتده هر کدار بت ابا مره گذاریک ‏ بانگ, حاکش از اراف 
به عشق و تعهد هستند. وقتی دشواربها و اوقات سخت. زمان برداشتن از 
حساب فرامیرسند. موحودی حساب کم میشود لیکن هرگز خالی نمیگردد. 


تصفت رفن اذکه رکیارق و تراک قصشت6 شتا بلگة رون که بیگی اسشت: دشتفتان 
بی رحم و سخت توقعات براورده نشده. علائق نابرابر حساسیتهایی که از 
قبل به آنها پی برده نشده, بحرانهای پیشبینی نشده. خشم ناارامی و 
خستگی, دائما تعهد را به مبارزه می‌کشانند. مواحه شدن با ترسها. قوت 
شما را زیاد میکند و پرهیز از آنها توانتان را میکاهد. شجاعت فقدان ترس 
نیست. بلکه تمایل به عمل در برابر ترس از عمق مسئولیت میباشد. 


ازدواج هرگز باعث ازدست دادن رابطهْ عاشقانه نمیشود. رابطهٌ عشقی تنها 
شمع و گل نیست. بلکه گونه ای از توحه و حسی است که دوطرف در 
تصدیق عشق و امتنان به یکدیگر نشان میدهند و خلق محیطی است که 
خواست عمیق قلبی و پیوندهای حسی را تغذیه و حمایت مینماید. 


خش نک آخساسن است سا اسان یم ااتیی چر ها ای یو 
گرفته. اگر واقعاً می‌خواهید عاشقی مورد قبول و منطبق با معیار باشید. 
پس باید یادبگیرید که عشقتان را به طرق مختلف و مکرر ابراز نمایید. در 
ازدواحهای عالی هردو شریک زندگی یکدیگر را عمیقاً و در حزئیات 
میشناسند. و آموخته اند که چگونه عشقشان را آزادانه و صادقانه ابراز 
نمایند. یاد می‌گیرند که چگونه با توقعات و ناامیدیها رفتار نمایند. 


توقعات 


اننظارات موحب دلسردی و ناامیدی ما میشوند. اگر انتظار دارید که شریک 
زندگیتان خوشحالتان کند. دلسرد خواهید شد. اگر اتظار دارید شریک 

اند کیتان خانه دار تانتل: ممکن افش ناکام شوید. اگر انتظار دارید شریک 
زندگیتان تمام نیازهای احساسی شما را پر کند. رنجیده خواهید شد. وقتی 
که توقعاتی را در سر مییرورانید واقع بین باشید. خواه از یک میهمانی شام 
باشد., خواه از یکی از اعضای خانواده. زمانی که انتظارات برآورده نشدند, 
بجای استفاده از الفاظی چون. بسیار بد. وحشتناک و افتضاح. از واژه هایی 
مثل تاسف آور, ناراحت کننده. و بی نتیجه استفاده نمایید. چراکه اگر شرایط 
با الفاظی همچونا وحشتناک. و افتضاح توصیف شوند. این نوهمر را برایتان 
ببار می آورند که گویی هیچ تسلطی برآنها ندارید و نمیتوانید برآنها حیره 
شوید. اهمیتی ندارد که یک واقعه چقدر شور و دردسر ساز بنظر آید. لیکن 


تنها شخصی را که میتوانید تغییر دهید خودتان هستید. بچای تلاش برای 
تغییر شریک ذنذ کیتان: بر روی زندگی خودتان کار کنید. شریکتان احتمالا پبی 
به توحه شما بر رشد فردیتان خواهد برد و چه بسا خود نیز به آن آغاز کند. 
نعجب آقز اندتت: ولی برق متانت و انعطاف شما بیشتر از ایرادگیریها و9 
نکوهشها ولو به حق. تاثیرگذار خواهد بود. 


یکی از بزرگتری هدایایی که میتوانید به شریکتان اهدا کنید خوشحالی 
خودتان است. وقتی در کتابمقدس میخوانیم که یکدیگر را همانقدر که خود را 
دوست دارید محبت نمایید. معنی ضمنی آن این است که عشق به خود. از 
حد وظیفه فراتر میرود. و نوعی لذت میگردد. لازم نیست خوتان را تا حد 
فلاکت قربانی نمایید. از همسرتان انتظار نداشته باشید که شما را خوشحال 
و برآورده سازد؛ ار وظیفه شماست. وقتی که فوو شریکمان را مستئول 
برآورده کردن نیازهایمان نمی‌دانيم آنوقت همه چیز تفییر میکند. مواظب خود 
بودن خودخواهی نیست؛ بلکه بزرگترین و مسئولانه ترین کاری است که 
می‌توانیم انجام دهیم. 


اختلاف نظرها 


رابطه سالم بربایة اعتهاه پیش فیروی تالا طول فیکش: ۲ اعتماد بنا گرد 
اما لحظه ای برای از بین بردن آن کافیست. دونفر که با گفتار و کردار خود 
امین بودن خود را نشان میدهند. هرروزه باید اعتماد را بنا کنند. از 

طریق گفتگو و با کارکردن بر روی اختلاف نظرها و با ابراز محبت و توحه است 
که اعتماد پیشرفت میکند. در لحظه عصبانیت پا ترس اعتمادی که 
بناگردیده. صدمه زیادی میتواند ببیند. مادامیکه آن اعمال لحظه ای و مخرب 
احتناب نایذیر مینمایند. خرابی ببار آمده به سرعت قابل ترمیم است. در 
صورتی که انگیزة مشترک برای آن وحود داشته باشد. 


اختلاف نظرها غیرقابل حلوگیری هستند. اما مشاحرات مخرب قابل احتراز 
هستند. در واقع, نزاع. اتشی است که خبرچین انرا برمی افروزد " بوستان 
باب 7" . عشق به کسی داشتن به معنی اختلاف نظر نداشتن نیست. 
همچنین به معنی سهولت در فرونشاندن اختلافات نیست. تفاوتها نه تنها 
احتناب ناپذیرند. بلکه وحه مهم در جذب طرفین به یکدیگر میباشند. از آنجایی 
که هریک از دوطرف نقاط قوت و ضعف خود را دارند. اوقاتی فرامیرسند که هر 
یک از ايشان نقش معلم را ایفا میکند و وقتی دیگر نقش شاگرد. بهترین 
رابطةْ زناشویی آن است که هر دو نفر در هردو نقش مهارت بيابند. و به نوبت 
حکمت و توانمندی معلم و پذیرش و فروتنی شاگرد را با هم قسمت کنند. 


فتا ا مان اهامای و اس اسان و فان کی ره 
بیان میباشند. از صمیمیت عمیقی برخوردارند. در واقع, خودداری از ابراز 
سا عسیدو سخااه مفصیلا ا فاد مه مک هر تا کت مش 
هریک از طرفین یادگرفته است که با صداقت حرف بزند و بدون حالت تدافعی 
بشنود. ایشان فراگرفته اند که احساسات عمیق خود را بدون حمله به 
دیگری درمیان بگذارند. و یادگرفته اند که لزوما هميشه نباید مقصود خود را 
ثابت کنند و لزوما هميشه حق با ایشان نیست. 


وقتی که مشاجره اک آغاز میگردد. اب ی من 

تفت رکه اور ان انیت ۷ 
کب وکا رن تالا ماه اک میشگیرف آسا معل کاشت کایة 
دلالت بر مشکلی عمیق تر دارد. گلها موضوع اصلی نیستند. بلکه توحه 
کافی و گوش دادن به علائق شریک زندگیتان و پاسخ دادن از روی فکر و 
زقانی ای اند بة اه موطوع اصاش صافست. 


آنچه را که میخواهید بدست بیآورید. بدهید. دادن آنچه که برایتان ارزش دارد 
قدمی است بسوی حصول نتایجی مثبت. بعنوان متال. بجای اینکه تلاش 


کنید که همسرتان شما را درک کند. کمی بیشتر تلاش کنید که همسرتان 
با هک ی نو وا م مخا اه کوش کم باه به اساسا اه که ره 
کنید. بجای اینکه همسرتان را وادار کنید که به شما گوش دهد, سعی کنید 
بدون قطع کردن کلام او و تا زمانی که مطمثئن نشده اید که صحبتش تمام 
شده به او گوش دهید. بچای اینکه از همسرتان بخواهید تا علاق خود را به 
شما ابراز کند. خودتان توحه و امتنان خود را با روش منحصر به خود نشان 
دهید. 


خشم احساسی دیگر است که در ازدواج باید کنترل شود. خشم نه خوب 
است و نه بد. احساسی است که همه انسانها صرفنظر از نزاد و فرهنگ, 
آنرا تجربه میکنند. همه با یک ساختار ژنتیکی متولد میشوند. طبیعت و 
ویژگیهای شخصیتی کاملا ورانتی میباشند. عوامل زیادی وحود دارند که 
احساس خشم را تحریک می‌کنند و موضوعات زیادی هم وجود دارند که 
می‌توانيم عصبانیت خود بر انها بريزيم. بیشتر اوقات از خودمان عصبانی 
هستیم. حرفهای اشتباه ميزنیم اعمال اشتباه انجام میدهیم و شکست 
مریم اتطا رای ه خواسنه سایق امساخاریم که است را تنیز 
اروت تخان عتیی که اقا زان متفه فص ترا قاتا چفی 
تقصیر فرود می آوریم. به دوست و غریبه خشم میگيريم. نسبت به 
اجسام بیجان عصبانی میشویم. نسبت به بیعدالتی و واقعیت, دیده ها و 


از آنجایی که تمام احساسات از سوی خدا هستند. او تنها کسی است که 
میتواند ما را کمک نماید که چگونه با آنها رفتار نماییم. برای لذت بردن از 
آرمش روزانه و خوشی زندگی باید ابتدا آرامش خداوند را تجربه نماییم. 
واقعیت این است که همذ ما به گناه آلوده هستیم. هیچکس مارا وادار به 
خطا و خطاکاری نمیکند. ما گناه می‌کنیم(خطا میکنیم) چون انسان 
هستیم. آدم و حوا از همگامی نزدیک با خدا درباغ عدن لذت میبردند. وقتی 
که گناه کردند. از باغ رانده شدند و دیگر هرگز آن رابطةٌ نزدیک با خدا را 
خطاهاء نقشه اش را برای نجات انسانها به انجام رساند. زمانی که عیسی 
را بعنوان خداوند و نجات دهنده بپذیریم و درمرگ او تعمید بیابیم (غسل 
تعمید), او گناهان مارا می‌بخشد. آنگاه و تنها در آنزمان است که میتوانیم 
خوشی را تجربه نماییم زیرا خوشی و آرامش با داشتن رابطةً صحیح با 
خداوند بوحود می ایند. ممکن است برای شخص غير مسیحی. ساده باشد 
که خشم خود را بر فردی دیگر فرود آورد و از آن لذت هم ببرد. اما برای یک 
مسیحی. عیسی مسیح شفاعت کننده نزد خدا گردید. او به ایماندار کمک 


کون کنخ کو نم | ماش خضی اد با کول ای خیم هه زوس 7 
طریق کلام و وحدان ما را ملزم می‌کند. می‌دانيم اعمالی که از روی خشمر 
سرمی‌زنند. مورد پسند خدا نیستند. پولس با درک این کشاکش چنین 
میگوید " زیرا آن نیکویی را که می‌خواهم نمیکنم..." در توصیف معضلی که 
کحه اشساتا یا ان دست اه سا وان است که ۰ سیک 7 
تسه این مت ای ی وا اش مس کم مات ام فان 
عیسی مسیح. (رومیان 7 29-15) 


خویشتنداری از ثمرات روح است. وقتی که فرد تعمید میابد. روح القدس به 
مثابه هدیه ای دریافت میگردد. نشانه حضور روج القدس در درون فرد. به 
خویشتنداری نمود می‌کند. غلاطیان 5: 22 را بخوانید. روح سه خصوصیت 
شک احساسی را ابجاد فیکنان- سرودی در قلب, منش اف ات و روی 
فروتن. ( افسسیان 5: 18 -<*21). اگر هر سه اخسانین در فرد وحود داشته 
باشند. غیرممکن است از روی عصبانیت عمل نماید. وقتی مسیحیان در روح 
قدم برمیدارند. منش صحیحی را در پیش میگیرند و بنابراین در مواجهه با 


اگر خدا احساس خشم را به ما داده, آپا عصبانیت هميشه درست است؟ 
کتابمقدس میگوید: " خشم گیرید و گناه مورزید" (افسسیان 4: 26). آشکار 
است که خشم گناه نیست؛ با اين حال چگونگی رفتار با آنه میتواند گناه آلود 
ای تاه اس وا ام ات 


موسی نتوانست بلوایی که در آردوی قومش پس از ترک مصر بسوی 
سرزمین موعود بپا شده بود را ارام کند. برخی از ايشان موسی را محکوم 
کردند که ايشان از سرزمینی که شیر و شهد در آن حاری بوده بیرون آورده تا 
در صحرا به کشتن بدهد. موسی عصبانی شد و به خداوند 

کف " هدیة ايشان را منظور منما"(اعداد 16: 16-12 را بخوانید). 
در کمال شگفتی موسی دید که خشم خداوند بیشتر از اوست. به حدی که 
می‌خواست تمام آن مردم را هلاک نماید. در آن لحظه موسی از خدا التماس 
کرد که ايشان را بخاطر گناهان عده‌ای از بین نبرد. و خداوند به رحم آمد. 
(اعداد 16 را کامل بخوانید). هم موسی و هم خدا عصبانی بودند, اما 
عصبانیتشان گناه نبود. همانطور که خدا به ما می‌گوید که محبت کنيم 
همانگونه به ما میگوید که به چیزهای دنیوی عشق نورزیم. همچنین به ما 
میگوید که خشم بگیریم لیکن نه تا آنجا که مرتکب گناه شویم. 


به تفاوت میان خشم بجا و خشم نابجا دقت کنید. خشم الهی کنترل شده و 
بمنظوری خیر است. خشم بجا خودخواهانه نیست بلکه نشانگر توحه است. 


بدون کینه و غیظ میباشد. خشم الهی بر بی عدالتی فرود میآید. در مقابل 
خشم غیر الهی زمانی روی می‌دهد که دربرابر افرادی که مخالف میل ما 
رفتار میکنند قرارگيریم واز درون ما اظهارات منفور فوران کند. رفتاری آسیب 
رساننده نسبت به کسانی که نسبت به ما بد میگویند مرتکب شویم و یا 
احازه بدهیم احساسات ما نسبت به آنچه که دوست نداریم از کنترل خارج 
شود. 


درحالی که برای یک مسیحی مواقعی هست که عصبانیت او توحیه پذیر 
فاص آفا بطم حصصول کی او ار گووت حلاسه چرس وه ۲ فیم بسن با 
دهان شما بیرون نیاید. بلکه انچه بحسب حاحت و برای بنا نیکو باشد نا 
شنوندگان را فیض رساند. و روح قدوس خدا را که به او تا روز رستگارک 
مختوم شده آید. محزون مسازید. وهر قسم تلخی و غیظ و خشم و فریاد و 
بدگویی و خبائت را از خود دور کنید., و با یکدیگر مهربان باشید و رحیم و 
همدیگر را عفو نمایید چنانکه خدا در مسیح شما را هم آمرزیده است. 
(افسسیان 4: 32-29) 


شاید بتوان گفت تنها عامل بزرگ در یادگیری چگونگی پرداختن به خشم 
همانا بخشش است. عهدعتیق داستان یوسف را روایت می‌کند که بهترین 
نموه بخشش است. یوسف برای و ون توسط برادرانش فروخته شد. به 
اتهامی نادرست به زندان انداخته شد. و کسانی را که کمک کرده بود 
فراموشش کردند. اگر قرار باشد کسی عصبانی شود آن شخص بوسف 
است. سالها شنز آانکه یوسف شخص دوم مملکتی در زمان فرعوت مصر 
رن برادرانش برای درخواست غذا به نزد او امدند. ايشان نمیدانستند که 
او که می‌تواند نیاز ایشان به غذا را برآورده سازد برادرشان است. وقتی که 
یوسف تصمیم گرفت حقیقت خود را بر آنها معلوم سازد. همه را از اتاف بیرون 
کرد و بقدری بلند گریست که مصریان صدایش را شنیدند. یوسف به ایشان 
گفت که او برادری است که آنها فروختند و آنگاه اینچنین تذبیر کرد - ۰ 
رنجیده مشوید و متغیر نگردید که مرا بدینجا فروختید. زیرا خدا مرا پیش روی 
شما فرستاد ۲ (تقوسی,را) دنیم تگاه دار (پیدایش 45: 229 ایکان 
خشمگین شدن و انتقام برای 9 ِ بود. ولی او اینطور انتخاب کرد که 
مرد خدا باشد و برادرانش را بخاطر خطایی که نسبت به او مرتکب شده 
بودند.عفو کند. پیدایش 37 - 50 را بخوانید. 


قسمتهایی که باید مطالعه شوند؛: 


لاویان 19: 18-17 ؛ اعداد 9: 17؛ مزمور 37: 8: امتال 11: 4؛ امتال 14: ۰17 
9 ممنال 15: ۰1 18 امنال 16: ۰14 32؛ امنال 17: 14: امنال 19: 11, 19؛ 
امتال 22 : 24؛ امثال 29: 22؛ ارمیا 10: 24: نحمیا 1:3؛ متی 5: 22؛ متی 
9 20-15: فرفنین 3:5؟ فرقس 11: 15: اصمال: 17: 16: روضیات: 1: 218 


غلاطیان 5: 20: اقفسسیان 2: 3: افسسیان 4: 26 31: افسسیان 5: 6؛ 
افسسیان 6: 4, کولسیان 3: 8؛ اول تیموتائوس 2: 8, بعقوب 1: 20-19. 


پیشنهادات عملی برای مهار کردن خشم 
1- پیش از واکنش نشان دادن اطلاعات بیشتری کسب نمایید 


[2- بیاد داشته باشید که هیچکس نمیتواند شما را عصبانی کند؛ شما 
خود تصمیم میگیرید که عصبانی شوید. 


3- نسبت به خشم بروز داده نشده هوشیار پاشید؛ ممکن است از رئیس 
خود عصبانی شوید و انرا بر همسرتان درآورید. 


4- درنگ کنید و احساسانتان را ارزیابی نمایید. 
5- به خود یادآوری کنید که مهار امور در دست خداوند است 
6- به خدا بگویید که چقدر عصبانی هستید 
7 یادبگیرید که در برابر گناه عصبانیتتان اقدام کنید. 
8- بخشیدن را تمرین کنید 
یکدلی و عشق 


یک خانوادهُ مطلوب. متشکل است از: شوهر/پدر که رهبر روحانی می‌باشد. 
یک همسر/مادر که ملک مطیع خانه است و فرزندان که زندگی را می 
آموزند. خانواده ها با هم متفاوتند چونکه انسانها با هم تفاوب دارند. در 
متفاوت بودن هیچ اشکالی نیست. اگر می‌خواهیم در گسترش خانواده های 
شاد و مستحکم موتثر باشیم داشتن چند خصوصیت ویژه الزامی است. 


در هر رابطه‌ای, چند عنصر مرکزی وحود دارند. یکی از آنها همدلی است. 
همدلی به این معنا است که خود را بجای طرف دیگر بگذاریم و بدون دخیل 
کردن احساسات. مسائل را از دید او ببینیم. همدلی فرد را قادر می‌سازد تا 
عکس العملهای خود را مادامیکه از دید فرد دیگر به موضوعات نگاه میکند. 
فراموش کند. فرد جدا شده از خود. بیشتر واقع بین می‌شود و راهنمايیهاییش 
پنشتر فانل سستایتن میطردنت: موضوع خیلی تیاده است: لیکن انجام آن پراک 
بسیاری همچنان مشکل مینماید. 


شسلی ی دافم خقملن خی اسییا سای ههام اه سم اه ان 
توحه خاص داریم باید نسبت به احساساتشان حساس باشیم. وقتی 
کسی را دوست داریم نسبت به او احساس مسئولیت می‌کنيم. بدینسان 
بدون اینکه خود را حای او بگذاريم و سعی کنیم بفهمیم که او چه احساس 
میکند. نمیتوانیم بدانیم که چه بر او واقع میشود و نمیتوانیم مستئولیت خود 
را نسیت به او به انجام برسانیم. 


عشق. احترام را با فردیت همبند می‌سازد. از طریق عشق, ارتباط را بیشتر 
می‌کنیم و بهتر به شناخت انسانها میرسیم. همدلی ما را برای درک نیازها 
و خواستهای فردی پاری میدهد. گسترش شنیدن و درک همدلانه مهمترین 
واه فی تفت فا همان انب کته هد سای خاوا ۱ 
همدیگر و به خدا نزدیکتر سازند. 


کنیم طرف دیگر چه احساسی دارد. فرد می‌تواند گوش کند بدون اینکه 
بشنود. آنقدر درگیر احساسات خود باشد يا آنقدر مشغول آماده کردن جواب 
در ذهن خود باشد که نداند طرف دیگر چه می‌گوید. بسیار مهم است که 
شنونده به دیدگاههای گوینده احترام بگذارد حتی اگر با آنها مخالف باشد. به 
همان اندازه نیز مهم است که شنونده این احترام درک و همدلی را به 
گوینده برساند. برای انجام آن بشکلی تاثیر گذاره شنونده باید به ارتباط 
غیرکلامی به اندازة ارتباط کلامی توحه نشان دهد و نسبت به پیغامهای 
اصلی ای که معمولا توسط مکالمة ظاهری. مبهم بنظر میرسند؛ حساس 


فانتنك. 


زمانی که به احساسات فرد دیگر بدون قضاوت عکس العمل نشان می‌دهید. 
در واقع به او کمک می‌کنيد تا بیشتر خود را پذیرفته و درک شده احساس 
کند. درانوقت فرد ممکن است بخواهد دربارة موضوعات ناراحت کننده صحبت 
کند: نه تتها اخساسات اه را خرک هن‌کنيد: بلکه دلایل آنرا تیز میدانید فرک 
احساسات واقعی خودمان ما را در درک همان احساسات در دیگران پاری 
میکنند. نشان دادن احساسات واقعی. کمک میکنند تا در روابطمان صادق و 
خالض باشتیم. غالبا بدای انداد خنین احسانسماتی شجاعت لازم است:, 


کار عملی 
سس یگ اهر بزذاریش. بالاک ازتیی ای بتونسنه کاسطا رات و انا افیا 


که از همسرتان دارید فهرست کنید. بدنبال آن», انتظاراتی که همسرتان از 
شما دارد را بنویسید. 


بالاک کاقی امس مس ۴ اقطاف تیه عفن کا قمی ان 
پدمتسر نها اختلاف نظر دارید را فهرست کنید و هر موضوع را براساس اهمیت 
درحه شنک کتید وقمستات دق کمانید که آرا واضا اختلاف نطر تسد آت 
موضوع است يا در اثر مشکلی عمیق تر میباشد. 


تا از سم تم و دسا اس تیا 
عصبانی میکنند تهیه نمایید. 


با فهرستهایی که پیش رو دارید. تصمیم بگیرید که در کدام قسمتها باید 
تغییر کنید. حتی اگر دوستانتان غیر از این عمل میکنند. و حامعه رفتار 
خودخواهانه آنها را تقویت مینماید. جرات داشته باشید و در زندگی 
زناشوییتان نقشی را در پیش بگیرید که نشان دهنده بی‌نیازیتان از اثبات 
قدرت بواسطه عملکردی خودخواهانه است. درنظر داشته باشید که سعدی 
چه میگوید در حکایت در معنی تواضع و نیازمندی: 


" چو خواهی که در قدر والا رسی ز شیب تواضع به بالا رسی " (بوستان 
سعدی. باب چهارم) 


تدای ی و ام اه اع هس و رشان رز چرس 
شدت در زندگی یکذیگر قرامی‌خواند. شراکتهای شغلی بتابر فرض قطلوب, 
شانید هو اش هن میا واه فنی وید آیتی. ایرد بان تن 
مس هو الا با هه را ج صت کار عویش اند ابا بان 
تا ای اه ات ی اه وا را 
کارهایش تشویق و حمایت نماید. او حق دارد نوع کار شوهرش را بداند. به 
همین گونه است زمانی که زن مشغول بکار میباشد. شوهر باید نسبت به 
کاری که همسرش بدان مشغول است آرامش داشته باشد اما نباید در آن 
هردو شریک زناشویی باید دقت در مورد آوردن کار به درون خانه را اعمال 
نمایند. زن يا شوهر می‌تواند در مواردی خاص از شریک زندگی خود پند 


بگیرد. ایشان معمولا به پیگیری اندرزها و تشوبقهای همسر خود پی خواهند 
برد. اما باید عادت تن که امور کاری را از مکالمات خود در حضور دیگران 


مخفی بدارند. 


کارعملی 


کتاب یعقوب یکی از جذابترین آثار ادبی در مورد مرد و پول می‌باشد. بعدا با 
هم آنرا بررسی خواهیم کرد. تمرین را با مطالعةْ کتاب یعقوب بر روی این 
قصایت باق و ی ما ی ار 
نی فا اب ماش ار یه مسا تایه ماس 


کتاب یعقوب در کتابمقدس. مملو است از انديشه های صریح در مورد 
چگونگی رفتار یک فرد. این رساله برای کسانی درنظر گرفته شده که آرزو 
دارند تا به ارزشهای بالاتر زندگی دست یابند. نویسنده. انسانهایی که میان 
فقیر و غنی تبعیض فائل میشوند را متن خود قرار می‌دهد و از شرایطی 
صحبت میکند که در آن فرد می‌خواهد به درحات عالی داشتهای مادی 
برسد. 


نویسنده تصدیق میکند که معیار راهبری زندگی تنها در داشتن ارتباط با خدا 
یافت میشود. خوشی, بلوغ, و حکمت از ایمان به او به حوشش می آید. نه 
در حصول مال و قدرت. نتیجتاً فرد فروتن بیشتر از آنکسی که به ثروتهای 
زمینی تکیه دارد سعادتمند است. زندگی جاودان متعلق به آن افراد است که 
خدا را دوست دارند. نه آنهایی که به اموال اعتماد دارند. دینداری حقیقی در 
اهمیت دادن به فقرا و پاکیزگی فکری یافت میگردد. 


استثنا قاثل شدن برای افرادی که موقعیت احتماعی و مالی شما را بالا 
میبرند شما را از رفتار عادلانه حدا می‌سازد. کسانی که با بهره کشی کردن 
از خیحرانت 9 ترفت تیه اه جر تسه استتفادة کرت از ما نید کر زهاتی, که 
موقعیت را برای منافع خود مناسب ببینند تردید نمیکنند. و زمانی که شما 
نسبت به دارا تبعیض می‌گذارید. در واقع در همان عمل استنمارگرانة او 
همدستی می‌کنید. هرکسی که به این بازی میپردازد به نحوی متعلق به 
همین سلسله مراتب سوءاستفاده گری از ضعفا میباشد. بدون توحه به 
حایگاهی که فرد در اين سلسله مراتب دارد. گناه او به اندازة دیگرانی که در 
درون این سلسله مراتب هستند بزرگ میباشد. اگر تبعیض قائل می‌شوید. از 
افرادگ: که فیکواف را استقمار می‌کنتن نقلی نیشتتید: مغیار ابرم است: قه ۲ 
همسایه ات را همچون خودت دوست بدار" لاویان 19: 19-17 را ببینید. 
عیسی معنی این قطعه را همانطور که در متی 5: 44-42 میبینید. غنا 
بخشید. شریک شدن در استثمار بمتابه بی اعتنایی به این دستور الهی 
است. ادهایت دینداری کردت ندون داشتن سلوک درست: انگاد آن؛ ادغعا اسست: 


همچنین زبان در صورت سوءاستعمال, وسیلة آسیب و خرابی شخص 
میباشد. نمیتوان خدا را با زبانی که هم تنا و هم لعنت و نفرین از آن بیرون 
می آید خوشنود کرد. حسادت و خودخواهی به نابسامانی و انجام اعمال 
شریر می‌انجامد. اعمال اینچنین از شیطان می‌باشند. حکمت الهی پاک. 


صلح جو, با ملاحظه. مطیع. رحیم و حاوی ثمر نیکو. منصف و بی ریا میباشد. 
هاحهیر کان: سل ار نات را ینید 


اگر تصادفا شما فرد طمعکاری هستید. چیزی می‌خواهید ولی بدست 
نمی‌آورید. یا جیزی را می‌خواهید صاحب شوید لیکن آنچه را که می‌خواهید 
نمیتوانید داشته باشید. ستیز و حنگ میکنید. ندارید چونکه از خدا نمیطلبید 
یاء وقتی از او طلب میکنید. با انگیزه ای اشتباه طلب می‌کنید. برای لذت 
خودتان. دوستی با دنیا انسان را دشمن خدا میسازد. از طرفی دیگر فرد 
عادل. تسلیم خدا ميشود و در برابر شریر می ایستد. اگر فرد به خدا نزدیک 
شود. خدا نیز به او نزدیک می‌گردد. اگر فردی خود را در برابر خدا فروتن 
نماید. خدا او را بر میافرازد. 


این افسانه است که تصور کنیم هر فرد مسئول زندگی خود می‌باشد. 
مباهات به اعمالی که فرد انجام میدهد تا به ثروت برسد. از شریراست. 
چراکه او تسلط بر زندگی و محیط خود را ندارد. زندگی به سرعت در گذر 
است و پول نمیتواند هیچکس را از قبر نجات دهد. فرد باید در نظر داشته 
باشد که خدا مسلط بر امور است. دانستن نیکویی و انجام ندادن آن گناه 


تست 


افراد دارایی که به خود اطمینان دارند. خود را وقف کسب مال کرده و 
درگیراعمال ناشایست میباشند و در برابر خدا بخاطر اعمال خود پاسخگو 
خواهند بود. آیا می‌توانند از پرداخت دستمزد کسانی که برایشان کار 
می‌کنند خودداری نموده و برای رفاه خود بیاندوزند؟ عاقبت انرا وقتی که 
زندگیشان به پایان رسید خواهند پرداخت. 


اواج ان وی مه پات شاه کف ان اه و 
قلب خود را با محتوای آن نفتیش نمایید. 


این قسمت را با داستانی به پایان می‌بریم. وقتی تکله. پادشاه ایران 
افسوس عمر بی حاصل خود میخورد. یکی از یارسایان به شاه عرض کرد: 
دینداری در خدمت خلق است. نه در سجاده و تسبیح و دلق. در حاکمیت 
پادشاه باش و در پاکیزگی سیرت. زاهد. دینداری را عمل باید نه گفتا. چراکه 
حرف بدون عمل دوام ندارند. (بوستان سعدی, باب 1 - حکایت اتبک تکله). 
نویسنده این حکایت روح رساله یعقوب را کسب نموده است. 


ب. شریکهای دوستی 


درحالی که ازدواج میتواند تکمیل کننده و لذت بخش باشد. تصور اینکه این 
رابطه میتواند تمام نیازهایتان را براورده سازد موهوم است. همه ما نیاز به 


دیگر تجربیاتی داریم که کار رضایت بخش و روابط احتماعی فراهم می آورند. 
یک فرد نمی‌تواند به تمام طرقی که نیاز داریم دوست بدارد. چراکه نیاز به 
محبت والدین. خواهر و برادر و دوستان نزدیکمان. اقوام و همسایگانمان 
داریم. وقتی درخودمان احساس امنیت کنیم آنوقت میتوانیم به شریک 
زندگیمان احازه دهیم که دیگر ارتباطات را نیز در زندگی خود بیافزاید. 


همسرتان (زن / شوهر) باید بهترین دوستتان باشد. در دوستیهایتان با 
کامل کند. اصولی که این وابستگی را هدایت میکنند اندک اند؛ 


روابطی را ایجاد و حفظ نمایید که برای هر دوطرف به منزل فرصتی 
پزاک ی سین کر فا وا مسق مه اک 


یک بانوی‌مسن تر میتواند دوست قابل اعتمادی برای خانم حوانتر باشد و با 
ملایمت او را پند داده. درک نماید. 


در این دوران که شمار رو به افزون آقایان بنظر می آید که حذب دیگر مردان و 
خانمها حذب دیگر خانمها میشوند. شوهر باید در برابر شکل رگ دوستی 
نزدیک با مردی دیگر که وسوسة همچنسگرایی در آنن میرود. موضعی دفاعی 
بخود بگیرد. همین توصیه نیز به خانمها میشود. همچنین اتفاقاً بسیار مهمتر 
است که زن و شوهر در برابر برفراری دوستی نزدیک با جنس مخالف دقت 
بخرج دهند. فرد نباید از ممنوعیتهای اجتماع فراتر رفته, یا محدودیتهای غیر 
واقعی و تصوری بنانهد. اما باید در مورد انتخاب دوستان دقت کند. 


دوستی ای که بر پا طبیعت خدا بنیان نهاده شد باشد دوستی ای است 
که برافکار و کردار عادلانه اصرار میورزد. دوستان در وهله اول به خدا صادف 
میباشند. بعنوان مثال: دوستی در مردسه مشغول امتحان است. این دوست 
حواب یک سوال را نمیداند. ولی شما میدانید. آیا بخاطر اینکه دوست 
هستید باید پاسخ سوال را در اختیارش بگذارید. از دیدگاه مسیحی. خیر. 
دوستی شما بر پایة تقلب. فساد و خیانت بنا نگردیده است. بلکه بر حقیقت 
و درستی بنا شده. نهایتاً ابرو ریزی دربرابر مردم به اندازةْ ابرو ریزی در حضور 


کارعملی 


میکنندء را فهرست نمایید. تصمیم بگیرید که همچون یک دوست واقعی رفتار 


نمایید. حتی اگر برای شما رسوایی و آبروریزی ببار آرود. ارزش سربلندی 
هرچقدر بالا باشد به حقیقت. راستی, و محبت وابسته است. 


اکنون بحث ما در بخش یکم به پایان میرسد. قدم بعدی شما گذراندن آزمون 
مربوط به اين بخش و سپس شروع بخش دوم میباشد. مطمتن شوید که 
تسام ای ها اه شوه | ایام اد ای راهن آفوت آ شین 


شوهر "مرد خانواده" است. با اینحال باید بدیهی باشد که این نظر, جلوه گر 
نتیجه بگیرند که مرد بعنوان حاکم مطلق باید اطاعت شود. برخی دیگر ممکن 
ازدواج نيابند. درعین حال عده ای دیگر به اين موضوع درارتباط با مسئولیت 
نگاه میکنند. 


آنچه که از معنی و تدفیا ند شوهر. عضو مذکر زناشویی است. مذکر 
بودت شوهر. نقش او را بعنوان شوهر به لحاظ حنسی تعیین کرده و اشاره 
دارد به نیمی از وصلت خنلیت‌ی ؛ و در نتیجه» این عقیده را که ازدواج می‌تواند 
فاراگ ده شفق بشید تایه کار مسفن رفظ ففایا ‌ه انم با همان 
"همسر- زن" است. بنابراین از نقطه نظر جنسی, مرد. زمانی "شوهر" 
میشود که در ازدواج با زنی که "همسر پا بانوی " اوست. پیوند پابد. دستور 
خدا به انسان نخستین بر نقش جنسی و تولیدمتل تاکید میکند: "بارور و کثیر 
شوید. زمین را پر سازید و در آن تسلط نمایید. و بر ماهیان دریا و پرندگان 
آسمان و همه حیواناتی که بر زمین میخزند. حکومت کنید؟ (پیدایش 1 ۳۹ 
رابطةٌ جنس نر (مرد) با جنس ماده (زن) در اینجا از رابطه اش با ماهیان؛ 
پرندگان و موجودات روک زمین متمایز میشود. او بر حیطه حیوانات "حکمرانی" 
فکن ضراگة آد آنها بالات اف استمیا این وود تن صاتادط اش 
متفاوت است؛ چراکه مقامی است نیازمند رهبری خدمتکارانه. 


برطبق کتایمقدس, چون "خوب" نبود "که آدم تنها بماند"؛ خدا "معاونی 
موافق وی" برایش ساخت. زمانی که خدا ایندو را بهم رساند. آنها زن و 
شوهر شدند (پیدایش2: 259-18؛ 3: 6). هرچند که برای بچه دار شدن وحود 
زن برای مرد ضروری است. لیکن دلیل خلقت زن. همراهی و همدمی برای 
مرد بوده است. همدم بودن این معنی را دربر دارد که نقش زن, قوت 
بخشیدن به این رابطه با مشورت دهی خود. همکاری و تشویق است. 
درمقابل. شوهر از حهات دیگر. کاستیهای موجود در زندگی همسرش را 
تامین میکند و موظف است که مفهوم کامل نقش خود را در ارتباطشان 
تصدیق نماید. 


اما اگر زن. همدم شوهرش است. آیا شوهر نیز بالعکس. همدم او نیست؟ و 
اگر ایندو شریک زندگی یکدیگر هستند. دراینصورت. شوهر چگونه باید به 
همسر خود پاسخ دهد؟ بانو(همسر)؛ یک آدم ماشینی يا برده نیست. نباید 
با او مثل حیوان دست آموز,اسباب بازی. یا یک خدمتکار رفتار کرد. همدمی 
او بسیار با اهمیت بوده و لایق آن است که بطور شایسته و محترمانه با او 
رفتار شود. همدم بودن به این معنی است که فرد تسلی دهنده. کمک 
کننده. و مشوق است. شوهر بعنوان همدم از حهات دیگر. کاستیهای 
موجود در زندگی همسرش را تامین میکند. 


میدانیم که توانایی تولیدمتل به زن عطا شده و مرد به تنهایی قادر به آن 
نیست. بنابراین» در امر تولید منل نیز مرد بنابر آنچه که کتابمقدس از آفرینش 
توضیح میدهد. ناکامل است. صاحب فرزند شدن. عمل مقدماتی است. 
شراکت زن و شوهر مسئولیتهای بیشتری را در امر پرورش کودک ایجاب 
می‌کند. در اين [نوع] رابطه. بیشتر از زمانی که صاحب فرزند نبودند. به کمک 
و مشورت متقابل یکدیگر در سطحی بالاتر نیازدارند. 


شوهر بعنوان سر خانواده. مسئول رفاه خانواده است. برای "سر" خانواده. 
توحه به خوراک, پوشاک. سریناه. و رفاه فرد فرد اعضای خانواده. اهمیت 
اساسی دارد. توانایی فراهم کردن به اندازة کافی. بستگی به شرایط 
محیطی و کاردانی سر خانواده دارد. فرصتهای شغلی. سلامتی. مهارتها, و 
آموزش, بر روند امرار معاش تاثیر میگذارند. همچنانکه خانواده ها سختیها و 
مشکلات مربوط به امور اقتصادی. رفتار اجحتمماعی, و روحانی را تجربه 


فرد میتواند شوهری خوب. بد. یا متوسط باشد. در نهایت آنچه که بدان توحه 
داریم شوهری مطلوب و ایده آل است. فرد میتواند در برخی جنبه ها سرآمد 
باشد و در برخی فیگر از حنبه ها ضعف داشته باشد. برای پی بردن به این 
ایده آل. به رابطه ای نگاه میکنیم که رابطهةْ حنسی را دربر دارد, اما با آن تمام 
نمیشود. بلکه همدمی همراه با تعهد را شامل میشود. 

فرض. مقام و نقش شوهر به خواست الهی از طریق مکاشفه الهی ابلاغ 
شده که اعلام میدارد شوهر باید انچنانکه مسیح کلیسا را دوست داشت. 
همسر خود را دوست بدارد. 


قسمت یکم. انتظارات فرهنگی 


حامعه و فرهنگی که اشخاص را اقب زر گر بر نحوهْ پذیرش نقش و رفتاری 
که شوهران بجا میأورند تاد قبط ارف تعابیری که از نقش بوحود میایند, در 


طول قرنها و با یاری سنتها پدید آمده‌اند. 


نقش شوهر از حایی به حای دیگر تغییر میکند. اگر نقش او مهیا کردن 
فرزندان از نظر اقتصادی است و چنین نمیکند. آنگاه جامعه نسبت به عملکرد 
او چهره در هم میکشد. در بعضی موارد, دادگاه قضایی درآمد او را در دست 
گرفته و به کارفرمای وی دستور میدهد تا بخشی از حقوق او را مستقیماً به 
خانواده اش بدهد. در بسیاری از جوامع. خانواده متحمل رنج فراوانی 
میگردند. چراکه شوهر وظیفةْ خود را بجا نمیأورد و در مراحع قانونی نیز چنین 
دوراندیشی وجود ندارد. در شرایط اینچنین. انتظار میرود که خانوادة سببی, 
به کمک رفن یا اینکه خانواده زخم خورده را نحت مراقبت خود درآورند. برخی 
حوامع امتیازات بیشتری به شوهر میدهند تا همسر. شوهر میتواند پول 
بیشتری بدست آورد. حق تحصیل بیشترک دارد. فرصتهای شغلی بهتر برای 
او بیشتر امکان دارد. در خارج از خانه آزادیهای بیشتری دارد. و درخواست 
طلاق برای او آسانتر است. حمایت از شوهر با چنین بیعدالتی, نقش شوهر 
را بگونه ای تصویر میکند که با زندگی خانگی مطلوب در ستیز باشد. در ادامه 
به چند وضعیت فرضی نگاه میکنیم و سعی خواهیم نمود تا نشان دهیم 
تفارک 


کماییش هر حامه افیا کتشت مات خورافیه ات که مر وارط اناد کی 
چه چیزهایی موّثر و چه چیزهایی نا موثرند. اداب و سنن مایل به درپیش 
گرفتن منافع مثبت برای خانواده و حامعه اند. وامور منفی را تقبیح میکنند. 
خاصیت تدوین قانون این است که رفتار نادرست را از دید ارزشهای فرهنگی 
تعریف کرده و انتقاد و تنبیه را برای آنهایی که از اين ارزشها سربازمیزنند 

را فراهم آورد. اما قانون, فرهنگ, و سنت نمیتوانند تضمین کنندة یک ازدواج 
موفق باشند. چه اگر زوحی ازدواج موفقی داشته باشند. این مربوط به 
تصمیم دوطرف میباشد. 


الف. در خانواده ای پدرسالار 


باید انتظار داشت که نقش شوهر در خانواده ای پدرسالار متفاوت با خانواده 
ای مادرسالار باشد. در اینجا به توصیف حامعه ای "پدرسللار" به شکل نهایی 
آن خواهیم پرداخت تا جنبة مقابل آنرا ترسیم نماییم. حامعة پدرسالار حامعه 
ای است که در آن از شوهر انتظار میرود تا خانواده را از نظر مالی حمایت 
نموده, برای خانواده خط مشی نعیین کرده و آن خط مشی را احرا نماید. 
زمانی که این شرایط غالب آیند. دیگر جایی برای گفتگو باقی نمیماند و 
هیچگونه انعطافی دربرابر کج رفتاری صورت نمیگیرد. اگر در حامعه ای 
پدرسالاری رایج باشد. شوهر در زمان عدم موفقیت در خانواده کمتر احساس 
مردانگی پیدا میکند و یا هنگام مواحهه با برخی اشکال بی احترامی رنجیده 
ميشود. اگر بخواهیم به نهایت این شیوه نگاه کنیم. حاکمیت مطلق, بوحود 


آورنده خشونت فیزیکی و روحی در خانواده میباشد. مخصوصاً اگر مرد 
احساس کند که اختیار و اقتدارش به مخاطره افتاده است. 


فر سوامع پذرشالا "یه" تفایل خارد که از خیدگاه افندار و تهاتمترت 
شتاسانیده شم خضارارشام باجشاه زایس: شدگامن که" ملکه شیف * 
درخواست او را رد کرد, با چنین وضعیتی مواحه گردید. هنگامی که 

را تاه مت بو اه | وین سای مان ایآ 
ششتی اما با که سا خی انی احر سای باساه مسا ارات سم وی 
کارشناسان مشورت طلبید. بدلیل اینکه ملکه از شوهرش سرپیچی کرده, 
بیم آن میرفت که با شنیدن آن در کشور همه زنان از اطاعت شوهرانشان 
روی بتابند. پادشاه مشورت آگاهان را پذیرفت و دستور اخراج ملکه وشتی [از 
دربار] را صادر کرد. این امر بدان حهت انجام گردید تا تمام زنان سرزمین, به 
اطاعت از شوهراتضات ادامه دهید, (استو ۲1 

بسیاری از آنچه که در خانواده شناخته و احرا میشود از سنتهای قدیمی و 
لیم یی ق وه تسا این کمن ان یاقا اعتمال 
سختگیر و محدود کننده بوده اند فرمان حمورابی در بین النهرین (قرن 
هجدهم پیش از میلاد) از زن در برابر بیعدالتیهای شوهرش حمایت میکند و 
مرد را از همسر بی‌توجه و ولخرج حفظ میکند. قوانین مشابه را میتوان در 
میان اشوریها (حدود یازده فرن پیش از میلاد) یافت. همچنان مرد مستئول 
خانواده و دارای مقداری آزادی عمل در برابر همسر خود است. 


در حوامع پدرسالار امروزی. شوهر واسطه قدرت است. قدرت بعنوان تحت 
تسلط گرفتن و مهار و کنترل کردن تعبیر ميشود. این کنترل» اختیار داشتن بر 
فعالیتهای همسر(خصوصا در خارج از خانه) بر زندگی فرزندان در زمینه های 
تحصیلی, ازدواج. شغل و توارث را در برمیگیرد. در چنین شرایطی. شوهر 
می‌تواند میان احترام يا بدرفتاری با همسرش یکی را انتخاب کند. بعلاوه, به 
شوهر احازه داده میشود که بیشتر بی بندوبار باشد و جامعه. آزادیهای 
احتماعی که همسرش را نادیده میگرد را به وی اعطا میکند. 


و منعکس کنندهة نظام پدرسالاری است را بنویسید. 


در حامعه ای مادرسالار 


و و 
خط مشی جامعه را نعیین میکنند. موضوع بحث ما این نیست که آیا در 
دنیای امروز حامعه ای مادرسالار وحود دارد پا نه. بلکه سعی خواهیم کرد تا 
نقش خانواده ای را ترسیم کنیم که در آن زن طرف حاکم آن است. 


در حامعه ای که مطابق اصول مادرسالاری بنا شده باشد. وظایف زن و مرد 
آنچنانکه در جامعه ای مردسالار ارات فیک فد وارونه متفه زب یرگ ۱ ور 
اصلح بوده و هر عملی را که در رسیدن به اهدافش موثر میبیند به اجرا 
میگذارد. مرد نقش یشتیبانی را ایفا میکند. 


درحقیقت حتی در حامعة مردسالار زن میتواند در خانواده طرف غالب باشد. 
بانو ممکن است بیشتر تصمیمات خانه را اتخاذ کرده. بخش عمدهة حمایت 
مالی را بعهده داشته باشد. بيشتر کارهای خانه را انجام دهد و متوحه 
نیازهای فرزندان باشد. درحالی که شوهر مسئولیت کمتری در اين موارد 
برعهده دارد یا وضعیتی پیش اید همچون متارکه یا فوت شوهر که بانو مجبور 
به عهده گرفتن نقش رهبری شود. همچنین مواقع میانی نیز وجود دارند که 
در آن. بدلیل شرایط کاری در فاصلاة دور از خانه, خدمت سربازی یا حبس, بانو 
میباید بیشتر نقش شوهر را در نبود او ایفا نماید. غیبت طولانی برای 
سلامت زناشویی و تربیت فرزندان مفید نیست. لیکن گاهی از سوی جامعه 


کارعملی. فهرستی از مسئولیتهایی که در حامعه شما بر عهده بانو 


ب. در حوامع آزاد و دنیوی 


ها ره ایا اس ی 
برای هریک از طرفین طبیعی یا مناسب تر باشند. نقش شوهر بعنوان فراهم 
امه اضای انسال باسات است: 


زمانی که حامعه یار داد با مصرف کننده است. اصرار برای بیشتر داشتن 
انز قاما شک نی نایم بای وق راهان رک ای امین 
سپس قایقی تیک سپس دو قایق برای دریاجه های مختلف و غیره. بانو با 
اتومبیل مدل متوسط و لباسهای عادی خوشنود نمیشود؛ او مصرانه خواهان 
اتومبیلی بزرگتر. خانه ای بزرگتر, مبلمان حدیدتر و مسافرتها و تعطیلات 
پرخرجتر میباشد. فرزندانی که اینها را میبینند. برای خود نیز فهرست 
اسآ ان اسف ده یت ۱ تا ی واه را 
میهمانیها و گردشهای گرانقیمت. در دراز مدت. اصرار بر داشتن بهتر و بزرگتر 
توحه فرد را از ارزشهای واقعی در زندگی منحرف میکند. توحه شخص دائماً 
متوجحه خودش است. در حالیکه همدردی با طبقةْ فقیرتر ناپدید میشود. 


کشش و مجذوب شدگی دائمی به چیزهای مختلف و متمرکز شدن بر خود 
امری سالم نیست. 


اک کی ساه آض خزیفه سور مس کاوآفه تسه اسفیالا عطاق ار 
مداومی برای برآورده کردن چجیزهای بیشتر برای خانواده اش قفرار می‌گیرد. 
منشا این فشارها و وی با فرزندانش باشند. 0 موه نی 
بو او احتمالا گمان می‌کند که میتواند با دادن پول بیشتر به 
فرزنداننش. تساصانت زیادی که به کار با برنامه های ورزشی خود مییردازد ۳ 
حبران نماید. این وضعیت بیشتر در میان خانواده ها در حوامع مادی 

گا ات تست اسات دا کف و ی کت مر آمسا کی رت بر زا خنه 
در این کلنچار انتنتت که نمیتواند نیازهای خانواده را برآورده سازد. ات خود 
گونه‌ای فاگ از نگرانی و دلوایسی ایجاد کرده و تقریباً می‌تواند برای 
خودباوری و عزت نفس مخرب باشد. خصوصا ۳ فرد از سوی خانواده و 
دوستان بخاطر نداشتن کار مورد سرزنش قرار گیرد. 


قسمت دوم. انتظارات مسیحی 


انتظارات مسیحی برای برای نقش و مسئولیتها, الزاماً با انتظارات حامعه 
تفاوت ندارد. با اين حال. در بسیاری موراد اگر نقش و مسئولیتها تفاوت 
ندارند. لیکن تشویق و ترغیب برای انجام آنها تفاوت دارد. 


زمانی که عیسی بر روی زمین بود., بر نیت و قصد الهی تاکید داشت. تعالیم 
او تمام زندگی را فرامیگرفت. او اظهار داشت که قصد ندارد شریعت را که 
بوسیلة موسی آورده شده بود باطل نماید. بلکه آنرا کامل کند. عیسی 
فریسیان را بخاطر علاقه شان به پول و قدرت محکوم میکرد. او از معنی 
دینداری نزد خدا و سوء تعبیری که از آن بدست آمده صحبت میکرد. او نظام 
ایخشی آنان یا به خالش کشانیت. هیبی کفت: شیاه اند که به افلین کفیة 
شده است " قتل مکن و هرکه قتل کند سزاوار حکم شود." لیکن من بشما 
میگویم هرکه به برادر خود بی سبب خشم گیرد. موستوحب حکم 
باشد(متی 5: 21). و باز عیسی میگوید: شنیده اید که به اولین گفته شده 
اسشت زا فکن بر یکین من ها فیجویهر قر تن 9 خی نطو هو اند ارگ 
همان دم در دل خود با او زنا کرده است (متی 5: 28). عیسی شریعتی که 
پیش از آن: اعطا شده بود را قرو نیافکند؛ اه فراتر از آن رفته و تاکید بر انگيزة 
فرد برای انجام یک عمل و آنچه که در دل او میگذر دارد. 


کتابمقدس تعلیم میدهد که همچنانکه مسیح سر کلیسا و کلیسا بدن آو 
است. مرد نیز سر خانواده است. سر بودتا بیانگر اتحاد با بدن است. . سر 


بدون بدن محدود است. بدن نیز بدون سر از بین میرود. یک همکاری متقابل 


میان این‌دو وحود دارد. برخلاف آنچه که در دنیای سوداگری دیده میشود. سر 
بودن در ازدواج» به خدمتگزاری منتهی میشود, نه به حاکمیت مطلقه. نمنة 
سر بودن را باید در پسر انسان یافت که نیامد تا خدمت شود بلکه تا خدمت 
کند (مرقس 10: 45). درست مثل مسیح» سر روحانی کلیسا. قوم خدا را 
بسوی او هدایت میکند. بنابراین مقصود مرد از سر روحانی خانواده بودن این 
است که خانواده اش را بحضور خدا بلند کند. حاکمیت مستبد. رنجش و 
دلخوری میافریند. رهبری روحانی درست و وجدانی, به اعتماد. امتنان, و 
اتحاد میانجامد. 


فصو کین وهای که کت اس قاری مر مقای ستالفت نا رت وت را اف 
که مسیح الگو نهاد بر میآیند. باز میتوان از آن شکل رابطة مسیح مدار لذت 
برد. بعنوان نمونه. اگر یک فرهنگ موافق بدرفتاری شوهر با همسرش است. 
اما مرد مجبور به آزار همسرش نیست. درعوض, اگر او آرمان مسیحی را بکار 
بندد. همسرش را دوست خواهد داشت و برای خوشی و رفاه او خود را فدا 
سای مس یو اه ما سور ای ی تسش وب اسان 
سعدی. باب 3 را بخوانید.) 


الف. شوهر بعنوان یک مرد. 


وش ی تفای وه سین مگ که بای ماه ان بع مات 
خدا تعیین شده اند. داستان آدم و حوا, مرد را در خلقت. مقدم بر زن توصیف 
میکند. زن بطور خاص بعنوان یاری دهنده و همدم تعیین گشته است. پیروی 
از زوج خود برای خوردن میوة ممنوعه نقش مادون زن را نشان میدهد. از 
اینروی» مرد. در حایگاه سر خانواده قرار میگیرد و مسئولیت آنرا برعهده دارد. 
این نظم در بخشهای مختلف کتابمقدس در ارتباط با دوران پاطریارخها, عهد 


موسی و دوران مسیحیت تایید شده است. 


بعنوان یک مرد. از شوهر انتظار میرود که مسئولیتهایش را بدون اینکه 
خانواده یا حامعه او را وادار کنند. بجا آورد. اینچنین» او مردانگی خود را 
بروشی معنی دار ثابت می‌کند. بعلاوه, او نیازی ندارد که قدرت خود را نشان 
دهد. چراکه قدرت او پذیرفته شده است. او تنها باید با پدری خوب و شوهری 
مهربان بودن؛, سر بودن خود را نشان دهد. 


در بجا آوردن مستولیتهایش. مرد نباید رهبریت خانواده و قدرت فیزیکی خود را 
که اه بای کیت که ار رن بعل ان ری ۲ سصیی ‏ ورسفط امحعیا ی 
نماید. تنها یک فرد مستبد و زورگو میتواند اینگونه عمل نماید. قدرت. احازهة 
قلدری يا سوء استفاده از دیگران را نمیدهد. حایگاه قدرتمند مرد. او را به 
فروتنی و ملایمت فرا میخواند. اینچنین, او فدرت شخصیتی حقیقی خود را 


5 تان عدصی, باب 7 بیندازید.) 


ب. مرد بعنوان یک شوهر. 


بعنوان یک شوهر مسیحی, مرد از روح عیسی اقتباس میکند. او آنچنان به 
میخوانیم که به شوهر دربارة احترام کردن توضیح میدهد. " ای شوهران زنان 
خود را محبت نمایید. چنانکه مسیح هم کلیسا را محبت نمود و خویشتن را 
شام ام وتا باه سل اب تساه ما شاه ریس تسار 
تا کلیسای مجید را نزد خود حاضر سازد که لکه و چین یا هیچ چیز مثل آن 
نداشته باشد. بلکه تا مقدس و بی عیب باشد. به همین طور باید مردان 
زنان خویش را مثل بدن خود محبت نمایند زیرا هرکه زوجة خود را محبت 
نماید. خویشتن را محبت می نماید. زیرا هیچکس هرگز حسم خود را دشمن 
نداشته است بلکه آن را تربیت و نوازش میکند. چنانکه خداوند نیز کلیسا را. 
زانرو که اعضای بدن وی می باشم از جسم و از استخوانهای او. از 
اینجاست که مرد پدر و مادر را رها کرده, با زوحهْ خویش خواهد پیوست و 
اندو یکتن خواهند بود. این سر عظیم است. لیکن من دربارة مسیح و کلیسا 
سخن میگویم. خلاصه هریکی از شما نیز زن خود را منل نفس خود محبت 
بنماید و زن شوهر خود را باید احترام نمود. (افسسیان 5: 33-25). اینکه مرد 
سر زن است. این وظیفه را بر مرد مینهد که او را تا انجا محبت نماید که در 
صورت لزوم با خرسندی برای او بمیرد. مرد همسرش را کمتر از خود دوست 
ندارد. او به تمام نیازهای همسرش آهمیت میدهد و در جهت علایق او تلاش 
میکند. 


یک شوهر مسیحی نسبت به همسرش متعهد است. او محققاً می‌داند که 
شوهرش همواره با او خواهد بود. چراکه خود اینطور گفته و به آن عمل 
میکند. بعنوان مرد خانه. شوهر. رهبر میگردد. او آن کسی است که با ابراز 
امتنان و علاقه برنامه ها را یکی پس از دیگری به احرا میگذارد. زمانی که 
سیاسگزاری با ابراز احساسات همراه میشود. طرف مقابل برای رشد 
مشتاق و توانا میگردد. عیسی به ما آموخته است که خدا را کاملاً با قلب و 
نفس و فکر خود محبت نما. وقتی عیسی آن ده مبروص را شفا داد از اينکه 
توا بکتقر براقه عیاش طرارف با کشت شش کت تعم‌شد:. (لوقا 717 ۷۱9-11 
همانطور که عیسی انتظار تشکر کلامی را داشت. شوهر نیز باید برای 
ازدواج معیاری برای بیان امتنان محبت آمیز برقرار نماید. 


برای یک مرد درنظر گرفته شده است. زنا و یا داشتن رابطه ای خارج از 
اقا کایل کاسیو ‏ طاات یت ی ۱ وی ی 


داشتن رابطه ای خارج از زناشویی, بطور خودبخودی پایان ازدواج محسوب 
نمی‌شود. خدا به هوشع دستور داد تا با زنی زناکار ازدواج نماید و اين امر 
بسیار دل او را شکست. همچنانکه ان زن زانیه به هوشع نا متعهد بود, قوم 
اسرائیل نیز به خدا بی وفا بودند. زناکاری قوم اسرائیل همچون زنای روحانی 
بود. اسرائیلیان بشکلی نامشروع بدنبال خدایان اقوام دیگر رفتند و پرستش 
بعل را با پرستش بهوه درآميختند. همچون هوشع که بدنبال همسر بیوفای 
خود رفت تا او را به خانه بازگرداند. خداوند نیز با محبت خود دربی قومش 
میرود. محبت او پرمهر صادقانه, نامتغیر و ابدی است. هرچه میخواهد باشد. 
خدا همچنان محبت میکند. هرچند که کسی را در گناه پشتیبانی نمیکند. 
این تصویر. محبت واقعی را نمايیش میدهد که بخشش را دربر دارد. خدا قوم 
خود را دوست دارد و هر بار که ایشان بسوی او رحعت میکنند. ایشان را 
میبخشد. به علاوه. نمونةْ نهایی بخشش, در شوهری دیده میشود که 
همسرش را با وحود ارتکاب به خطایی بزرگ میبخشد. هوشع 3-1 را بخوانید. 


شوهری که حقیقتاً از همسرش سپاسگزار باشد. محیطی را برای 
برآورده کردن نیازهای حنسی او مهیا میکند. کتابمقدس نه تنها اهمیت 
تعهد در ازدواج را تایید میکند. بلکه درواقع دستوراتی در مورد رابطةٌ 
حنسی ارائه میکند. بولس رسول میگوید بدانجهت که گناه رابطهٌ جنسی 
یک خطر است. بنابراین هر مرد باید همسر خود را بدارد. شوهر باید 
هرآنچه که همسرش بعنوان بانو مستحق آن است به وی عطا کند. زن 
نیز باید هرانچه که همسرش بعنوان شوهر مستحق آن است به وی عطا 
نماید. زن هیچ اختیاری بر بدن خود ندارد. شوهرش بر بدن او اختیار دارد. 
و شوهر نیز هیچ اختیاری بر بدن خود ندارد و اين زن اوست که بر بدن 
شوهرش اختیار دارد. ازآنجایی که هردو بهم وابسته هستند, نه شوهر و 
نه همسر. نباید از اعطای بدن خود به دیگری امتناع نماید. این زوج ممکن 
است برای مدتی بمنظور تمرکز بر دعاء از برقراری رابطه حنسی خودداری 
کم اما این اند سین تحص عمای ها نو اس که اه سس 
سالم در زناشویی, وسوسه های شیطان را دور نگاه میدارد. (اول 
قرنتیان 7: 6-2). 


ب. شوهر بعنوان یک پدر. 


بعنوان یک مسیحی, پدر فرزندانش را دوست دارد و با آنها بطور قاطع اما 
با ملاحظه رفتار مینماید. از آنجایی که شوه همسرش را دوست 
میدارد. بنابراین بسیار آسان میتوانند با یکدیگر روشی برای تربیت فرزندان 
نهیه و احرا نمایند. او ننسبت به احساسات. دورنا نگریها و بصیرت 
همسرش دقت داشته. لیکن از مسئولیت خود برای راهبری خانواده 
دست نمیشوید. نهایتاً او مسئول اعتقاد و رهبری فرزندانش است. 


تقریباً بزرگترین هدیه ای که هر پدر به فرزندانش میتواند اعطا کند, این 
است که مادرشان را دوست بدارد. فرزندانی که شاهد ابراز علاقه پدر به 
مادرشان هستند احساس امنیت میکنند. تعهد پدر به مادر نشان دهنده 
تعهد پدر به فرزندان و در کل به خانواده است. یک خانوادة سالم خانواده 
ای است که در آن پدر مورد احترام علاقه و امتنان است. این زمانی رخ 
میدهد که رئیس خانواده. صداقت. مهربانی. فروتنی و حکمت از خود 
نشان میدهد. اگر بخواهیم از تفکر شاعر استفاده کنیم بدین مضمون در 
بوستان سعدی. باب 1 می‌خوانیم که آنهایی که بزرگترند باید کوچکترینها 
و رعافته کفت: 


پدران تشویق شده اند به تربیت کودکان و اينکه باعث سرخوردگی ایشان 
نشوند. یک دستور کتابمقدسی این است که:" و ای پدران. فرزندان خود 
را به خشم میاورید بلکه ایشان را به تادیب و نصیحت خداوند تربیت 
نمایید" (افسسیان 6: 4). قطعه مشابه چنین میگوید:"ای پدران فرزندان 
کوی رش کی شاوی ادا که با ند ز کولف 31 12۱ 


قسمت سوم. انتظارات عملی 


معیار همواره فراتر از وافعیت است. اما این بدان معنی نیست که فرد باید 
به ایفای نقش خود در حد متوسط بسنده نماید. درمورد نقش مرد در 
خانواده, او برای اطمینان از رشد و دستیابی خانواده به خوشبختی باید 
بسیار تلاش کند. لیکن سعی او باید بر اين باشد که خانواده اش را 
بسوی آن اتحاد کامل که در ارتباط خداء عیسی و روح القدس نمایان شده 


شوهر از کجا شروع میکند؟ نخست بیایید صحنه را برای جنبه های 
مختلف صورت دهیم. اگر شما. دانشجو, مردی مجرد هستید. این بخش 
با با ابص کعمس ای اس و دص ناسون 
مجرد هستید این بخش را به این دلیل میخوانید که همسری بیابید و او را 
یاری دهید تا با الگوی شوهری کامل همخوان شود. اگر مردی ازدواج 
کرده هستید. با اين انتظار خواهید خواند که خود را بعنوان یک شوهر 
ارتقاء دهید. اگر خانمی متاهل هستید. بدنبال راهی خواهید گشت که 
تا شوهرتان را کمک نمایید که در عشق و اشتیاق بیشتر رشد کنند. 


بجون استعدادها و منش طرفین زناشویی در ازدواحهای مختلف تفاوت میکند. 
این عملی نیست که انتظار داشته باشیم که تمام ازدواحها عملکردی 
یکسان داشته باشند. اگر سر بودن بعنوان تسلط تعبیر شود. آنوقت تنها 
مسلله‌ای که باید به نتیجه برسد این که "ریس کیست؟". درحالی که برخی 
فرهنگها و مذاهب برای مرد حق تسلط در زناشویی را قائلند. در نگرش 


مسیحیت مرد شریک اولیه قلمداد می‌شود. او می‌تواند به شکلی خاص 
مسئولیت آنچه که در خانواده فیکنود ۳ بر عهده تیت اما زنا و شوهر. 
فطایف اتدواع با با شم فقس یم هی کینن. آینکه سگونه این مسنتولخیا را 
تقسیم می‌کنند مساله ایست که باید میان خودشان به تفاهم برسند. اوق 
امر همچنین ان احتمال را افزاییش می‌دهد که فرزندان در سنین بخصوصی 
به روند تشخیص چگونگی انجام آن مسئولیتها داخل شوند. 


بعنوان سر خانواده. شوهر نقش رهبری داشته و مسئولیت حیات خانواده را 
بردوش دارد. رهبری خوب بودن نه تصادفی است و نه خود بخود. حلودار بودن 
بر ایشان خدا نهاده است. رهبر باید توانایی پرورش پیروان را داشته باشد. 
اک قوار انتخت: که کار به اتحامر بزست. اما رهیرانی که فرآههنش میکبتنت که در 
وهلة اول خود باید نمونه باشند. میزان نفوذ خود را محدود میکنند. ازدواج 
مطلوب. فرزندانی را تربیت خواهد کرد که خواهان داشتن ازدواحی آرمانی 
در زمانی که خود به بلوغ می‌رسند. باشند. 


الف. شوهر بعنوان مرد. 


شاید پیش پا افتاد بنظر آید. اما در جوامع آزاد امروزی. برخی مردان بدلیل 
همچنسگرایی و دیگر رفتارهای زنانه. مردانگی خود را از دست داده‌اند. ظاهر 
بیرونی. خود درونی را پنهان می‌کند. خود درونی‌ای که بیانگر نارضایتی از 
آنچیزی است که شخص برای آن آفریده شده است. اگر شوهری خواهان 
حفظ عزت نفس و احترام خود با همسرش است. باید از هرگونه رفتار 
تاشايست میا باشت و لکد خود را تو ان نگ اوه که خی تاشتن که 
همسرش از او تقدیر کرده و خواهان اطاعت از او باشد. مسلماً بسیاری 
عملکردها هستند که مرد با انجام آنها ارزش مردانگی خود را پایین میآورد. 
اسیر الکل شدن. مواد مخدر. قمار فساد , کار, لذات دنیوی» بی توحهی به 
مسئولیتها و آسیب رساندن به بدن خود. در حوامع آزاد. اين اعمال تحت 
پوشش آزادی و حقوق انسانی پذیرفته شده اند. اما اینها شخص را اسیر 
کرده اف او راء ازدواحش راء عزت نفسش را ویران میکنند. آزادی واقعی 
از اراد فرد برای کناره گیری از این چیزهای دنیوی که اسیر کنندة روح و حان 
انسان است بوجود می‌آید. مرد واقعی نسبت به این حدود معمول و مشترک 
رفتاری سر خم نمیکند. بلکه خود را فراتر از این پستی ها می‌افرازد. 


کارعملی. خود را در مسیر بلوغ روحانی محک بزنید. 
1- آبا آموخته ام که خشم خود را مهار کنم؟ 


2 آیا برای رشد شخصی خود در دعا زمان صرف میکنم؟ 


واه آنذانم سفانم یکونس که برتا درا فرا خرفنه آر؟ 


4- آیا بر بینش بر زندگی که هم امیدبخش و مطمئن می‌باشد تعمق و 
انديشه کرده ام؟ ۹ 


ب. مرد بعنوان شوهر. 


شوهر باید رابطهٌ خود با همسرش را تجزیه و تحلیل کند و بیشتر نسبت به 
تقاط قاری کش راشای اسان سوه ارات فظر سکن آگان دق 
اه لا اس کت که مراک یل رده ات اسانست,ا 
ملاظمی از فقس تسه و ایا ای اس اک فص وین که 
شوهر واقعاً رهبر و سر خانواده است. نیازی ندارد که آنرا با اعمال زور 
نمايیش دهد. او آزاد است تا ریاست خود را با محبت کردن و مهربانی» و 
رفتاری خدای گونه بروز دهد. اینچنین. ممکن است در نظر افرادی که 
دیگرگون فکر میکنند ضعیف بنظر آید. اما در طول مسیر او برنده است. 
بواسطة آسیب پذیریش. شوهر با ملاحظه, قدرت و شخصیت خود را بنمایش 
می‌گذارد. سخنان حکمت امیز سعدی. این موضوع را در باب4 بوستان 


شوهران باید هميشه آگاه باشند که نمونه ای که برحای می‌گذارند همچون 
تاثیر ماندگار در زندگی اعضای خانواده تا زمانی طولانی پس از فرموشی 
موفقیتها باقی می‌ماند. شوهرانی که در خانه رهبرانی موفق هستند 
پسرانی خواهند ساخت که در خانة خود رهبرانی موفق هستند. چون او 
سول وس شانه استکه فعه کار کید ۲ مسر را خر تعاطا تن 
و انجام مسئولیت های همسری و مادری اش پاری دهد. 


شوهران مایلند که کمتر از خانمها احساساتی باشند. آنها دوست دارند که 
عشق به همسرشان را نشان دهند. اما همسر دوست دارد " دوستت دارم" 
را به شکلهای مختلف بشنود. به تازگی در خاور میانه با خانمی صحبت 
میکردم و او اینچنین میگفت: " شوهرم مرا دوست ندارد". و اینچنین ادامه 
داد که او تولد فرزندشان را بخاطر میأورد اما تولد او را نه. رفتاری اینچنین 
بسیار او را رنجانده بود. البته او در مورد احساسات شوهرش در اشتباه بود. 
آکر اتطقر استتم تفه بایق پیشتتو به. احساسات اف حساشن ناستی. اک 
اینطور نیست. باید بیشتر بر روی ابراز فدردانی از او کار کند. 


کار عملی. خود را در مسیر شوهر مطلوب بودن محک بزنید. 


10-1 مورد را که درباره همسرتان دوست دارید بنویسید. 


2- تمرین نمایید که از همسرتان بخاطر خودش تعریف کنید نه بخاطر آنچه 


3- یاد بگیری که حملات انتقادی خود را بشکلی مثبت ادا نمایید. بعنوان 
هار عای اه هت ام سا رس سای سار سا 


نمایید. سعی کنید از او بخاطر روحيهةْ مراقبت کننده‌اش که او را به 


4- چند راه را که بنظرتان میتوانید عشق به همسرتان را نشان دهید 


ب. شوهر بعنوان یک پدر. 


در مواردی که شوهر نسبت به وظایفی که در قبال فرزندان دارد بی توحهی 
میکند. باید تصمیم بگیرد که نقشی را که با پدر شدن بر عهدة او قرار گرفته 
انجام دهد. بگذارید قلب خود را تفتیش کند و ببیند که چگونه حاه طلبی و 
لذات شخصی میتواند با وظایف او تلاقی نمایند. 


شوهر, رهبری روحانی را بنمایش می‌گذارد 
۰ زمانی که او نمونهٌ زندگی متکی به خدا است. 
. زمانی که او شخصیتی الهی را از خود بروز میدهد. 
۰ زمانی که او مسئولیت محیط روحانی خانة خود را تقبل میکند. 


۰ زمانی که او عشق خود به خدا را به همسر و فرزندان خود نمایان 
میسازد. 


۰ زمانی که او در اوقات خود اولویت را به همسر و فرزندانش میدهد. 
۰ زمانی که او فرامیگیرد چگونه با ناامیدی و انتقاد برخورد کند. 


وقتی پدر وسوسه می‌شود که میان فرزندانش تبعیض بنهد. باید متوحه 
عواقب آن باشد. تبعیض می‌تواند رنجش و حسادت در فرزندانی که کمتر 
یه فا کار سا و ی وال ایا سس 
نظر بگذرانید. زمانی که یعقوب به یوسف بیشتر از دیگر فرزندانش توحه کرد. 
آنها توطته چیدند تا او را به یک بازرگان بفروشند و بدین ترتیب یوسف به مصر 
پزده شت, پراک سبالیانی طولانی بعقوب کمان فیکرد که پستریشن مردق اسبت: 
آنچنانکه دیگر فرزندانش به او اینچنین قبولانده بودند که بوسف را حانوری 


درنده بلعیده است. حتی زمانی که خانواده دوباره گرد هم آمد. برادران 
یوسف میترسیدند که مبادا او بخواهد تلافی کند. هرچند که چنین چیزی 
اصلاً در برنامة یوسف نبود. (پیداییش 937 50) 

کارعملی. اگر پدر هستید. بر روی یک کاغذ نقاط قوت و ضعف خود را بعنوان 
یک پدر بنویسید. سپس برنامه ای عملی برای ارتقاء و تقویت رفتار خود با 
فرزندانتان ترتیب دهید. 


بریایةُ سوالهای ذیل, بياندیشید که بعنوان شوهر/پدر درکجا قرار دارید. 
قدمهای پیشرفت رهبری و موقعیت خود بعنوان رئیس خانواده بردارید. 


1- تا چه اندازه علایق خود را بر علایق فرزندانم ترحیح میدهم؟ 
2- تا چه حد عصبانیت خود را بر فرزندانم فرود آورده ام؟ 


3- آیا الزام خود را برای برآورده کردن نیازهای جسمی و روحانی فرزندانم 
نشان میدهم؟ 


4- آیا با فرزدانم قاطعانه همراه با اظهار قدردانی و مهربانی برخورد 
میکنم؟ 


5- آیا خانوادة من می‌دانند که من همواره برای ایشان هستم؟ 
6- آیا هميشه نسبت به همسرم متعهد بوده ام؟ 

دیاش تک ام اعسشاه تسه مان از انا 

8- آیا با خانواده ام صادق هستم؟ 

9- آیا امتنان و قدردانی خودم را از همسر و فرزندانم ابراز میکنم؟ 
0- آیا خانواده تحت رهبری من احساس امنیت و ایمنی میکنند؟ 
1- آیا در گفتار و رفتار نمونة خوبی بچای گذاشتم؟ 

2- آیا در برابر فرزندان. همسرم را قبول و تصدیق میکنم؟ 

ییا تست ها قاطاسیت رسکیم 


14- آپا هریک از اعضای خانواده را می‌فهمم و درک میکنم؟ 


5- آیا درک من از "سرپرستی" خانواده بعنوان یک طبیعت روحانی است 


6- درحالی که باید بدانم که آزمایشها محسنات شخصیتی ایجاد میکنند. 


7- از اشتباهات گدشته چه یاد گرفته ام؟ 
همسرر زن) 


زن, بخشی از حهان و بشریت است و بخشی حیاتی است. او مکمل مرد 
میباشد. همچنانکه در زبان انگلیسی کلمهة زن از دو بخش " ۱۱۵۲ - ۱۸/۵ " 
تشکیل یافته. 1 ۷۱ به تنهایی اور زبان اتلیتی به معنی "مرد" انتنتة: م. 


شون شب تن که اتشیات ها بماند وا "ای موافق نا نغای کر 
بجون زن از مرد بوحود آمده بود (واژة عبرانی آن " ايش 5 ۲) بنابراین زن 
(۷/۵-۲۲۵۲ با 57-۵1 عبرانی) نامیده شد. خدا این دو را کنارهم آورد. پس مرد 
" با زن خویش پیوست." (پیداییش 2: 18- 24). آزاین رو. زن شریک مونث در 
کب اطه ای اسشن. 


نقش (همسر) زن نباید با توانایی حنسی او در تکمیل سیر زاد وولد و یا 
جذابیت جنسی اش درمقایسه با نقش جنسی مرد معنی شود. تولیدمثل 
سیرک است طبیعی که در ازدواج ظاهر میشود. با این وحود, تولید مثل 
ازدواج را تعریف نمیکند. اما از سوی دیگر حنسیت. ازدواج را بعنوان اتحاد یک 
مرد با یک زن تعبیر مینماید. 


به نظر این نتیجه گیری منطقی می آید که اگر هدف از خلقت زن آنچنان که 
گفته شد. همدمی با مرد بوده باشد. عکس آن نیز باید صحیح باشد. 
همدمی ای که زن برای مرد مهیا می‌سازد. دوطرفه است. همبسته. 
درمیان نهاده و مشترک است. به همان اندازه که مرد از همسر خود انتظار 
همصحبتی دارد. زن نیز این حق را نسبت به همسر خود دارد. اين جیزی 
است که ازدواج را به مشارکت بدل می‌سازد. 


بعنوان شریک شوهر خود. از زن انتظار می‌رود که به شوهر خود رضایت 
حنسی داده و در ناخوشی. پرورش کودک و در تقویت ایمان و ارزشهای 
خانواده به او کمک کند. همراه با نخستین مسئولیت زن در برابر خدا, ابتدایی 
ترین وظیفة او دربرابر شوهر اوست, نه دربرابر فرزندان» نه دربرابر کارش و نه 
دربرابر خودش. اگر زنی غیر آزاین فکر می‌کند. باید مجرد بافی بماند. 


هرچند که مسئولیت اولیةٌ زن نسبت به خدا و شوهرش است. لیکن او به 
بافت وسیعتری از حامعه نیز تعلق دارد- نه فقط بعنوان شریک حنسی زنانه 
یا همدم شوهرش- اگر رابطة حنسی و همدمی نقطه مرکزی ازدواج باشند, 
بطور کامل نمی‌توانند زن را آنطور که هست تعریف نمایند. بعنوان عضوی از 
اه اک رب اطه تا شوای مازی ماما اسیاتوا اتسراه 
موزیش. ار ای ایا ی سا نی سا اس 
فارطا 


در این فصل, ما اين موضوع را از دیدگاههای مختلف بررسی خواهیم نمود. در 
برخی موارد, انچه را که بدیهی است--شناسایی زن. جدا از مرد. را بیان 
خواهیم کرد. لیکن هدف اصلی. تلاش برای روشن نمودن موقعیت زن بعنوان 
یک انسان و رابطهٌ او با مرد و سنتها خواهد بود. نگاه ماء توقعات فرهنگی, 
راهنماییهای کتابمقدسی و ملاحظات عملی را در برمیگیرد. 


برهان. موقعیت و نقش زن به منظوری الهی تعیین گردیده و از طریق الهام 
اگاهانیده شده که زن باید از شوهر خود اطاعت نماید. همچنانکه کلیسا از 
مسیح اطاعت میکند. 


قسمت یکم. انتظارات فرهنگی 


انتظارات فرهنگی تاثیر بسیاری بر چگونگی به انجام رساندن نقش زن در 
خانواده دارند. الگوهای رفتاری در طول قرنها در درون جامعه استوار گردیده و 
کنارنهادن آنها آسان نیست. نوگرایی(مدرنیته) تغییراتی را فراهم می‌آورد که 
بعضاً مفید و بعضاً مخرب می‌باشند. اما روشهای استوار حتی زمانیکه 
بی‌حاصل بوده اند, به آرامی کنار گذاشته شده اند. همسرهمچون دیگر 
اعضای حامعه. توسط معیارهای سنتی داوری گردیده است. درست بودن 
ای معیارها خود بواسطه دیریایی و کشتتزد کی پذیرش آنها آزموده میشوند. 
حتی قفگرن است بوسیلهة مذهب غالب شکلی مقدس و استوار بخود 
بان 


دراینجا قصد مبارزه با هیچ فرهنگی را نداریم. صرفاً می‌گوییم که نقشهای 
(همسر) زن توسط اداب و عرف محلی تبیین گردیده است. قدرت او برای 
تفییر نگرش حجامعه به نقش وی محدود است. اگر با توقعات حامعه مبارزه 
کند. ممکن است خود را مطرود یا مشمول نکوهش بیاید. از سوی دیگر, 
معیارهای فرهنگی بیانگر آرمانهای مذهب نمی‌باشند. تعالیم مذهبی ممکن 
اتتنفت با هنجارهای فرهنگی دربيامیزد. اک فرهنگ همواره تمایل دارد که 
هرچه بیشتر از مسائل دینی دور بوده, خود محور, و خودمختار باشد. بخش 
مثبت امر این است که معیارهای حامعه برای خانواده و حامعه ثبات را فراهم 


می‌آورند و رفتاری را تعریف می‌نماید که جامعة بزرگتر آنرا قابل قبول و هنجار 
میابد. 


شباهت میان هر فرهنگ و برهم کنشهای حجامعه, قابل تشخیص هستند؛ 
روشهای تربیت فرزند. و فعالیتهای روزانة زنانه. اگر بخاطر راههای اثبات شدة 
رویارویی با زندگی نبود. ما در شرایطی نابسامان بسر میبردیم و از تجربیات 
گذشته هیچ نمی آموختيم و هر چیز را بالاحبار با آزماییش و خطا فرا 
میگرفتیم. در اين امتداد بسیاری از سنتها نه خوب هستند و نه بد؛ اين 
سنتها با شیوه انجام امور توسط افراد تفاوت مییابند. بعنوان منال, نوع 
قنداقی که ِ" 0 تور انش تن ۳ و ای بت كِِ ۳ 
میکند پا نه ۵ توجه تشر آنفید, اينکه آیا ۳ بمدت ار قنداف فرزندش 
را عوض نکند بسیار مورد توحه قرار میگیرد. بی توحهی به فرزند حرم 
محسوب ميشود. جامعه درموارد حرمی بسیار جد و حهد میکند. اما در اينکه 
یک مادر مسئول چگونه به کارهای روزمرة خود می‌رسد توحهی ندارد. 


تقریبا بیشتر شرایط دشوار را می‌توان در درون فرهنگ خانواده تافت: . تنش ۲ 
کشمکش معمولا میان مادر و اعضای غیر نزدیک خانواده در می‌گیرد که در 
مورد چگونگی تربیت فرزند نظری غیر دارند. آنها ممکن است تلاش کنند تا 
مادر نظر ايشان را در مورد غذا دادن به بچه, خوابانیدن او, تعلیم و تربیت وی 
بکار ببندد. چنین نتیجه می‌گیریم که محیط می‌تواند به (همسر) زنا . . 
راهنمایی دهد و ۳ او از پیروی انها خودداری کند. مشکلات بوحود می ایند. 
از سویی دیگر, مجموع اندرزهای والدین بزرگتر معمولا بهتر از تجربیات نايختة 
نو-مادر مساشدت. 


دراین بررسی. آنچه که در اولویت قرار دارد. کارکرد ساختاری (همسر) زن 
میباشد. اگر با محیطی متخاصم مواحه شود, برای یافتن آرامش در رابطة 
زناشویی خود چه میتواند بکند؟ او نیاز به اين دارد که زمانی که فکر میکند 
مناسب است. آنچه را می‌تواند تغییر دهد. او نیاز دارد که بداند چگونه در 
شرایط نامساعد کارکند. همچنین نیاز دارد که یادبگیرد تا در هر شرایطی قانع 
و مطیع باشد. 


الف. (همسر) زن بعنوان یک فرد. 


در تمام حوامع از (همسران)زن انتظار میرود که نسبت به شوهرانشان 
متعهد و مواظب فرزندان باشند. از ایشان انتظار می‌رود که شوروندانی 
شایسته و مطیع و بیرو قوانینی باشند که بیش از آنها وضع گردیده است. در 
حوامع آزاد. ممکن است درمورد زندگی شغلی اختیارات زیادی وحود داشته 


تاکیشن اما اقا افیف از کت و ماه الا چم نز 
گرفته میشود. 


درون چارچوب کلی ای که توسط جامعه طرح می‌گردد. زن غالبا می‌تواند 
برنامه های شخصی خود را توسعه دهد. اين برنامه ها البته, با کارهای 
روزانة او همچون پخت و بز, نظافت. تعلیم پذیرایی و دیگر کارها تداخل 
می‌کنند. آزمایش واقعی زمانی فرامیرسد که نیازهای فوق العاده با برنامه 
ای که برای خود طرح ريخته برخورد می‌کنند. یا ایمانش ممکن است بوسیلة 
شوهری بدرفتار, فرزندانی سرکش. و يا والدینی که درکارش دخالت می‌کنند 
مورد آزمایش قرار گیرد. 


در مواردی که شوهر درخواستهای نامعقول دارد. همسر ممکن است تحمل 
اند کف براییش دشوار شود. ازنظر تثوری, او دو راه دارد. بماند پا برود. اما 
تصمیم آنقدرها هم آسان نیست. فرهنگش به او اجبار می‌کند که بماند و آن 
رنجح و سختیها را تحمل کند. وضعیت مالی ای که دارد نیز به او امکان حدایی 
نمی‌دهد. در مواردی اینچنین, فرهنگ. مولد و محافظ شرایطی ناسالم است 
که تا حدی متمایل به سوی شوهر می‌باشد. زن مجبور خواهد بود به هر 
نحو ممکن با آن کنار آید. 


توا گر انم فایتتافه نت ان انس امه اس کر و او 
حسود. و به بیان ساده سهل انگار است. بسیار مبرهن است. همچنانکه 
سعدی میفرماید: (رگلستان - باب دوم - حکایت سی و دوم). در کتابمقدس 
نیز در داستان ایزابل به بهترین شکل این موضوع تصویر شده است ( اول 
پادشاهان 21: 26-1). 


دربعضی فرهنگها مقامت کردن در برابر آن برای زن بسیار مشکل مینماید. 
مدرنیته میبیند که او را بعنوان یک فرد محدود میکنند. ازاین روی علاوة او به 
2 هر میگراید تا زندگی ی ی پرایی توهر؟ ِ اما 
0 پیشرفته تر. با #9 علاقه به 0 «ِ۳ برون موف 
دلسرد میکند. تا زمانی که اینگونه مسائل از دی زردشتی برای زندگی 
روحانی مضرر تصورمیشود. زن بناچار باید به زندگی ای ساده خرسند باشد. 


کارعملی. 


ب. رابطة زن با شوهرش و خانوادة سببی. 


معمولا حامعه ارتباط زن با خانواده اش را تحمیل می‌کند. در بعضی حوامع. 
دختری که ازدواج نکرده است. ملزم به پیروی از پدرش میباشد. سیس در 
زمان ازدواج ملزم به اطاعت از شوهرش میگردد. در حوامعی که مرد برای 
خود چند زن اختیار می‌کند. نخستین زن. مسئول تعیین وظایف دیگر زنان 
می‌گردد. در خاور دور وظایف نسبت به والدین» فرزندان را به روشهایی 
غیرمتعارف به والدینشان مقید میسازد- حتی پس از مرگ والدین. در تمام 
حوامع اگر زوج بخواهند با والدینشان در یکجا زندگی نمایند. اين روابط تا 
حدودی تغییر مییابند. زمانی که والدین سالم هستند. ممکن است بر زندگی 
حوان از ایشان مواظبت نمایند. لیکن همچنان مسند احترام را حفظ میکنند. 
ولو اگر تسلط نداشته باشند. 


اگر والدین شوهر زنده باشند. زن صاحب مادرشوهر و پدرشوهر می‌گردد. اگر 
شوهر برادر یا خواهر برادرزاده و خواهرزاده. خاله و عمو داشته باشد. زن 
مجبور است مطابق سنت با ایشان مدارا نماید. زمانی که پس از مرگ مادر 
خانواده. خواهر بزرگتر تبدیل به رئیس خانواده می‌شود. زن بسختی می‌تواند 
بدون رخست خواهر بزرگتر فعالیت نماید. هر فرهنگی انتظارات خاص خود را 
دارد. یس بگذارید با اين حمله تمام کنیم که هیچ زنی نمیتواند در چنین 
حوامعی از احبار به داشتن رابطه با خانوادة شوهرش فرار نماید. 


کارعملی. 


بر روی یک برگ کاغذ انتظارات فرهنگی محیط خود را از زن در ارتباط با شوهر 
و خانواده او بنویسید. 


بعضی وظایف را طبیعت به مادر تحمیل میکند. بارداری, بدنیا آوردن فرزند. و 
شیر دادن به نوزاد موارد مختص مادر هستند. غالباً مادر تعلیم دهنده اصلی 
فرزند در سنین بخصوصی ميشود. هرچند که سرانجام ممکن است پدر 
مسئول امور باشد., اما درواقع مادر است که انجام امور را در دست دارد. 
سپس. کودک در خارج از خانه برای پرورش تخصصی تر بعلاوهُ اموزش 
احتماعی, مذهبی. و اموزشهای تخصصی به معلمش سپرده می‌شود. 


در حوامع آزاد. بنظر می‌آید که مادران بیشتر تمایل به سپردن وظایف 
مختصشان به فردی دیگر همچون پرستار کودک. و معلم مهدکودک دارند. اين 
امر ممکن است به مادر احازه دهد تا بتواند برای تکمیل درامد خانه, پا تامین 


ی اس آ ماه ار کی ی اس ات شا اه 
عم سا ارسس ح ام سر این ار ای ساز مرآ 
ات ی ها ی ود ار سوباک 
میل و خوشی خود و نه الزام, کار می‌کند و فرزند را ترک می‌کند. 


بعضی اوقات دیگر شرایطی رخ می‌دهند که سازگاریهایی را الزامی میسازد. 
اام ها سس ی ان یا اقا یت 0 ات 
احبارآ در بیرون از خانةٌ اصلی خود تحت مراقبت قرار گیرند. اگر فرزند 
مساست فر مه اج اه یل که وس سوت اراد 
تدارک دیده شود. در صورت طلاق یا مرگ شوهر. ممکن است مادر مجبور به 
ترتیب دهی شرایطی شود که چندان مطلوب نباشند. <!--[][6۳00]--> 


کارعملی. 
انتظارات فرهنگی محیط خود را از(همسر)زن بعنوان یک مادر بنویسید. 
قسمت دوم. انتظارات مسیحی 


انتظارات موجود از رفتار (همسر) زن. از سوی فرهنگ حاکم تعیین میگردند. 
لیکن این تعاربف فرهنگی نباید بعنوان اصول و پایه هایی تعبیر گردند که 
اروداخ و دایظه تاشسفیی برآن ساکعه و ابا میکحت با انضا که توفعان 
فرهنکی راشتفایی تراک زنق کی اف دلتوان و کارا هستند: میبابست: پنیوفته 
شوت آضا وصاتی که تقش نت را نگوته اک تاسال فیس مق کته لافم اسست 


موضوع بسیار مهم در اینجا اين است که نقش و رفتار زن باید بر چه اساسی 
بنا گردد؟ آیا فرهنگ؟ آیا فلسفه؟ آیا انسان شناسی؟ آیا فیزیولوزی؟ آیا 
روانشناسی؟ و يا طبیعت؟ آیا قانون؟ و يا اينکه نقش زن موضوعی است 
مربوط به قانون الهی؟ واضح است که پاسخ. دربر گيرندة تمام موارد ذکر 
شده میباشد. فرهتنگ عادات را تعنین میکند. فلسفه از اضول اعتقادف 
صحبت میکند. حامعه شناسی. برابری میان مردم را در حامعه می‌پابد. 
فیزیولوژی نقاط قوت و محدودیتها را مشخص می‌سازد. روان شناسی با 
احساسات سروکار دارد. طبیعت, خواستها و شرایط فیزیکی را می‌نشاند. 
اما کاملیت روحانی تنها از سوی خداوند که نظم حهان را بناکرده است 
می‌تواند منشا گیرد. زمانی که ازدواج در حهت حفظ قصد الهی انجام 
میشود. واقعاً حس یکی شدن و اتحاد بوحود می‌آید. <!--[]6۳0۱]--> 


زمانی که قوانین مختلف عملکرد خویی دارند. نباید رقابتی میانشان وحود 
داشته باشد. تضاد زمانی بوجحود می‌اید که یک قانون نقش کنترل کننده در 


زمینه ای که بدان تعلق ندارد را بخود می‌گیرد. بعنوان متال» اگر یک 
روانشناس ادعا کند که دستورالعملهای او به زن احازه می‌دهد که تعهد خود 
را نسبت به همسرش زیرپا بگذارد. این روانشناس درواقع از حدود خود تجاوز 
نموده است. هرچند که نظامهای قانونی از موضوع خیانت به همسر بعنوان 
معیاری برای حکم پرونده های طلاق و اعطای حق کفالت فرزند استفاده 
کی ایکا و سامت هه مسفتر سل اک است که او کر با شخی 
تعریف می‌گردد. می‌توانیم این را اضافه کنیم که تعریف دینی نقش زن 
هميشه ملهم و وحی نبوده است. حتی گاهی اوقات از سوی سنت مورد 
ضربه قرار گرفته و همواره حامی حامعه ای دینی ولو به قیمت نیتی الهی 
بوده اند. لذا مسیحیت هیچگاه سنت را به کنار نمی‌زند. بلکه به ارزشهای 
فالاتدی اتبارن تاه یه وت کشک: ی کنو زا مرسامعهه ند کی اف سالمز 
داشته باشد. <1--[]6۳01]--> 


الف. زن بعنوان یک فرد 


در مرحلة فردی, همان انتظاراتی که از مرد می‌رود از زن نیز می‌رود. از او 
انتظار میرود که انسانی خویشتندار. الهی و مسئول باشد. 


وضعیت و حایگاه 


زنان در دریافت هدية نجات با مردان برابرند. کلام خدا به وضوح نشان می‌دهد 
که در رابطهٌ ایمانی با خدا تفاوتی میان مرد و زن وحود ندارد: " زیرا همگی 
تما بسله انسان سس من نی سا دا هی ‌بالست وراه شمه 
شما که در مسیح تعمید یافتید. مسیح را در بر گرفتید. هیچ ممکن نیست 
که بهود باشد یا یونانی و نه غلام و نه آزاد و نه مرد و نه زن. زیراکه همه 
کتا در عسته سیک ایا یا ره ان و اکن 
زنان در ازدواج یا نقش زنان در کلیسا نمی‌باشد. بلکه برابری در دریافت فیض 


آیا آنهاییکه برای آزادی میجنگند می‌خواهند از زنان رها شوند؟ ویا آیا 
می‌خواهند که از قالبهای حامعه درمورد آنچه که زنان باید باشند آزاد گردند؟ 
این خدا بود که زن را متفاوت از مرد آفرید. بعنوان یکی از درونمایه های 
اساسی خود. خلقت دارای الگوی توامان دستور و اطاعت, قدرت و انفعال 
حزر و مدد می‌باشد. می‌دانيیم که نظام دستور و اطاعت هردو از طبیعت خدا 
می‌آیند. در عالم الهی, هم اقتدار مشروع و منصفانه پدر و هم اطاعت آزادانه 
و همراه با خوشی پسر وحود دارد. دقیقاً همانگونه که عیسی در اطاعت 
کردت ۳ دج (فیلیییان 2+ ۱۱:1 پیانراین ان کید ر اطاعت ففنم آزاد و 
مختا 

ر هستند 


آزادی معمولا با برابری همراه می‌شود. اما برابری دقیقا آن آرمان مسیحیت 
نیست.. در خلقت توسط خدا زنان و مردان برابر هستند. هم زد و هم مرد به 
شباهت خداوند آفریده شده اند. هردو مهری الهی را باخود حمل می‌کنند. 
ایشان به یک اندازه برای اطاعت و مسئولیت پذیری فراخوانده شده اند. اما 
تفاوت در مسئولیتهایشان میباشد. 


زیبایی زن. 


دنیای غرب ممکن است مجال خودآرایی را به زنان بدهد. لیکن تنها حامعه 
اک نیست که این موقعیت را برای زنان فراهم می آورد. زنان در طول قرنها و 
در تمام جوامع بدن خود را می‌اراستند. در مورد اراییش موضوعی جالب و 
حذاب وحود دارد. همه ما قبول داریم که بدن, صورت. يا موی نا اراسته موحب 
حواس پرتی با اکو انتچتین نباشد. عاملی دفع کننده است. بنابر این همگان 
طالت اراس دایص و ات روت ی تن وال تال امش ایا 
معمولاً زیبایی در حلوة دلیذیر ظاهری تعریف می‌گردد و عموماً خانمها 
بخصوص در برابر فشار وارد از سوی حامعه ات پذیر میباشند. آرایشهای 
گران مو. لباس, جواهرات. و خالکوبیها و سوراخ کردن اعضای بدن و آویزان 
کردن نشانه‌ها و اشیا مختلف تزئینی بعنوان بیانیه اک عمومی درآمده که 
زنان خواهان اعلان آن هستند. آنها علاقه به مورد توحه قرار گرفتن و تحسین 
شدن را تصویر میکنند. لیکن اینها کیفیات روحانی نمی‌باشند. زمانی که این 
کارها برای خودنمایی انجام شوند. هرگونه ادعایی مبنی بر روحانیت را امری 
دشوار و خسته کننده می‌گرداند. <1--[6۳001۲]--> 


تا حایی که معیارهای دنیوی مدنظر باشند. پوشش برای جحلب توحه به 
زیبایی بیرونی و فیزیکی و حنسی امری طبیعی می‌نماید. ولی یک 
مسیحی نمی‌تواند در خصلتهای پست تر زندگی سهیم باشد. سیمایی 
دیگر وجود دارد که ارزش و مطلوبیت بیشتری دارد و آن "سیمای روحانی" 
میباشد. این نگرش در دو جای عهد جدید بوسیلة دو رسول متفاوت طرح 
شده است. پطرس اینچنین زنها را پند می‌دهد: "و شما را زینت ظاهری 
نباشد. از بافتن موی و متجلی شدن به طلا و پوشیدن لباس, بلکه انسانیت 
باطنی قلبی در لباس غیرفاسد روح حلیم و آرام که نزد خدا گرانبهاست." 
(اول یطرس 3: 4-3). پولس اینگونه توضیح میدهد: " و همچنین زنان 
خویشتن را بیارایند به لباس مزین به حیا و پرهیز, نه به زلفها و طلا و مروارید 
و رخت گرانبها؛ بلکه چنانکه زنانی را ميشاید که دعوی دینداری میکنند به 
اععال: الک ز ال قموتانس 2 ۱۹ از علاهه بر ایسربنن نسات را اطرق 
نقش مادرانة خود کسب میکنند: " ... ۳ در ایمان و محبت و قدوسیت و تقوا 
تایت: تمانستت " (اول تمهتاتوس 2 ۱5 


ظاهر فرد پیامی آشکار ارسال می‌کند. ظاهری ناآراسته. رفتاری تنبل و 
کاهلانه را نمایان می‌سازد. ظاهری شهوت برانگیز داشتن, انگیزه های 
فقدان حس توحه به فقرا و بینوایان می‌باشد. سوراخ کردن افراطی اعضای 
بدن و آویزان کردن تزئینات از آن و خالکوبی بیانگر رفتاری خودیسندانه و 
بی‌توحهی به معبد (هیکل) روح خدا می‌باشد. تمامی این رفتارها غیر 
مسیحی بوده و اگر خانواده درصدد این باشند که بخواهند نور مسیح باشند., 
برای ایشان مایة شرمساری خواهد بود. 


یاپ عر سا است کش کت اش خر عها سا ات ای که 
ای گر سای خرسته ات که صیطم با ار فرق سست ای کار 
تق کت نهد رکه با اعمال آو: 


رفتا ۰ 


بعنوان یک انسات. رفتار(همسر) زن همچنانکه در کتاب عاموس در 

عاموس نبی با زنانی ثروتمند که از شیوة زندگیشان هویدا بود مواحه 
میگردد. با زندگی مرفهی که داشتند. نسبت به حال فقرا و انسانهای 
نیازمند بی توحه بودند. درواقع» شیوه زندگی آنها نشان از ستمی بود که بر 
مردم فقیر که در حامعه حایی نداشتند وارد می‌اوردند. عاموس 4: 3-1 را 
بخوانید. 


آنچه که از هر مسیحی انتظار می‌رود این است که دیگران را بر خود مقدم 
قرار دهد. والاترین نمونه عمل مسیح است که پیش از خود به فکر ما بود. 
که این ارادة خداست به نفع نوع بشر. او با دردی عظیم خود را فدا کرد. ما به 
نویةُ خود, خود را برای محبت او نالایق می‌شماریم و در رنج مسیح شریک 
ترحیح نهادن دیگری بر خود را در مادران میتوان یافت. ماد نخست به خدا 
می‌اندیشد. سپس به خانواده و در نهایت به خود. او علائق شوهر خود را بر 
خواستها و علائثق خود مقدم می‌دارد. او آخرین حد توان خود را برای مراقبت 
از فرزندان مینهد و ازاینکه آنها, او را از آزادی ای که میتوانست در نبود ایشان 
داشته باشد محروم کرده‌اند. نمی‌رنجد. فرزندان شب و روز از وی توحه 
می‌طلبند و او برای رفاه آنها همواره برای هرکاری حاضر است. (همسر)زن 
دستوراتی را که شوهر برای خانواده تعیین نموده دنبال می‌کند. 


کارعملی. 


امتال 31: 31-10 را مطالعه کنید و همزمان بر روی کاغذ کیفیاتی که برای یک 
متیر الهش خرن طرفته شبده با بافداشتت تصانند: 


ب. زن در ارتباط با شوهر و خانواده ای گسترده 


در کتابمقدس, معمولا زن در ازتباط با مرد دیده میشود. برطبق آفرینش. او 
یک همدم است(پیدايش 2: 24-18). پس از رانده شدن از باغ عدن. میل او 
به شوهرش است که نقش تسلط به او داده شده است (پیدایش 
3 : 16 ). در کتابمقدس. کلمة " حکمرانی" به معنی اعمال اقتدار می‌باشد. 
سطوری که در کتاب پیدایش می‌خوانيم دو وضعیت ممکن را تدارک می‌بیند. 
نخست. هدف اولیه که شراکت در حکمرانی ای صلحجویانه بود اما گناه آنرا 
دگرگون کرد و اکنون مرد حکمران و زن تحت سلطه گردیده. یا از طرفی دیگر, 
داستان بازگوکنندة چیزی است که از آغاز بطور ضمنی بدان پرداخته شده 
بوده که همانا فصد بر حاکمیت مرد بوده است. نتیجه یکی است: قاعده 
اصلی کتابمقدس این است که زن بطور فردی و فاعلی در کنار مرد دارای 
تقضتی استه که باید آنرا تخا آورده ریا "قیل او نب شوهرش انست: فرنتیجه 
گناه. خدا یک یادآوری قرار داده. کار مرد سخت خواهد بود؛ بارداری زن همراه 
با درد خواهد بود, و رابطه ایشان بنوعی رابطه "تسلط" و "تابع" خواهد بود. 


رابطةٌ میان مرد و زن دوباره در داستان پاطریارخها تصویر ميشود. مردان بعنوان 
مسئول خانواده ظاهر می‌گردند. زنان برای خود اختیار میکنند. حدود خود را 
با همسایگانشان نعیین مینمایند. به حنگ میروند. و مایملک خود را مدذیریت 
میکنند. ساره, ابراهیم را بعنوان "سرور میشناسد. این بمعنای نفی رهبری 
دلیرانة راحاب. و دبوره و حلده نیست. بلکه تصویری از رابطة زن با مرد را ارائه 
می‌کند. 


در عهد حدید., به زنان توصیه شده است که همانطور که مطیع خداوند 
هستند. همچنان مطیع شوهران خود باشند. مطیع بودن به این معنی 
نیست که مرد بر زن مسلط بوده و پا زن باید دربرابر او و در خدمتش کرنش 
نماید. بلکه بمعنی این است که (همسر) زن به شکلی خودخواسته به 
اطاعت سرمینهد. اطاعت کردن یعنی اتخاذ تصمیمی بی باکانه و درعین حال 
فروتنانه در رابطه با اينکه آنچه را که هست وهرآنچه که تحت تملک و کنترل 
خود دارد را ۳ رفع نیاز شوهر خود شکل دهد. پولس رسول اینگونه 
می‌نویسد: " زیراکه شوهر سر زن است چنانکه مسیح نیز سر کلیسا و او 
نجات دهنده بدن است. لیکن همچنانکه کلیسا مطیع مسیح است. 

زنان نیز شوهران خود را در هر امری باشند." ار 5 5: 24-3). وفاتت 
که زیبایی انش تضویزن آشنکار شوه این گفته ثقیل نخواهد بود. مسیح سر 
محبوب کلیسا است چراکه جان خود را برای آنانکه کلیسا را تشکیل میدهند 
و آنانکه ابدیت را با او خواهند بود فدا کرد. مطیع بودن دربرابر مردی که حاضر 


است حان خود را برای (همسر) زنش بدهد برای زن آسان خواهد بود. در 
نهایت. این رابطه یک اطاعت متقابل میگردد. هرچند که شوهر همواره 
متحمل راهنمایی روحانی (همسر)زنش خواهد بود. 


نقش زن الزاماً بطور طبیعی (یا ذاتی) بوحود نمی‌آید؛ بسیاری تجربیات 
هستند که زن باید از انها بیاموزد. زنانه مسن‌تر باید " زنان حوان را خرد 
بیاموزند که شوهردوست و فرزند دوست باشند. و خرد انديش وی 32 
خانه نشین و نیکو و مطیع شوهران خود که مبادا کلام خدا متهم شود." 
(تیطتتن 2 قدو از هستتان که در فوید موق خاک عواته راک شخ این ادخ که 
ِ جوان نکاح و بز ند و تانق نون ی مجال مذمت 
مستولیت ِ مدیریت خانه است. مطیع شوهر بودن ِ موارد روحانی به این 
۳ که اولویت مستتوایی زنا تام امود رت انه ۳ باشد و اک نت 
شاغل است. درآنصورت برای تقسیم مسئولیتها باید ۷ 


زن و شوهر مسیحی هردو تحت حاکمیت خداوند قرار دارند. اما 
مسئولیتهایشان یکسان نیست. (همسر)زن باید مطیع شوهرش باشد. 
مقام مرد هم از سوی خداوند تعیین می‌شود و انتخابی يا اکتسابی 
نمی‌باشد. مرد بالغ تصدیق می‌کند که موقعیت خود را بخاطر هوش برتر, یا 
فضیلت. با قدرت کسب نکرده است. زن بالغ نیز تصدیق می‌کند که اطاعت او 
خواری و ناتوانی نیست همچنانکه پسر می‌گوید:" اینک من خود می آیم تا 
اناد تق زا اک شتا به بحا آمیه (غبرانیات 7::10]: 


هرچند که مسئولیت نهایی برای رفاه فرزندان برعهدة شوهر می‌باشد. اما 
زن نیز در مورد پرورش فرزندان با او سهیم می‌شود. خدا غرایز منحصر بفردی 
را دنت نماده که اودرا براکا نگمدارگ ومزافیت از فروند ان جوز ماخ 
بعلاوه. مادر مسیحی رابطه مابین بدنیا آوردن فرزند و محبت خدا برای 
آفرینش انسان را درک می‌کند. با پیروی از این شباهت. مادر فرزندان خود را 
تغذیه کرده و مراقبت می‌نماید. او رابطه‌ای خانوادگی را رشد می‌دهد که 
محبتی که خدا در مسیح از خود نشان داد بر گرد آن می‌چرخد. 


شوهر نیز تشویق می‌شود تا امتنان خود را نسبت به همسر خود ابراز نماید. 
به همین ترتیب. زن نیز تشویق می‌گردد تا خصوصیات زیبای درونی خود را 
بپروراند؛ خصوصیتهایی که شوهرش را بطور طبیعی به تحسین وی 
وامی‌دارد. بعنوان یک مادر. همچنانکه فرزندان را آاموزش و خوراک می‌دهد از 


خود ۳ ارت ] تقا فتاه قدرشناسی. قاتا آداتشه و محبت فداکارانه را 
تتتشبان می‌آموزد. 


شجاعتی که زن نشان میدهد. تعهدی است برای تعاقب هدفی ارزشمند 
بدون اینکه امید خود را از دست بدهد. حتی در زمان کج خلقی کودک 
دوساله خود. رویای مادر. متمرکز بر هدفی است که فرزندش را بعنوان 
جوانی بالغ و موفق با شخصیتی قوی و رشد کرده در ایمان به خداوند ببیند. 
مادر با اصرار بر تعهد خود. سال به سال به محبت و تربیت کردن فرزند حوان 
خود تا زمانی که نتيجة دلخواه به وقوع بیپیوندد ادامه می‌دهد. 


با بیاد آوردن زمانی که خود چگونه بعنوان دختر توسط والدین تعلیم یافته, 
حس احترام مادر و والدینش بیشتر می‌گردد. او منفعت داشتن والدین خوب 
خود را درک کرده و متوحه تأثیر اهمیت ساير دوستان و اعضای خانواده بر 
زندگی خود است. او با دقت بر معاشرتهای فرزندانش نظارت دارد و مراقب 
تاثیرات آن بر فرزندانش بوده و برای افراد بخصوص دیگری دعا می‌کند تا با 
زندگی ایشان بنحوی مثبت تماس ایجاد کنند. نشان دادن رفتاری سپاسگزار 
بمعتی فدزدانی اه ات برا شانه و آناقه آن ۵ آسنکه د. طلب وبا دمخواهی 
خود را تحلیل نمی‌برد و فرزندان از او درس قناعت می‌گیرند. 


شرایط بحرانی نیز با آرامی پاسخ دهد. گفته شده است که زن قوی از هیچ 
چیز نمی‌ترسد. اما زن مقاوم در برابر ترس از خود دلیری نشان میدهد. وقتی 
کودک از کنترل خارج می‌شود با عصبانیت مادر و شریک شدن در آن بحران 
جیزی بدست نمی‌آید. مادر حکیم ارام می‌ماند تا بتواند موقعیت را ارزیابی 
نموده و پیش از انکه مداخله نماید. درکی همدلانه بدست اورد. ملایمت تنها 
در برابر احساسات متقابل نرمش نشان می‌دهد. مادر حساس میزان ارامش 
خود را متناسب با احساسات شکنندة فرزندان خود وفق می‌دهد. همچنانکه 
فرزند قوی‌تر می‌شود. نیاز به ملایمت نیز کاهش می‌یابد. به بسیاری از 
مادران توانایی حساس بودن, حسی بودن و ارام بودن نسبت داده می‌شود. 
وقتی خصوصیت فردی مادر به این عطایا اضافه نشود. او باید برای رشد این 


باتفا دام رگد 


محبتی که عاری از خودخواهی باشد بسوی برآورده کردن نیاز دیگران 
درحرکت است. عیسی حاضر بود همه چیزش را بما بدهد. همچنین مادران 
همه چیز خود را می‌دهند تا نیاز فرزندانشان را برآورده نمایند. دربرخی موارد, 
زمانی که فرزندان به بلوغ نزدیک می‌شوند. مادر باید به آنها احازه دهد تا 
مستقل و به خود متکی باشند و آنها را تشویق کنند تا راه خود را در زندگی 
بيابند و زمانی که فرزندان بالغ برای ازدواج مهیا می‌شوند. وظیفة والدین این 


است که زوج جوان را تشویق نمایند تا پدر و مادر خود را ترک کرده و به 
یکدیگر بپیوندند. (پیدایش 2: 24) 


معمولا مادر در درون خانه صاحب اقتدار است. همسر مسیحی و مادر زیر 
قدرت مسیح زیست میکنند. او گناه خود را تشخیص داده و چاره ای راکه 
خداوند مهیا نموده می‌پذیرد. او به ندای عیسی برای پیروی او پاسخ داده و 
خود را انکار کرده. صلیب خود را برداشته. و بدنبال او می‌رود. در بکار بردن 
اقتدار, خود را انکار کرده است. بدین معنی که. او اقتداری را بکار میبرد که 
مافوق خواست شخصی اش است و مسیر روحانی را که خداوند براییش 
تعیین نموده را دنبال می‌کند. این راهی است که نه به اسارت. بلکه به 
آزادی و خشنودی کامل فردی می‌انجامد. 


بخش سوم - ملاحظات عملی 


همانطور که در مورد شوهر ذکر شد. زن نیز مجالی گسترده خواهد داشت 
تا خود را بسوی همسری بالغ که مورد پسند خدا, شوهر و فرزندان است. 
رشد دهد. همچون شوهر, زن نیز به تمام خواسته های خود دست نمی 
یابد. هدف او داشتن زندگی ای با هدایت روح میباشد. به اين طریق از 
داشتن زندگی گناه آلود حلوگیری می‌شود. ِ گناه آلود در بر دارندة زناء؛ 
نایاکی» عیاشی. بت پرستی و حادوگری. کینه, نزاع, حسد. خشم 
خودخواهی. شقاق. تفرقه. مستی و لهو و لعب است.(غلاطیان 5: 21-19). 
اگر روح او را راهبر باشد, زندگی او مملو خواهد بود از محبت. خوشی, صلح 
9 ۳ مهرورزی و نیکویی. صداقت. ملایمت و برهیزکاری. (غلاطیان 5: 
23-2). 


نقطة شروع یک زن کجاست؟ مجدداً بگذارید صحنه را برای جنبه های مختلف 
شک خی اکو تمحازم تون هستنته. این سکن را با ان کیت که و 
آینده همسری" کامل" باشید خواهید خواند. اگر مردی مجرد هستید این 
بخش را به این دلیل میخوانید که همسری بیابید و او را یاری دهید تا با 
الگوی زنی کامل همخوان شود. اگر خانمی ازدواج کرده هستید با اين انتظار 
خواهید خواند که خود را بعنوان یک همسر ارتقاء دهید. اگر مردی متاهل 
هستید: بدنیال راهی خواهید. کشت که تا همسترتات را کمک نمایید که در 
عشق و اشتیاقف بیشتر رشد کنند. 


زن معمولاً جو احساسی خانه را مهار میکند. او نقشی مهم در ترغیب 
ارتباط مثبت درونا خانواده ایفا میکند. او از تحسینات شوهرش هشتره. کشنته 
و یادگرفته که پاسخ دهد" از خوبی شماست که توحه کردی.. وقتی یکی از 
اعضای خانواده غمگین يا سرد باشد. نخست مادر متوحه آن می‌شود و 


سعی در تشخبص و درمان آن می‌کند. ارتباط درست؛ هم گفت و هم شنود 
را در بر دارد. شاید این مثل موضوع را روشن تر نماید. 


زن/مادر متوحه نیروی بالقوة کلام می‌باشد, جراکه کلام می‌تواند هم شفا 
دهد و هم نابود کند. کلمات مثل تیغ بران میباشند. هرکس خود انتخاب 
می‌کند که حفتاوتش همچون جچاقوی برندهة قاتل باشد يا مرحمی برروی 
زخمی باز. 

الف. زن بعنوان یک فرد 

پیشرفت شخصیتی. تلاشی فردی است. (همسر) زن می‌تواند بیش از آنچه 
که می‌تواند باشد. او بدلیل زن بودن در حایگاه انسانی پائینتری قرار نگرفته. 
همچنین کاملیت او در رقابت با شوهرش کسب نمیگردد. اگر حقوق او بیش 
از شوهرش است. این نباید انگیزه ای برای ایجاد مشکلات کرد و این یک 
واقعیت است. شوهر نباید احساس حقارت و زن نباید احساس برتری نماید. 
هرچه که بدست می‌آورند بعنوان یک خانواده در آن شریک هستند. 


کارعملی. سوالاتی برای تامل و رشد فردی 
1) آیا به شوهر خود بعنوان رهبر روحانی نگاه می‌کنم؟ 

2 به چه طرقی در وقف و رابطةْ خود با خدا رشد می‌کنم؟ 

9 انا اد ها شید راشی هس ی 

4 آیا گفتار من ارتباطی مثبت را به تصویر می‌کشد؟ 
ب. زن در ارتباط با شوهر و خانوادة گسترده تر 
شا شاسنته افیا (قصویی ان ما اب اقا شتق شید 
شاید کواهو با تراد انی تیه داشته پاش اطاف. انطه ای نعه با اقوام ستم 
فا کی هس فشا رها انم یط رای اسان مداد 
زمانی خاص و دور از ایشان برای پرداختن به نیازهای فوری خود است. 


کارعملی. سوالاتی که در ذیل آمده به ادامة راه کمک می‌کنند. 


1) آیا تاربخ تولد اعضای خانوادة سببی خود را می‌دانم؟ 


2 آیا به علاقمندیها و موضوعات با اهمیت اعضای سببی خود واقف 
هستم؟ 


3 آیا به گونه ای محترمانه می‌توانیم اختلاف نظر داشته باشیم؟ 


4) آيا شوهرمن می‌داند که برای من نسبت به والدین و خواهر و 
برادرانم در حای نخست قرار دارد؟ 


ب. زن بعنوان مادر 


وقتی خانمی مادر می‌شود. مسئولیتهای حدیدی را بعهده می‌گیرد. البته که 
رکه اد منوا با با هی تسس و ایا اسیه عس اول 
مسئول نگهداری فرزند است. از او انتظار می‌رود که هر ساعت و هر روز 
هفته و سال مشغول انجام وظیفه خود باشد. او بخاطر فرزندانش و عشق 
بلاشرط به ایشان. خودخواسته آرزوهايش را نادیده می‌گیرد. بمنظور پیگیری 
وظایف خود. (همسر) زن باید هرانچه می‌تواند درمورد تربیت و پرورش فرزند 
را کی ای اش اقا شا هی خی کر ید 


مهارتهای ارتباطی. 
یا ای ی جات شاه اراس خی تفه ان مات سل 


مشکلات خانوادگی معمولاً برعهدة زن قرار می‌گیرد و تبدیل به چالشی برای 
ی ار ای 
ای است که می‌توان فراگرفت و همواره گسترش داد. تمام خانواده ها 
شماری اختلافات دارند؛ خانواده های مستحکم این اختلافات را فرصتهایی 
برای پیشرفت و رشد می‌بینند. آنها فنون ارتباط متبت را پرورش داده اند که 
ها کی هشمصخ اا سالم موی ار ات اد 


افتتت 


مهارتهای مربوط به تشویق. 


تشویق یک مهارت ساده نیست. بلکه نیازمند حساسیت نسبت به افراد و 
آگاهی از آنچه که در درون ایشان می‌گذرد است. که بدینوسیله به فرد 
امکان بیان حرفهای تشویق آمیز می‌دهد. مشوق واقعی در کلام و چهره 
خود اعتماد خود را به خدا که هر ترس را دور می‌سازد نمایان می‌کند. برای 
دلگرمی دادن به کسی که مشغول عملی گناه آلود میباشد. شجاعت 
بالایی نیاز است. بدون عریان نمودن گناه, درمان آن غیرمیسر است. اعضای 
خانواده باید نسبت به یکدیگر پاسخگو و شفاف باشند. تنها در آن زمان 
می‌توانند درک کنند که محبت خدا هرگونه ترس را بیرون می‌کند. عفونت زیر 


پوست. بدون باز کردن آن غیرممکن است. همچنان است درمورد عفونت 
روحانی. بدون آشکارسازی» سلامتی بدست نمی‌آید. اما برملا شدن همان 
بچجیزی است که از آنه می‌ترسیم. اما زمانی که گناه هویدا شد, پذیرش: 
شفاء و رشد آغاز می‌گردند. 


بهترین نمونةٌ تشویق در رابطةْ ما با عیسی یافت ميشود. تشخیص کاملاً 
روشن است؛ ما همه گناهکاريم. (رومیان 3: 26-9). ما مستحق عدالت خدا 
هستیم ولی او در عوض رحمت خود را عطا نمود. در مسیح. ما از محکومیت 
شریعت ( رومیان 8: 1) نجات يافته ایم. ما باید تحت کنترل روح خدا که در ما 
زیست می‌کند قرار بگيريم نه طبیعت گناه آلود ( رومیان 8 : 9 ). 


تشویق بیشتر زمانی موثر واقع می‌شود که موقعیتها بجای خلق شدن؛ 
تصاحب می‌گردند. همچنانکه ملکة خانه بیاد می‌آورد که قدرت تشویق نه در 
کلمات بلکه عر انکیزشی است که پشت کلمات فرار دارد و خس توحهی که 
ات که بوسبلة کلمات پراکنده میگردد. 


کارعملی. برای محک زدن توانایی خود بعنوان ارتباط دهنده و مشوق. 
سوالات زیر را پاسخ دهید: 
1) آیا با تمام اعضای خانواده بطور مرتب گفتگو دارم؟ 
2 آیا گفتگوهای اعضای خانواده را دور میز شام ترغیب میکنم؟ 
4) این پند را از در ارتباط با گفتن و شنیدن از کتاب حکمت (امتال) 
بخوانید 


" هستند که متل شمشیر حرفهای باطل می‌زنند. اما زبان حکیمان 
شفا میبخشد (امتال 12: 18) 


هرکه دهان خود را نگاه دارد حان خویش را محافظت نماید. اما 
کسی که لبهای خود را بگشاید هلاک خواهد شد. (امتال 13: 3) 


صاحب معرفت سخنان خود را باز می دارد. و هرکه روح حلیم دارد 
مرد فطانت پيشه است. مرد احمق نیز چون خاموش باشد او را 
حکیم می‌شمارند. و هرکه لبهای خود را می‌بندد فهیم است. (امثال 
7 27 -286) 


" آیا کتسق را فی‌بینن که خر سکن کفتن حول است؟ آفید ند 
ای (امتال 29: 20) 

همچنین توحه کنید که قدرت کلمات بستگی به گويندة آن کلمات نیز دارد؛ 
ای انا ها اهاط ار وان اه رت 
پوشاند. (امتال 10: 11) 


ایا اتب ای اسضه ها ال رات ای مسا شید 
(امثال 10: 20) 


ژبات: ملایص درخت خیات است و کجی آن شکستگی روخ است: 
(امنال 15: 4) 


" موت و حیات در قدرت زبان است. و آنانی که آنرا دوست می دارند 
میوه اش را خواهند خورد. (امتال 18: 21) 


5- حکمت سعدی را در بخشهای زیر در رابطه با کلام و زبان در نظر 
بگیرید: 


" (بوستان سعدی, باب چهارم) سخنان نرم مانند آب نو التفن عضب 
" (بوستان سعدی. باب هفتم)" 
" (گلستان که نان یف ۱ 


فصل چهارم 

فرزندان 

فرزندان "محصول" ازدواج هستند. اگر دلیل خلقت زن را که همانا همدمی با 
مرد ازتیتخ بیذیریم در آنصورت باروری و زایش. نه دلیل ازدواج بلکه نتیجه آن 
خواهد بود. با این وحود این نکته را نمی‌توان برای دو دلیل تعمیم داد. اول 
اينکه کتابمقدس تنها به یک مورد از عدم کاملیت مرد, اینچنین اشاره میکند" 
خوب نیست که ادم تنها بماند" (پیدايیش 2: 18). واضح است که عدم کفایت 
مرد برای بارداری محدودیتی بود که خدا در اين عمل خلاقانة اولیه خود بدان 
توحه نموده. این فرزض درست است که تولید مثل از ابتدا مد نظر بوده است؛ 


چراکه در غیر اینصورت. مرد حنسیت یگانةٌ مردانه نمی‌داشت. بنابراین بیان 
کتابمقدس ما را می‌آگاهاند که مقصود خلقت زن و مرد. هم برای همدمی و 
هم برای تولیدمنل بوده است. نکته اخیر مشخصاً در دستور خدا مشاهده 
میشود: " بارور و کثیر شوید و زمین را پر سازید و در ان تسلط 
نمایید..."(پیدايیش 1: 28). در مورد فرزندان. آمیزش زناشویی, ولادت حیاتی 
نوین را فراهم می‌آورد؛ همدمی والدین محیطی را فراهم می‌آورد که فرزندان 
میتوانند بعنوان افرادی بالغ و کامل رشد نمایند. 


ظهور فرزندان درخلال زناشویی طبیعی و نیکو است. بنابراین فرزندان متعلق 
به "خانواده" هستند. جایی که زن و شوهر وحود دارند. وقتی فرزندان بمیان 
می‌آیند. زن و شوهر, نقش و مسئولیتهای جدیدی را برخود می‌گيرند. 
شوهر پدر فرزندان و زن, مادر ايشان می‌گردد. اکنون, روابط حدیدی بواسطهٌ 
بدنیا آمدن فرزندان ایجاد میگردند. 


فرزندان در قنداقی کوچک به خانواده وارد می‌گردند. آنها کاملاً به والدین برای 
تغذیه و مراقبت فیزیکی وابسته هستند. همچنانکه والدین ایشان را تغذیه 
می‌کنند, فرزندان از لحاظ فیزیکی. احساسی. و احتماعی رشد می‌کنند. 
انها تمایز میان خوب و بد را فراگرفته. بعدی روحانی را در زندگی یی 
می‌گیرند. با گذشت دو دهه, تدریجا مستقل تر می‌گردند تا زمانی که بتوانند 
به تنهایی از عهدة امورات خود برآیند. در خلال این مدت, فرزندان درکی 
احتماعی کسب کرده و یاد می‌گیرند که چگونه در حامعه‌ای بزرگتر زندگی 
کنند. مهارتهای شغلی می آموزند و فرا می‌گیرند که چگونه در دنیایی را که 
از برآورده کردن خواستهای ایشان سرباز می‌زند از عهده مسائل برآیند. یک 
کودک. مستقل شده و حدا از خانواده اش تصمیم می‌گیرد. اما هرگز نفوذی 
که والدین عر زند کی فرزند دارند فایل محاسبه نیشست: 


مان انتایم که اطضان ارم ی با ماش اشاتایی کاعا ات 
کودک نیز بهمان اندازه یک انسان است هرچند که کودک بالغ نشده باشد. 
این باعث نمیشود که او را فرد محسوب نکنیم. کودی کسب شخصیتی 
منحصر بفرد را از سنین نخست آغاد هه‌کند, همراه با حسی فردی. کودک 
دنیای خود را در ارتباط با دیگران می‌بیند. او ميان والدین خود. خواهر و 
برادرانش و دیگر بچه هاء و میان افراد آشنا و غریبه تمایز قاثل ميشود. هر دو 
عامل درونی و محیطی زندگی او را از تولد تا مرگ تحت تاثیر قرار 
می‌دهند. همة ما زمانی کودک بودیم و همة ما به درون چرخ زندگی وارد 
شده و تجربیاتی داریم- سلامتی. بیماریک. خوشی. اندوه. خوشنودی و 
نارضایتی. موفقیت و شکست. این موضوع را قسمتی از ادبیات حکیمانه 
بهترعنوان میکند. (حامعه 3: 8-1) را بخوانید. 


تا سای وی با مت لیس تسه متس اش هه اسلا 
گردیده است. و بیان می‌دارد که فرزندان باید مطبع والدین خود باشند. زمانی 
که والدین محبت خود را نشان دهند, کودی. فرمانبرداری را امری دلیذیر 
می‌یابد. 


مبحثت یکم. انتظارات فرهنگی 


در حوامع ایستا, انتظارات از فرزندان بخوبی تعیین گردیده اند. رفتار انحرافی 
رخ می‌دهد و وقتی این اتفاف می‌افتد. حامعه روش دیرینه‌ای برای برخورد با 
این کودک سرکش دارد. در بسیاری موارد قانون مکتوبی وجود ندارد. تنها 
رسم و سنت و انتظارات. سعدی, بسیار زیبا این عقیده را بیان میکند ( به 
گذاشتن نام نیک از خود است) و در حایی دیگر دربارةُ اینکه فرد در اکثر 
حوامع چه انتظاراتی می‌تواند داشته باشد دربوستان سعدی. باب هفتم 
نکات حالبی را می‌توان خواند). این کلمات ممکن است تلخ باشند. اما تاکید 
دارند بر مصیبتی که فرزند ناخلف می‌تواند برای خانواده و جامعه اش ببار 
اورد. 


در تمام جوامع, قوانین بیشتر دربارة تعلیم کودک. سن نوشیدن مشرویات 
الکلی. رنندگی اتومبیل. سن مسئولیتهای اجتماعی و رای دادن 

قوانین مصوب هستند. قوانینی که مربوط به اقدامات و پیگردهای جنایی 
می‌باشند. حقوق., تادیب, و بازداشت حوانان را تعریف می‌کنند. 


تمام فرهنگها اد کودکات انتظار دارند که بالخ شده و .مستول تما بدر گتری 
برعهده بگیرند. برخی حوامع ورود کودک را به "بلوغ" از سنینی پایینتر تعیین 
می‌کنند. دیگران برآنند تا سن ورود به حامعه را به سنینی بالاتر اختصاص 
دهند و بلوغ را با آزادی اجتماعی مربوط نمایند. به هر روی, موضوع این است 
که از کودی انتظار رشد بسوی فردی کارا و درخور می‌رود. پسر؛ نقش شوهر 
و مسئول خانواده را برعهده می‌گیرد. دختر نقش مادر. توجه به اعضای 
خانواده به روشی که تنها از او برمی آید را بر عهده گرفته و در حقوق خود 


الف. رابطة فرزند با والدین. 
فرهنگ در تصمیماتی که والدین درمورد فرزندان خود اتخاذ می‌کنند. از حمله 
تعداد فرزندان, تغذیه, اینکه چگونه دعا کنند و برای چه مناسبتهایی جحشن 


بگیرند. چگونه منضبط باشند, و حتی به چه زبانی صحبت کنند. نقش بزرگی 
با اسامی‌کی فسارهای احقماعی که امه سم اندار فالنیتی مه راید 


در بسیاری موارد همچون خودمختاری. اطاعت. وابستگی, استقلال. 


مسئولیت. کار زمان. و ارتباط, برای حیات خانواده نگران کننده است. 


درحایی که تمایل شدید والدین بر داشتن فرزند پسر قرار گرفته» برای پسران 
دخترانی که ازدواج میکنند در برخی جوامع تا زمانی که فرزند پسر بدنیا 
اورند. با انیبان بیشتر شبیه یک برده رفتار می‌گردد. حتی گاهی زنان بدلیل 
اینکه پسر بدنیا نیاورده‌اند طلاق داده می‌شوند. بدنیا آمدن دختر با سرور 
کمتری مواجه می‌گردد. از دیرباز تا کنون در بعضی فرهنگها فرزند پسر 
مطلوب بوده و دختر ناخواسته را ترک و رها می‌کردند. يا درحالی که فرزند 
پسر را با مهربانی در آغوش می‌کشیدند و نازیرورده میکردند. فرزند دختر را 


در فرهنگهایی که باورهای قومی رایج می‌باشند. کودک پسر را در لباس و 
ظاهری دخترانه می‌ارایند تا از چشم اهریمن دور بماند. انچه از اين باور 
درک ات این است که دختر بی ارزش بوده و مورد توحه شریر فرار 
نمی‌گیرد. انجام این عمل راه را برای خرافات باز نموده و درواقع انکار عملی 


یکی از ناسالمترین روشهایی که در امر تربیت فرزند درخانواده های جوامع 
متمول بسیار رایج است. کودی محوری است. در اين نمونه, خانواده معمولا 
یک يا تعداد اندکی فرزند دارند. هر فرزند از دید والدین باهوش بوده و هرآنچه 
که بر عهده گرفته را بدرستی انجام می‌دهد- ورزش, موسیقی. هنر. رقص, 
و ... . او هیچگاه اشتباه نمی‌کند. اگر نمرة خوبی در مدرسه کسب ننماید. 
والدین خطا را بر معلم قلمداد می‌کنند. اگر فرزندشان توسط قانون به حرم 
مواد مخدر و الکل به دردسر بیافتد شخصی دیگری باید سرزنش شود. 
والنس عوهت اسسات اکا فرضاتهایقار کف و مر تسام اد صالا شزو 
تعهدات احتماعی ایشان را تشویق میکنند. آنها بیشتر مایلند تا فرزندانشان 
را تنبیه و تربیت نکنند چراکه به گمانشان نمی‌خواهند " مانع رشد شخصیتی 
فا را با سس ها ره تا ای 
آفیی مت ایا ی ام ی و ارام ها ای ایا دادم و 
او را غرق در هدایا و لذتهای مادی می‌کنند. نتیجتاً به مرور زمان. اين والدین 
این احتمال خطر را خواهند داشت که فرزندانشان را بسوی خودمحوری. 
مادی گرایی مطلق, و ناتوان در کنترل خواستهایشان پرورش دهند و نگرش 
فرزندانشان به دنیا غیرواقفعی خواهد بود. 


کارعملی. 


مختصراً توضیح دهید که در فرهنگ شما رابطةٌ فرزندان با والدین چگونه 


در روند بلوغ. فرزندان یک نظام اخلاقی را فرامی‌گیرند. نظامی که اتخاذ 
می‌کنند به طرق گوناگونی برایشان عرضه گردیده است. این نظام اخلاقی 
برایشان توضیح می‌دهد که چه چیزی در جامعه شان پذیرفته و پذیرفته 
نشده است. آیا ایشان در حرکت بسوی جامعه ای بهتر مفید خواهند بود یا 
تفت سا هه از سیف ی 


فرزندان عمدناً. ارزشها را از طریق آنچه که در درون خانواده می‌گذرد و از 
طریق اثر متقابل(تعامل) با والدین خود می‌اموزند. انها انچه را که والدین در 
درون خانه روا می‌دارند. معنی احترام ابرو, طرز برخورد. اصول اخلاقی, 
ارتباظ تاعیی اعضای خانواده و اقراد بیووت از مادم با طرامی کین جر 
دورهم نشینیهای خانوادگی والدین ممکن است رفتار و کردارهای درخوری را 
در در مجموعه شرایطی بروز دهند که از سوی اعضای خانواده ترغیب 
میشود. حتی ارزشهای حمایت شده از سوی ایشان در برخورد با مامورین 
فا پا را فا ی ی ای سا کرت 
ایشان طرز برخورد می‌آموزد. 


فرزندان از طریق نمونه و مثال می‌آموزند. وقتی کودک فرد بالغی را می‌بیند 
که از خیابان تکه ای زباله برمی‌دارد. چیزی در مورد وظایف اجتماعی 
می‌آموزد. کودکان بوسپلهة آموزشهای رتشصی و معتبر همچون مدارس و 
نهادهای مذهبی در معرضص آرزشها قرار می‌گیرند. کودکان ارزشها و باورها را 
در مواجهه با دنیایی بزرگتر فرامی‌گیرند. از طریق دوستان. خانوادهُ نسبی و 
سببی, تلویزیون. کتابها, و تجربیات فرزندان جذب رفتارهای خود یا بد 
میشوند. در رویارویی با تعابیر متفاوت دنیا انها نظامهای ارزشی خود را 


در بعضی حوامع. والدین امکان انتخاب مدرسه فرزندشان را دارند. ایشان 
دارند. فرصتهای شغلی بعد از مدرسه و اخر هفته بسیار ثمربخش هستند. 


هرچند که در نهایت این والدین هستند که مسئول فرزندان خود می‌باشند 
لیکن نمی‌توانند هميشه محیط فرزندشان را کنترل نمایند. بعنوان نمونه, 
والدین می‌توانند در بردن یا نبردن فرزندشان به فروشگاه یکی را انتخاب کنند, 
اما در مورد افرادی که به فروشگاه می‌آیند قدرت انتخاب ندارند. گاهی 
فرزندان. چیزهایی را می‌بینند و می‌شنوند که والدینشان آرزو می‌کردند که 


نمی‌دیدند يا نمی‌شنیدند. نکنةٌ همراه بودن والدین با فرزند در این است که 
این همراهی, موفعیتی را به والدین برای اموزش ارزشها به فرزند ارائه 
می‌کند. حتی اگر تجربیات, تجربیاتی گزینش شده نباشد باز پدر يا مادر 
کودک را در برخورد با زندگی واقعی پاری می‌دهند. نظام ارزدی هرچه که 
باشد. کودک خود را با آن وقف میدهد. این امر گرایش به خدا. رفتار 


کارعملی. 


آنچه را که در احتماع خود درمورد رابطةْ یک فرزند با نظم احتماعی وسیعتر 


پ. انتظارات فرزند در مسائل مذهبی. 


مسلماً حوامع در مورد باور و ایمان کودک انتظاراتی دارند. همچنانکه نحوةٌ 
تقویت کردن این انتظارات فرقف می‌کنند. خود انتظارات نیز متفاوت هستند. 
بعنوان متال, در جوامع کمونیستی, دولت تاکید بر پرورش کودکان بصورت 
افرادی بی دین دارد. هرچند که به خانواده هایی که ایمان خود را ابراز 
می‌کنند توحه محدودتری دارند. انتظارحامعه بیدینی و الحاد است؛ وایمانی 
شخصی و ترویج نکردنی یک استثنا محسوب می‌شود. 


مطابق دین رسمی پرورش یابند و احازه دادن به کودک برای فراگیری دینی 
دیگر به صلاح خانواده نمی‌باشد. باز در اين حوامع. آزادی محدودی برای 
آنهایی که ایمانی غیر را به فرزندان خودشان منتقل می‌کنند وحود دارد. 


در حوامع واقعاً آزاد 8 کقت کر ا: والدین برای خود تصمیم می گیرند که آیا 
فرزندشان را مطابق ایمان خود پرورش دهند پا به او احازه دهند تا راه خود را 
بيابد. در حوامع سنتی و سخت. فرزندان هیچ انتخابی حز پیروی از سنتها و 
رسوم قبیله ای یا قومی ندارند. 


انتظارات شدید. 


انتظارات عالی برای آموزشهای مذهبی معمولاً با آموزشی گسترده همراه 
است. در بعضی کشورها., مدارس دولتی. اموزشهایی که کودک در خانه 
کسب می‌کند را هم دربر می‌گيرند. در ملتهای دیگر. والدین» فرزندان خود 
را در مدارس خصوصی که اموزشهای مذهبی می‌دهند نام نویسی 
می‌کنند. دو حنبه افراطی که در دنیا میتوان یافت؛ یکی در کشورهای 
کمونیستی و سکولار است. و در طرفی دیگر جوامع بنیادگرای اسلامی. 


کشورهای کمونیستی دائماً بی‌خدایی را آموزش می‌دهند. کشورهایی 
همچون ایالات متحده, تعالیم دینی را در مدارس عمومی ممنوع می‌کنند؛ از 
سویی دیگر, "مدرسه"ها در پاکستان اختصاص به تعالیم اسلامی دارند. 
بنابراین شرایط در دنیا بسیار متفاوت است. 


خراقات و تکریم نیاکان. 

حایی که احترام به روح نیاکان و رفتگان رایج است. کودکان در سنین اولیه با 
این مفهوم آشنا میشوند. خرافات و وحشت در ضمیر ایشات شکل می‌گیرد. 

حتی در جاهایی که به روح نیاکان انچنان حرمتی نهاده نمی‌شود. فرزندان از 
والدین خود می‌آموزند که از شرایط مذکور پرهیز نموده و از چشم شیر را 


فرونشانند. وقتی ایشان بزرگ می‌شوند گرایش پیدا تا این احساسات بی 
پایه را در تمام طول زندگی بردوش بکشند. 


بنظر طبیعی می‌آید که تمام حوامع انتظاراتی در ارتباط با آموزش 
مذهبی در پرورش کودک دارند. اگرهیج دلیل دیگری نداشته باشد. 
انسانها معتقدند که باید اخلاق نیک و رفتار درخور را به کودکان 
آموشتن و صوامع راز مراک شانواده اک که در مراسم مساشیت ری کت 
نمی‌کنند. این عمل عیب نیست و این برجسبی برای خانواده 
محسوب نمی‌شود. اما به سخنی می‌توان گفت که مطلقاً هیچ 
انتظاری وحود ندارد. تقریباً توقع زمانی عیان می‌گردد که فرزند 
توسط قانون به دردسر می‌افتد چراکه از معیارهای حامعه منحرف 
شده است. 


کارعملی. 


کلی که در زمینه مذهبی از یک شرحی مختصر درباره انتظارات 
.بنویسید فرزند در فرهنگتان وحود دارد 


مبحث دوم. انتظارات مسیحی 


فرزندان نیز همچون والدین می‌باید بجای اصولی که خود بدانها 
رغبت دارند. دریی اصول والاتر باشند. گردن نهادن به خواست 
دیگران هميشه ساده نیست. حتی برای بچه ها. آنها می‌خواهند 
بدانند که چرا باید بگونه ای خاص عمل نمایند. بسیاری از والدین 
می‌دانند که توصیح خطری که در کمین کودک است. پیش از آنکه 
عملی کودکانه و نابخردانه از او سرزند غیر ممکن است و می‌دانند 


که سلطه‌پذیری کودک برياية پاسخی عقلانی که انگیزه های 
خودخواهانهة کودک را ارضاء نموده نیست. 


هرچند که والدین اربابان مستبدی نیستند. لیکن با حالتی آمرانه 
عمل می‌کنند. بعضاًء کودک ناجار است دانش و ارادهة بی جون و 
جرای والدین را بیذیرد. همچنانکه کودک رشد میکند. بواسطه 
تجربیات. دانش و حکمت بیشتری کسب می‌کند. سیس. می‌نواند 
تصمیمات فردی خود را عملی کند. 


از نظر توقعات مسیحی. کودک منشی محبت آمیز و با احترام نسبت 
به والدین خود می‌گستراند. این بدان بحهت است که از والدین انتظار 
می‌رود تا در روابطشان با فرزندان. رفتار خدا با مسیح را منعکس 
نمایند. اگر آموزشی بخصوص می‌دهند. باید با نمونه های 
کتابمقدس مطابق داشته باشد: " طفل را در راهی‌که باید برود 
تربیت نما و چون پیرهم شود از آن انحراف نخواهد ورزید"(امثال 22: 
6). برای مسیحیان بسیار ناراحت کننده است که فرزندشان از 
ايشان نافرمانی کنند يا باعث تحقیرشان گردد. با این وحود در 
حقیقت. والدین آگاهند که علیرغم آموزش صحیح. فرزندان دارای 
ارادة فردی بوده و توانایی انتخاب مسیر نادرست را دارند. 


الف. رابطة فرزند با والدین. 


اصولی که عیسی تعلیم داده و ارزشهایی که در سراسر 
کتابمقدس یافت میشوند برای ایجاد رابطه سالم میان فرزند و 
والدین مفیدند. جیزهای اینچنین» مسئولیتهایی است در برابر 
دیگران: همدلی. محبت. بخشش , صدافت. تسلط بر حخشم. , آرامش. 
و صبر. همه فضیلتهای مسیحی هستند که آموزش داده میشوند. 
دلیل این فضیلتها این نیست که سودمندی آنها برای حامعه ثابت 
شده است. بلکه بدلیل طبیعت خداییست که این ارزشها از او 
ناشی می‌شوند. 

کودکان آموزش می‌بینند که به والدین خود احترام گذاشته و مطیع 
ايشان باشند. ( خروج 20: 12: افسسیان6: 3-1: کولسیان 3: 20). 
بازدلیل این است که این کار باید انجام شود جون خواست خدا این 
است. دلیل عملی آن نیز این است که این امر باعث طول عمر 
شخص می‌گردد. 


کودکان وقتی در سنین بایینتر هستند خواستهایشان از والدین 
بیشتر است. در دوران نوزادی. والدین ممکن است خود را برده 


دردست داشته باشند. وقتی که فرزندشان بالغ شد آنگاه ايشان 
همچون دو دوست می‌شوند. فرزندانی که احترام به پدر و مادر را 
آموخته‌اند. به اين نکته واقف می‌شوند که اين امری است پیش 
رونده در طول مسیر زندگی. وقتی کسی پدر يا مادر می‌شود. هنوز 
فرزند شخص دیگری است. احنرام و محبت به والدین باید در طول 
زندگی ابراز شود. 


ب. رابطةٌ فرزند با حامعه ای سکولار. 


فرزندانا؛ رمز رابطه ای سالم ۳ از طریق دستورات و نمونه ها 
فرامی‌گیرند. راز در این فاعده ساده نهفته است. همانگونه که 
می‌خواهی با تو رفتار شود با دیگران رفتار کن. فردی که 
اینچنین زندگی می‌کند ممکن است که هميشه به نتیجة 
مطلوب دست نیابد. اما این رضایت ۳ دارد که درست عمل 
نموده است. این اصل "قانون طلایی" نام دارد و جنین 

میگوید:" لهذا آنچه که خواهید مردم به شما کنند شما نیز 
بدیشان همچنان کنید زیرا اینست تورات و صحف انبیاء" (متی, 
7 12) این اصل به ضد اصول دنیوی همچون اصول زیر است:" 
با دیگران همانطور رفتار کن که با تو رفتار می‌کنند."» " پیش از 
انکه دیگران نسبت به تو کاری انجام بدهند تو زودتر پیش 
دستی کن". " از تمام کسانی که به تو بدی میکنند انتقام 
بگیر","حق خود را بگیر. اهمیت ندارد که به جه قیمتی برای 
دیگران باشد-" و... 


فرزند خانواده ای ایماندار ممکن است خود را حدا از فرزندانی حس 
کند که والدینشان بی ایمانند. اين امر موفعیتی رابرای کودک ایجاد 
می‌کند که یاد بگیرد چگونه با افراد مختلف ارتباط ایجاد نموده و 
قدرت یذیرش حود را نمایانا کند. والدین می‌توانند فرزندان حود را 
برای کسب و درک ارزشهای صدافت؛ شجاعت؛ ازخودگذشتگیء 
مسئولیت پذیری و بزرگواری هدایت نمایند. اما این موضوع که 
کودکی در محیطی بی دین زندگی می‌کند بدین معنی است که 
حذابیتهای آن محبط او را حدا می‌سازند. تعادلی ظریف باید برقرار 
کرد میانا زندگی کردن در محیطی بی دین و دانستن اینکه چیزهای 
دنیوی موقتی بوده وتنها لذت لحظه‌ای را برمی‌آورند. 


هرکس در حامعه ای که او را محاط کرده مسئول است. این 
مسئولیت دربرگیرندهة این وظیفه می‌شود که حامعه را محلی 
بهتر برای زندگی گرداند. کسی نمی‌تواند دیگران را مجبور به 
پیروی از ارزشهای مسیحی نماید. اما فرد مسیحی موظف 
است که بدون توحه به رفتار دیگران, با صدافت عدالت» و 
بخشش نسبت به ایشان عمل نماید. یک مسیحی به 

فقرا توحه دارد و برای کاستن بار شخحص ریج دیده فعالیت 
می‌کند. او هرگز در اشتباهات احتماع شریک نمی‌شود بلکه 
نوری برای نیکویی می‌گردد. فرزندی که در خانواده ای 
مسیحی رشد می‌کند. باید این خصلتهای مثبت را بر خود 


گیرد. 
پ. انتظارات فرزند در مساثئل مذهبی 


عهذعنیقی از حق فرزندان برای آموختن درمورد خدا حمایت می‌کند. 
آنها حق آموزش دینی دارند. والدین مسئولند تا " به نسل بعدی 
اعمال قابل ستایش خداوند راء قوت او راء اعمال عجیبی را که او 
کرده را نقل کنند" چراکه تنها در اینصورت می‌نوان امید داشت که 
نسل آینده "به خدا توکل خواهند نمود". درغیر اینصورت. سرکش و 
خیره سر می‌گردند و دلشان با خدا راست نیست. (مقایسه کنید 
مزمور78 :8-1). خدا دستورات مشحخحصی به والدین داده که 
فرامينش را بر قلب و فکرشان بنهند. والدین نیز به نویه خود موظفند 
تا کلام خدا را در دهن فرزندانشان نقش نمایند. آنها می‌بایست 
زمانی که در منزل دورهم حمع میشوند. در راه قدم میزنند. وقتی 
که دراز میکشند. و وقتی که از رختخواب بلند میشوند. از آنها 
صحبت کنند. ايشان باید از هر فرصتی بهره بحسته و به فرزندانشان 
بیاموزند که هدفشان در زندگی درقبال خدا جیست ۰(تننیه 6 9-6 
1 21-18) 


والدین. کمک به فرزندانتان برای رشد ارتباطشان با خدای واحد و 
حقیقی. باارزشترین هدیه ای است که میتوانید بدهید. اما اين دقیقاً 
به جه معنی است؟ مسیحیت مکتبی قلبی است. خدا همواره از 
فومش انتظار داشته که او را "بشناسند". "شناخت" خدا اشاره به 
بحیزی بیش از دانش مبتنی بر داده ها و اطلاعات است. در متن 
موضوع. شناخت "ارادهُ خدا" در فرامین نیست. بلکه مسئله 
شناخت طبیعت خدا و قبول کردن آن طبیعت الهی در زندگی فرد 
است. آنچه که در قانون موسی به صراحت در این مورد که والدین 


است برای اینکه بتوانند دین حقیقی را به فرزندان منتقل نمایند. این 
قدم آسان و نخست برای یادگیری وافعیت است؛ القای آن حقایق و 
یرورش آنها بسا سحت تر است. 


یس.ء درمورد مسائل دینی جچه انتظاری از کودک میرود؟ به سادگی 
بیان شده که انتظاراتن مسیحی این است که کودک به "شناخت" 
خدا برسد. او امور حقیقی را درباره خدا درک می‌کند. لیکن ورای 
اینها؛ از فرزند انتظار میرود که آن حقایق را برای انگیزه بخشی به 
قلب خود بکار ببرد. وقتی کودک به سن مسئولیت پذیری میرسد. 
پاسخ خود را به خدا در قالب تعمید(غوطه ور شدن در آب) در مرگ 
مسیح نشان می‌دهد. در این عمل او خود را با مسیح می‌پوشاند و 
طبیعنی نوین برخود می‌گیرد (رومیان 6: 14-1؛ غلاطیان 3: 26). 


نقاط همچنان ناموفق شود. اما هدف همواره این است که تا به آخر 
ایمان. تواضع, و پرهیزکاری (غلاطیان: 5: 23-22). روند بلوغ برای 
مسیبحی با ایمان آغاز می‌گردد. فضیلت. علم عفت. صبر» دینداری» 
مهربانی» و محبت به ایمان افزوده می‌گردند.(دوم پطرس 1: 7-5). 
بودند از: خویشتنداری. دوراندیشی بردباری و عدالت. اشکارا 
می‌توان حای خالی فضایلی چون محبت. مهربانی. و تواضع را 
یافت. 


جنین نتیجه می‌گیریم که نباید کودکان را برای یافتن راهی بسوی 
خدا بحال خود گذاشت. جراکه ممکن است همانند فرزندان ساکن 
محله های ناباب. متمایل به فعالیتهای غیرقانونی و تبهکاری. 
بارداریهای پیش از ازدواج» و زندگی ای خشونت بار گردند. 


کارعملی. 


با ففت: خفن که ان کناستدمن آفدخ را مطالعة فمانید .فان 6:6 
8 متی ۰7-5 و اول قرنتیان 13. 


مبحث سوم. ملاحظات عملی 


یک متل قدیمی می‌گوید: " قلب بچه منل حواهری است که روی آن 
کنده کاری نشده است؛ لذا آمادة حذب هرآنچه که بر رويیش حکاکی 
می‌شود است". یکی از نشانه های موفقیت برای والدین بنیان 
رابطه ای گرم میان خود و فرزندشان است بگونه ای که اين رابطه 
حتی زمانی که فرزندشان خانه را ترک کرده و زندگی بالغانه ای را 
آغاز میکند ادامه یابد. والدین حتی پس از آنکه فرزندانشان از ايشان 
حدا می‌شوند مسئولیت پندآموزی خود را دارند اما نه حق تسلط بر 
زندگی ايشان را. فرزندانی که نحت نفود رهبریک روحانی تربیت 
شده باشند. در زمانا اتخادذ تصمیمی مهم مشتاقانه در ی اندرز 
والدین خود خواهند بود. تربیت صحیح و موفق منجر به واحد خانواده 
ای می‌شود که بر ياية احترام و محبت به خدا بوده و نسلهای 
بسیاری را در بر می‌گیرد. 


فرزندان نیز کارهای زیادی باید انجام دهند. خواه بحزئنی. خواه عمده 
و خواه کم سن و سال و خواه بزرکتر. یک کودک هرکز کامل 
نمی‌شود. لیکن می‌نواند از انچه که در اطرافش هست دلنشین‌تر و 
محبوب تر باشد. البته فرد هميیشه برای والدین خود بچه ايشان 
محسوب می‌شود. والدین خود شما ممکن است در قید حیات 
باشند. رفتار فرزند نسبت به والدین خود هرگز با سن تغییر نمی‌کند 
بحز اينکه احساس محبت عمیقتر می‌شود. این امر به بد يا خوب 
بودن والدین ارتباطی پیدا نمی‌کند. کودک در زندگی خود با خداء در 
حضور والدین. و فرزندانش. تمام عمر خود را بسوی بالعغ شدن 


این بخش را باید با این دید بخوانید که نگرشتان همان اندازه که 
بسوی پدر با مادری کامل شدن است. بسوی فرزندی کامل بودن 
نیز باشد. بعنوان یک شوهر يا (همسر)زت. رابطهُ نخستین شما با 
همسرتان است نه با والدین يا فرزندانتان. گاهی اوقات فرزندان 
نیازمند توحه یکی یا هردو والدین هستند. اما زمانی که والدین 
روابط خود را نادیده می‌گیرند نمی‌توانند نیازهای آنها را برآورده 
نمایند. دانستن این موضوع که سعادت فرزندان مستقیماً با سلامت 
احساس تقصیر به رابطه اوليةُ خود بپردازند. یکی از بهترین خدماتی 
که بدر و مادر می‌توانند به فرزندانشان ارائه دهند نماباندن زندگی 
مشترکی مسرور است. وقتی که والدین نمونه ای شاد برای 
فرزندان باشند. آنها نیز باور خواهند کرد که اين امکان برای خودشان 
نیز وحود دارد که چنین رابطه ای را در زندگی فردی خود برقرار 


الف. رابطةْ فرزند با والدین؛ درک کردن فرزندانتان. 


لازم نیست که حتماً به سن پدر و مادر شدن برسید تا بفهمید که 
فرزندان؛ جحتی نوزادان شحخحصیتهای متمایز دارند. هر کودک مخلوفی 
منحصر به فرد است. بعنوان والدین. جالش شما این است که 

را بخوبی بشناسید. خلق و خو واژه ایست که عموماً برای توضیح 
خصوصیت ویزه ای که کودک با آن بدنیا می‌اید استفاده می‌کردد و 
مبنای روش منحصر بفرد آن کودک در پاسخ به انسانها و محیط و 
شرایط است. با علم به این موضوع. والدین می‌توانند به محبت 
مطلق حود.؛ درک و پذیرش را نیز بیفزایند و نیازهای کودک را با یدرک 
و مادری خود هماهنک نمایند. به این ترتیب. کودک با سلامتی و 
عزت نفس رشد و ترقی می‌کند. 


در مواردی که پدر با رفتاری تحکم آمیز حاکمیت خانواده ۳ برعهده 
دارد. فرزندان ترس از پدر یا عصیان را یاد می‌گیرند. از سويی دیگر 
اگر پدر احساس نکند که برای تتبیت افتدارش نیاز به خشونت دارد. 
با احترامی که از سوی فرزندان مواحه می‌شود شگفت زده خواهد 
شد. همجنانکه از احترام ايشان برخوردار می‌ شود آنها نیز در محبت 
به او رشد می‌کنند. اطاعت ايشان که از روی محبت است بسیار 
بیشتر از اطاعتی دوام می‌یابد که از روی ترس باشد. همچنانکه 
پسران بسوی مرد شدن رشد می‌کنند. نمونة بهتری خواهند داشت 
برای اینکه چگونه با فرزندان خود رفتار کنند. 


وقتی مادری رابطه مخبت آمیز با فرزندانش برقرار می‌سازد. برای 
نیازهقایشان حاضر می‌شود. او توان خود را صرف خوشبختی آنها 
کرده و خود را کاملا وقف ایشان می‌کند. او عشق و شفقت ابراز 
نموده و با فرزندان با احترام و آرامش رفتار می‌کند. رفتارهایی 
اینچنین فرزندان را به رابطه ای پرمهر با مادر هدایت می‌کند. اين 
رابطةْ محبت آمیز در طول زندگانی بزرگسالی پسران و دختران 
ادامه می‌یابد. جیزی با ارزشتر از داشتن رابطه ای شاد با فرزندان 
وحود ندارد و رضایت بحش تر از اینکه فرزندانتان ۳ ببینید که با حفظ 
ایمانی که بدیشان آموختید زندگی می‌کنند جیزی وحود ندارد. 
<#!--[]] ۱۱۸۵۸۷۱۱۱۵1 61۷۵00۲۲۲۱۱۵6۲۵۵ ] -- > 

<1--[]6001]-->دوران نوحوانی تا بلوغ غالباً دورانه سختی برای 
والدین میباشد. برای اینکه برخی حقایق را در عمل بررسی کنیم 
احازه دهید دوران نوحوانی را به سه مرحله تقسیم نماییم. 


سنین میان 10 - 12 سال. کودک سرگرم خود و گروه همسن خود 
میباشد. حایی که امکان انتخاب دوستان بیشتری هست. احتمال 
طرد شدگی نیز یالاست. بسیاری از بچه ها در اين دوران نیاز 
بیشتری به فقوت ولب دارند. 


سنین میان 13 - 15 سالء اکنون دیگر این کودک تمایل به استقلال 
دارد. تصویر فردی او اصل تمرکز وی است. در اين دوره عبور از 
مقطع دوم تحصیلی(دورة راهنمایی). فرزندان تمایل کمتری به 
سیری کردن زمان با والدین خود دارند. دوست دارند که با 
دوستانشان يا تنها در اتاق خود باشند. گرایش به فاصله گرفتن از 
خانواده. همگام با تلاش وی برای تشکیل هویتی مجزا است. 


سنین میان 15 - 18 سال. این گروه بیشتر متوحه آینده بوده و 
بطور فزاینده به مسائل مالی و کاری توحه دارند. آنگاه ممکن است 
کشاکشی میان خواست والدین برای تحصیل و انگیزه استقلال رخ 
دهد. در تمام مراحل به فرزندانتان بگویید که چه انداز برایتان با 
ارزش هستند و زمانی که به خوشبختی ايشان توحه می‌کنید. به 
آنها بگویید. با فرزندانتان دعا کنید و بگذارید که آنها وابستگیتان را به 
خدا تجربه نمایند. 


کارعملی. 


فرزندانتان را در گروههای زیر ارزشیابی نمایید. هر خصيصه 
شخصیتی نقاط قوت و کلنجارهای خاص خود را دارد. 
صااش ع وت 
<!--1 اماوآاتهممو- 01‏ <001/1-1]->آیا فر زندتان همواره درحال 
حرکت و انجام کاری می‌باشد يا اينکه اغلب آرام است؟ 


<!-6ز اواوننآاتهممده-> 2‏ <1--[100016-->آیا عکس العمل فرز ندتات به 
مسائل محکم است. خواه بشکلی مثبت يا منفی؟ با با ارامش 
و متانت ؟ 


<-ز اماون ات0 جونهک <1-[00011->آيا نگرش فرزندتان غالبا منفی 
است يا بطور کلی فردی منبت می‌باشد؟ 


<!-ز اداوننآاد0منه-> )4‏ <--[نجن]->آيا خلق و خوی فرزندتان دائماً 
تغییر می‌کند با صاحب طبعی ثابت است؟ 


روابط احتماعی 


<!-ز اماون ات0 موو-ک 0‏ <1-[/001->آیا فرزندتان بیشتر در دنیای 


انسانها آرامش دارد (برونگرا) يا بیشتر در دنیای افکار 
(درونگرا) ؟ 


<-1 اماونآاتهممو-> 0‏ <0:01]1-1->آیا فرزندتان با طرح ایده های 
نوین حرکت می‌کنند يا به ایده های مطرح شده از سوی 
دیگران با نقد و موشکافی پاسخ میدهند؟ 


<6-1ز اعاوزنآ0۲مجوسکيق ‏ <1--نهن]->آیا فرزندتان از افراد و مسائل 
نزدیک میشود؟ 


پردازش اطلاعات. 


<!-6ز اواوننآاتهممدو-> 0‏ <1--[/ن0]-->آبا فرزندتان به تمام حزئیات 
توحه دارد يا به تصاویر بزرگ؟ 


<-ز افاون ات0 ممو-> 0‏ <0:01]1-1->آیا فرزندنان به سادگی 
حواسش به چیزی دیگر معطوف می‌شود يا می‌تواند بدون 
توحه به عوامل بیرونی کاری که انجام می‌دهد را ادامه دهد. 


<6-1ز اواوننآاتهممدو-> 0‏ <1-[لنلج]-->آیا تصمیمات فرزندتان منطقی 


است با تمایل دارد تصمیماتش را بر اساس احساسات و 
خواسته ها اتخاذ نماید؟ 


<!-ذ افاشا) 02-0۵0 <!-[ز0 ]> یا وقنی فرزندتان با مشکلی 
مواحه می‌شود تسلیم ان میشود يا همچنان به تلاش خود 
ادامه می‌دهد؟ 


درحه ساختار دلخواه. 


<-161 اوامنآت0ممو-> 0‏ <1-]0:01->آیا فرزندتان تمایل دارد برنامة 


فعالیتها روزانه اش را از قبل بداند. يا از برنامه اک فوری و خود 
انگيخته لذت می‌برد؟ 


<ا-ز اداونن 026-0 <!--[لنجن]->آبا خواب و خوراک فرزندتان 
طبق برنامه ای منظم و مشخص است با جیزی غیرفابل پیش 
بینی است؟ 


بچه ها تمایل به قرار گرفتن در یکی از این سه گروه دارند. 


<!-11 افاوزنآاتهممنو- 16‏ <1--[]ن8ج6]->فرزندان انعطاف پذیر و بی 
منظم بوده و سازش پذیر و بسادگی عصبانی نمی‌شوند. 
بدلیل شیوه 6 راحت 1 ارامشانا؛ والدین می‌بایست زمانی خاص 
۳ یه صحیت کردن درمورد ناراحتی ها و آزردگیهای فرزندشان 
به وی اختصاص دهند. زیرا این گونهة بخخصوص کودک ممکن 
است خواستار توحه به نیازهایش نباشد. این ارتباط خود 
خواسته از سوی شما برای پی بردن به اینکه فرزندتان بحه 
می‌اند یشد و جه احساس می‌کند. رابطه یدرومادر- فرزندی ۳ 
قوت مییخشد1. 


<-/1 اعاعنآن 026-0۲ <!--[1ن0جم]->فرزندان سخت گیر با پر تحرک 
معمولا بی قرار بوده با برنامة خواب نامنظم. عموماً صدا 
ناراحتشان می‌کند و از افراد حدید و شرایط نو هراس دارند. 
فراهم آوردن شرایطی (البته با قرار دادن آزادی انتخاب) که 
کودک بتواند با بازی کردن. نیروی ذخیره شده خود را بکار ببرد. 
به وی امکان این موفقیت را میدهد. عادت دادن این بچه ها به 
تغییر فعالیت و استفاده از تغییر حهت و وضعیت به ايشان در 
تحول و حابجایی از حایی به حایی دیگر کمک می‌کند. 
صفت‌هایی که در فرزندان دشوار بنظر میرسند غالباً در دوران 
بلوغ به ویزگیهای منحصربفرد آنها بدل می‌گردند. 


<!--]1 اف6واا) ۵و ]-->3) <!--[]ن00]-->کودکان محناط نا اندازه ای بی 
تحرک و بی قرار تمایل دارند تا به شرایط نو بگونه ای منفی 
عکس العمل نشان دهند يا خود را کنار کشند. اما هرچه 
بیشتر در معرض شرایط گوناگون قرار بگیرند عکس 
العملهایشان مثبت تر می‌گردد. پیگیری یک برنامه منظم با 
ممارست بهمراه وقف زمانا کافی برای بنای ارتباط در شرایط 
بحدید. برای آشکار شدن استقلال, لازم میباشد. 


برخی کودکان به سادگی در سه گروه اشاره شده در بالا بحای 
میکیرند. در برخی دیکر تداخل ویژکیهای طبعی ظاهر می‌کردد. 
معمولا یک بعد بر دیگری تفوق دارد. خودداری از بکاربردن القابی 


چون " بچهْ گریان" يا " خجالتی" بسیار مهم است. واکنشی که 
کودک در زندگی خود از بالغیت دریافت می‌دارد. تعیین کنندة توانایی 
شخصیتی از دیگری برتر نیست. بچه ها فقط با هم تفاوت دارند. 
دانستن شخصیت فرزندتان بشما این امکان را می‌دهد تا رفتار 
فردک اطع کودک: والاین می‌تهانند اک اینکه تلاش کنید را 
صفتهای مادرزادی او را تعییر دهند. با او کار کنند. 


گفتگو با فرزندتان یکی دیگر از راههای مهم برای کسب اطلاع و 
شناخت او است. با بچه های کم سن تر. و کم حرف احتمالا مجیور 
خواهید بود تا از حرکات صورت و يا حرکات بدن استفاده کنید. 
یرسیدن سوالهای مشخص کودک را قادر میسازد تا با احساساتش 
ارتباط برقرار نماید. بجای اینکه از او ببرسید که امروز در مدرسه چه 
کرده. بیایید اینگونه برسید که آیا روی بازل با مسئله ای کار کرده یا 
نه. و اینگونه ادامه دهید که " بیشتر برایم بگو" . همچنین می‌توانید 
با مشاهده گروههای بجه ها و رفتارهايیشان بيشتر درمورد آنها 
اطلاع کسب نمایید. تارنماها و کتابهای بسیاری وحود دارند که 
می‌توانید بعنوان منبع در مورد پرورش کودک از انها بهره ببرید. 


پیشرفت بشری قابل پیشبینی است. چراکه همه ما در مسیر رشد 
یکسانی حرکت می‌کنيم. روالی که در این بهنه حرکت می‌کنیم 
منحصر به هر یک از ماست. هر کودکی به روش خاص خود 
احساس می‌کند. فکر می‌کند. و با دیگران رفتار متقابل می‌کند. 
بعضی از کودکان خجالنی هستند در حالی که برخی دیگر بسیار 
اهل معاشرت میباشند. توحه داشته باشید که احساسات فرزندتان 
را به دلیل اینکه با انتظارات شما همخوانی ندارند سرکوب نکنید. اگر 
اهل معاشرت هستید» احتمالاً دشوار بتوانید رفتار خحجالتی فرزندتان 
۳ درک نمایید. اینکه در شرایطی معذب کننده فرزندتان ۳ تخت 
فشار فرار دهید می‌تواند اعتماد به نفس او را بجای اینکه بنا کند. از 
بین بیرد. فرزندتان را همانگونه که هست بیذیرید. مگر در صورنی که 
رفتارش منحرف يا ضد احتماعی باشد. بیاد داشته باشید که او یک 
فرد است. هرچند که تا حدی می‌توانید بر رفتار او نفوذ داشته 
باسشید. اما شخحصیت به میزان زیادی موروئی است و بویزه والدین 
تسلط کمی بر آن دارند. ابحازه دهید که فرزندتان احساسات و 
تمایلات خاص خود و احتمالاً متفاوت با شما داشته باشد. 


طرز برخورد با خشم. 


فرزندان کم سن و ساد. برای نشان دادن ناراحتی خود راههای 
زیادی ندارند. از کلمات قادر نیستند بخوبی استفاده کنند. و توان 
مهار کننده پرورش يافته ای نیز ندارند. حتی با اينکه گازگرفتن راه 
بدوی است که بدان وسیله کودک میگوید: "گرسنه ام" اما بعضی 
اوقات یکی از تنها راههایی می‌گردد که کودک بسیار کم سن خشم 
خود را با آانه فرو می‌نشاند. بهترین راهی که کودک با آن کنترل بر 
خشم را می‌اموزد از طریق والدین است. 


غالبا کام نخست این است که به خشم خود توحه کنید. بیاد داشته 
باشید که بچه ها با مشاهده باد میگیرند و رفتار شما را تقلید 
می‌کنند. چگونگی ابراز خشونت ما متاثر از فرهنگ و محیط _ 
خانوادگی ماست. همچنانکه مختارانه انتخاب می‌کنیم که چگونه 
خشم خود را بروز دهیم این تاثیرات قدرتمند می‌شوند. برخی افراد 
خشم خود را فرومی‌خورند و ابحازه میدهند تا مسائل حل نشده آنها 
را به مرحله انفجار برسانند. برخی دیگر به گونه مستقیم و خشونت 
آمیز تر عکس العمل نشان میدهند. درحالی که عده ای دیگر 
یادگرفته اند تا عصبانیت خود را به گونه ای سالمتر نشان داده و 
بروز دهند بدون ايینکه فرد دیگری را سرزنش نمایند. نحوه ای که 
والدین عصبانیت خود را نشان میدهند. تاثیری مطلق بر نحوهٌ بروز 
عصبانیت از سوی کودکشان دارد. 


طرز برخورد با ترسها ۲ , 

ترسهای وفرزندتان به میزان نکرانیهاء تجربیات گذشته. و تصورات او 
بستگی دارند. وقتی ترسها دوام می‌يابند. به فرزندتان زمان 
می‌انگیزد پرهیز نمایید. سخنرانی برای کودک و استدلالات منطقی 
به او کمکی نمی‌کنند. بهتر است که ترسها و نگرانیهای فرزندتان را 
ارزش بنهید. بیاد داشته باشید که برخی نگرانیها مفید هستند. 
فرزندان باید درک سالمی از احتیاط و دوراندیشی داشته باشند. 
رویارو شدن با مسائل را به فرزندانتان آموزش دهید. بعنوان منال: 
اگر او از تاریکی می‌ترسد. سعی کنید تا نور کمی در دسترس او 
فرار دهید. 


ب. رابطة کودک با حامعه ای بی دین. 


بحامعة بی‌دین همواره کودک را به تخطی از هنجارهای ایمان 
مسیحی وسوسه می‌کند. والدین می‌توانند با احازه ندادن به کودک 


برای داشتن هرآنچه که میخواهد در حفاظت او کمک کنند. کودکان 
معمولا برای سندیت بخشیدن به اعمال خود جنین می‌گویند " همه 
اینکار را می‌کنند". با اين اظهارات» والدین درمی‌یابند که فرزندشان 
درستی عمل را با معیارهای دنیوی می‌سنجد نه با ویژگیهای الهی. 
آنها می‌توانند به فرزندشان کمک کنند تا انتخابهايش از روی طمع یا 
فشار متقابل نباشند. رضایت و خرسندک در آينده کودک از حمله 
صفات متبت وی میگردد. 


والدینی که برای خوب و بد خود معیارهای روحانی قرار می‌دهند. 
کنند. والدینی که برسر یکدیگر فریاد می‌زنند. نمیتوانند از 
فرزندانشان انتظار داشته باشند که با دوستانشان با ارامش صحبت 
کنند. پدری که به همسرش خیانت می‌کند. نمی‌تواند بیش از اين از 
فرزندانش توفع داشته باشد. مادری که به فرزندانش بی توحهی 
می‌کند. خواهد دید که سخت میتواند محبت و مسئولیت پذیری را به 
فرزندانش بیاموزد. والدینی که نسبت به یکدیگر با بی احترامی 
رفتار می‌کنند» تهیتوا نید عیر از این از فرزندانشان انتظار داشته 
باشند. مادری که وقیح لباس می‌یوشد. نمی‌تواند از دخترش توقع 
داشته باشد که با حیا و عفیف لباس بیوشد. پدری که مست به 
خانه می‌آید. نمیتواند از پسرش توقع داشته باشد که به او احترام 
بالایی نهد. 


پیش از آنکه غصة بی پولی يا فقدان ثروت فراوان را بخورید. برکاتی 
را که دارید بشمارید. ارزشهایی که بدنبال تحمل ستختیهای مالی 
داشتن دارایی نامحدود می‌باشند. 


جه فرد در حامعه ای آزاد زندگی کند چه محدود. با جالشهای 
شدیدی رودررو است. درست است. در بحوامع بسته (کنترل شده) 
فرصهای تاسالم هگن انست کمن شطر ب ست خن فان استفال 
پنهان هستند. بهترین راه حل برای تاثیرات ناسالم بر روک فرزندانتان 


پذیرش مسئولیت تعلیم و آموزش فرزندان خودتان است. شما 
نمی‌توانید برای همیشه ايشان را محافظت کنید. از سالهای کمی 
که با ايشان دارید بیشترین استفاده را بیرید. 


پا. انتظارانی که از کودک در امور مدهبی می‌رود 


والدین مسئولند که به تمام نیازهای هریک از فرزندشان توحه 
نمایند. آنها برای فرزندانشان خوراک سالم تهیه می‌کنند. محیطی 


تمیز ترتیب می‌دهندء آداب احتماعی را آموزش می‌دهند. سریناه؛ 
یوشاک. و تعلیم و تربیت فراهم نموده. به نیازهای روحانیشان توبحه 
می‌کنند. این حاکی از وارستگی نیست. بلکه یک وظیفه است. 


در گذشته مردان خدایی بودند که فرزندانشان به انحراف رفتند. 
عیلی کاهن. پسران شروری داشت که هیچ احترامی برای خدا 
قانل نیودند. او این موضوع را در مورد یسرانش می‌دانست " طمع و 
فساد اخلاقفی". او حتی ایشات را توبیخ نمود اما آنها به او گوش 
ندادند. با این همه عیلی بوضوح از رفتار زشت پسرانش نفع میبرد و 
هرکز بکونه ای درخور با ايشان برخورد ننمود. ( 1 سموئیل 2: 12 - 
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از قضا سمونیل. که بعنوان رهبر اسرائیل بجای عیلی نشست. 
پسرانی داشت که آنها نیز داورانی فاسد بودند و از موقعیت خود 
سوءاستفاده می‌نمودند. رفتار آنها یکی از دلایلای بود که مردم 
اسراثیل خواستار برحا آمدن یک یادشاه بجای داوران شدند. ( 1 
سموئیل8: 5-1). 


در حوامع ( بی دین). توبحه کمتری به مذهب می‌شود تا 
دستاوردهای اولیه و شادکامی انسان. با این همه. در اکثر حوامع. 
والدین مشخصاً تعالیم مذهبی را به فرزندانشان می‌دهند., حتی اگر 
بسیار سطحی و توخالی باشند. آموزشهای والدین دو دسته اند: 1) 
ندریس رسمی؛ 2( الگو بردارک. تعلیم رسمی ممکن است با رفتار 
بد از سوی والدین تحت الشعاع فرار کیرد. تعلیمی که بیشترین 
بازدهی را داشته باشد توسط والدینی انجام می‌گیرد که باور دینی 
حود را با اعمال مذهبی و رفتار فردی پیاده میکنند. والدین در مس 
کتابمقدس این فرمان بنیادین -الگوبرداری از فضایل مسیحی- را 
می‌یابند وبا اعمال پرستشی در آینده در زندگی» مزیت بزرگی 


شاید یکی از دشوارترین کار برای پدر و مادر. اداره کردن فرزندی 
سرکش باشد. والدین مشکل می‌توانند درک کنند که چگونه فرزندی 
که آنقدر محبتش کرده اند آن محبت را نیذیرد و بشیوه ای کاملا 
زشت و ناهنجار. اکر نه گناه آلود. رفتار نماید. در جنین 
مواقعی والدین باید همچنانکه که ایمانشان مورد آزمایش قرار 
می‌گیرد صبر را بیاموزند. بهترین نمونه. رفتار خدا با قوم اسرانیل در 
بیایان و در دوران یادشاهی است. 


آزادی و انجام خواسته 


9 مفهومی است که امروزه در دنیا تیان نت ان شخ و فا برای 
فرار از قید و بندهای سیاسی از آن استفاده میشود. برای بی بند و باری های 
حسمانی از آن بهره گرفته ميشود. همچنین در جوامعی که زنان بدون میل 
شخصی مجبورند به قوانین فرهنگی و دینی تن دردهند, اين وازه یافت 
می‌شود 


آزادی در حقیقت خواسته ای مطلوب است. هرکس خواهان فراغت از هر 
جیز سخت و محلدود کننده میباشد. زندانی می‌خواهد از حبس آزاد شود. 
شخص الکلی می‌خواهد از اعتیاد خود رها گردد. فرد مبتلا به سرطان آرزو 
می‌کند که از سرطان فارغ خر یک نوحوان احتمالا دوست دارد تا از 
محدودیتهای خانواده رها شود. فرد با استعداد می‌تواند خواهان آزادی باشد 
که بتواند هدف باارزشی را دنبال کنند. اما همة ما بنوعی در محدودیت 
هستیم خواه احتماعی, مالی, فیزیکی. روحی و یا محدودیت روحانی. 
آدادکم آیده‌الی بااززنش اسبت: لیکن بتدوت: می‌توات یافت: که فرد: آندا عاسلا 
مطابق خواستة خود بدست آورده باشد. 


همق آزادیها مفید نیستند. آزادی لجام گسیخته از سوی حکم به ضرر 
مسا سار اسف | متسین مس رد را مه خی احآافی: 
روحانی. حسمی, احساسی, و اجتماعی می‌کشاند. کودکی که هیچ 
انظباطی را تجربه ننموده. زندگی محنت باری خواهد داشت چرا که هرگز 
هت کوش تتتار که را هرا تفه است: 


مفهوم "انجام خواسته‌ها" با معنای آزادی رابطة نزدیکی دارد. فرد آرزوی 
آزادی دارد تا خواسته هایش را به انجام برساند. در واقع. بعضی آزادیها به 
کامیابی کمک می‌کنند. در اکثر مواقع. رسیدن به خواسته منوط به شخص 
است. چراکه آزادی و کامیابی الزاماً به یکدیگر متصل نیستند. یا به اين دلیل 
که آرزوها واقع گرایانه نیستند. 


"رسیدن به خواسته" دز ازدواج در نتیجه تب وحود محذودیت و تنکیا نیست. 
می‌توان حنی وقتی که تنگیها وجود دارند " "رسیدن به خواسته" در ازدواج ۳ 
یدست آورد, چراکه آن در نتیجه میل 6 گرانتشی آزفتکه: 


اهدافش دست می یابد يا نه. اگر "رسیدن به خواسته" کاملاً وابسته به 
آزادی یا رهایی از محدودیتها باشد., در آنصورت ناخشنودی و عدم رضایت 


بوقوع می‌پیوندد. در این صورت» سوالی که مطرح می‌شود این است که در 
مواحهه با عدم پذیرش چگونه ادامه خواهیم داد؟ دراینجاست که شخصیت 


واقعی شکل گرفته و رضایت حقیقی منتج می‌شود. 


تنها یک آزادی دوام می‌یابد و آن آزادی روحانی است. با برخورداری از طبیعت 
انسانی. آنگونه که خدا تعیین نموده, آزادی مطلوب. رهایی از اسارت گناه 
است. آزادی روحانی, فرد را قادر می‌سازد تا بعنوان شخصی رها شده 
انس نماید: این اراک قابل حلب نیشست و نهر کر شخص .را تاکام نضیق کن: 
این آزادی» رضایت. خوشی. رضامندی. امید و آرامش را برای جان بهمراه 
می‌آورد. آزادی» خواستنی است اما حس رضایت رسیدن به خواسته. از 
درحه با ارزشتری برخوردار است. 


مر اما ین و فقایم بفطازی ریش و و مه زان شیشقی بر 
میان نیروهای غیرروحانی مربوط می‌گردد. 


مبحث یکم. انتظارات فرهنگی 


فرد هرکجا که زندگی نماید. با انتظارات فرهنگی روبرو می‌شود. در حوامع 
باز. تفسیر مفهوم آزادی اینگونه معنی می‌دهند که مرد و زن( وحتی بچه 
ها) قادرند هرانچه که می‌توانند. انجام دهند. محدودیتها و ممنوعیتها 
برداشته شده اند. زن بعنوان فردی همطراز با مرد. باید از امکان دارا بودن هر 
شنغل 8 تیگیرگ هر خواسته‌ای که جامعه برای ارائه کردن دارد برخوردار 
در حوامعی که با ممنوعیتهای دینی و فرهنگی اداره می‌شوند. آزادی بگونه 
ای تفسیر می‌شود که معنی آن برخورداری زن از آزادیهای محدودی است 
که خود آشکارا زن را انکار می‌کند. 


ی دی هه و با ای اسای امرخ کت ری ات 
ام ره ها ات ما یا سا ان 
مجموعه پیچیده‌ای از نیروها. الگوهای فرهنگی شکل می‌گیرند. برخی از این 
نیروها حمایت موسسات مذهبی و سیاسی را دارند؛ برخی دیگر برخلاف 
ای یت ان ای تن 


جایی که فرهنگ مشترک, روش "پذیرفته شده" یا " طبیعی" انجام امور را 
بوحود می‌آورد. خرده فرهنگها و دگراندیشان» مورد ریشخند و آزار و ستم قرار 
می‌گيرند. کسانی که متحمل تبعیض و یا سرکوبی از سوی دولت با نظام 
احتماعی می‌باشند. نسبت به کسانی که هرگز محرومیت را تجربه نکرده 
ان کش ای بت ار مها اد دار 


در جوامع بی‌دین. حس رضایت تنها در اين دنیا بدست می‌آید و مقیاس آن به 
بخواهد خلبان شود. تا زمانی که به هدف خود نرسد احساس رضایت 
نمی‌کند. رویای آنرا در سر پروراندن» تمرین و تعلیم برای آن و صحبت کردن از 
آن دک اتکی وتات به آثر| فرو نمی‌نشاند. 


الف. هدفهای شخصی 


در حوامع باز, افراد تشویق می‌شوند تا اهداف یگانة خود را در سر بپرورانند و 
شکل دهند. در چنین شرایطی, فرصت تجریة مشاغل حدید. کسب تعلیم و 
آموزش مطابق با علاة فرد. و انتخاب آزادانة شریک زندگی برای افراد فراهم 
ارمغان می‌آورند. اما هميشه اینطور نیست. انتخابهایی که فرد می‌کند 
معمولاً نابخردانه و نامناسب هستند. اگر شخص در انتخابهایش ارضای فردی 
را در نظر بگیرد, آنگاه نتیجة آن دلسردی خواهد بود. زیرا خوشحالی و 
خوشبختی حایی خارج از انتخابهای خود محورانه قرار دارد. معهذا, حوامع 
آزاد آزادی انتخاب را فراهم می‌آورند. به همراه این آزادی» مسئولیت بروز 
حکمت تکار می‌گردد. 


در جوامع بسته از افراد انتظار می‌روند تا هرچه بیشتر پیرو نقشی باشند که 
از سوی دولت يا حامعه برایشان تعیین گردیده است. ازدواج ممکن است 
توسط خانواده طرح ریزی شود. روند اقتصادی کند. تبعیض. و پا مکتب 
احتماعی می‌توانند آمال و آرزوهای شخصی را محدود نمایند. بعلاوه. فرصتها 
محدود میگردند و یا تشویق از سوی خانواده یک صورت نمی‌گیرد. تنها گزینة 
قابل انتخاب برای زندگی در برخی موارد پیروی از سنتهای خانوادگی 
همچنانکه کولی ها و کوج نشینها زندگی می‌کنند. می‌باشد. 


حوامعی که سامان یافته تر می‌باشند. نیروی بیشتری برای کنترل آزادیهای 
فردی بکارمی‌بندند. چراکه بیم آن دارند که خود افراد مایل به کنترل آزدی 
خود نباشند. در حامعه ای دیکتاتوری» رهبران ترس آن دارند که با دادن 
آزادیهای فردی بیشتر قدرتشان را ازدست بدهند. حایی که مذهب نیروی 
مسلط استت: این ترسن محوه دارد که باییتدک مردم کمتر کشته و تغود 
خارحی کشور را مورد هجوم قرار دهد. پنداشت بنیادین جوامع نوع نخست 
این است که ازادی زیاد در دست مردم به زیان قوف حاکمه پا ایدئولوزی حاکم 
بر حامعه است. در مورد دوم پنداشت غالب این است که ایمان مردم با 
تحمیل فشار و محدودیت تضمین میگردد. 


شخصی بیان نمایید. در این حستار خود فرصتها و محدودیتها را نیز بیافزایید. 


ب. اهداف احتماعی 


حامعه متمایل به درک آزادی در برابر زمینه ای بخصوص میباشد. بدون شک 
مقامات دولتی نگرشی متفاوت با گروههای با انتظارات خاص دارند. دولت 
ممکن است بمنظور حفظ نظم و آرامش تصمیم به محدود کردن آزادیهای 
انسانی بگیرد. يا مقامات. آزادی را بعنوان تهدیدی برای قدرت خودشان ببینند 
و بمنظور تحکیم تسلط سیاسی خود. محدود کردن برخی ازادیهای خاص را 
برگزینند. در شرایط خاص ممکن است یک دولت مسافرتهای داخل شهری را 
محطلود کند. 


خانواده. واحد حیاتی حامعه محسوب می‌گردد. چراکه قوی تر از وابستگی و 
تعهدی که میان اعضای خانواده وجود دارد در هیچ جحای دیگر نمی‌توان یافت. 
در جوامعی که ماهیت سیاسی تقریباً تمام زمام امور را در دست دارد. از 
اعضای خانواده انتظار می‌رود که نقش خبرچین را ایفا نمایند. در دیگر شرایط 
اعضای خانوادة سببی, قادر به اعمال فشار سنگین به خانواده کوچکتر برای 
پیروی و وفاف هستند. 


دولت همچنین می‌تواند با وضع قوانین و مالیات بر تعداد اعضای خانواده 
نظارت کتد. م اقیت بهداشتی ,را تکار میکیرد و شی ‌وندات را از اتتغال 
بیماریهای عفونی ایمن میسازد. 


دولتها تسلط قابل ملاحظه ای بر سیاست اقتصادی دارند. در برخی موارد. 
دولت ممکن است مالک و ناظر تمام داد و ستد ها باشد بگونه ای که رقابت 
با آن برای مشاغل کوچک و خصوصی بسیار دشوارگردد. از دید مقامات 
دولت. آزادیهای فردی برای عملکردهای مطلوب دولتی در درحة دوم قرار 
می‌گيرند. 


شفوند ان غاخی غالبا ازادک را برایک برذاشتن.بار از رفک ند کیشان 
ماد ام ما اه سا ار ساسا وتو با اسان 
یمود ات عفن دارند که از خولت انقظار داشته باشتد زا انیا را خر مار مالکیت 
طماع و طیرهای شفلای حمایت گنت آنفا همشتین اتظا. اند فا در آراحش 
نسبی با برقراری حقوق بشر زندگی نمایند. آنها خواهان آزادی از حفاهای 


از تمام گوشه و کنار حامعه می‌شنویم که هر کس خواهان آزادی است. با 
این حال. در حستجوی آزادی دو اصل مهم را باید در نظر داشته باشیم. یکم 
چیزی به نام آزادی مطلق وحود ندارد. یک گونه محدودیت يا دیگر 
ممنوعیتهایی از نوعی دیگر برای حفظ حقوق گسترده تر حامعه لازم است. 
برخی از این محدودیتها میبایست از سوی مسئولان دولتی نهاده شوند. 


برخی دیگر می‌باید توسط محافظان فرهنگ- شهروندان حامعه حفظ گردند. 
باقی به خانواده باز میگردد یعنی محلی که مسئولیت پرورش و آموزش 
کودک مستلزم انظباط میباشد. 


کارعملی. فهرستی از مواردی که در کشورتان نحت نظارت دولت ات را 


که برای گسترش کیفیت هریک از آنها طراحی گردیده را بنویسید. همچنین 
محدودیتها و موانعی که زندگی را برایتان مشکل میسازند را یادداشت 


پ. اهداف روحانی 


عوامل متعددی بر برداشت یک فرد از اهداف روحانی و دخالت او در شکل 
گیری آنها تاثیر گذارند. این عوامل شامل خانواده, هم سن و سالان؛, و 


خانواده. عموماً خانواده در امور مذهبی تاثیر بسزایی دارد. در اکثر مواقع. کودک. 
اعتقاد دینی خانواده را برخود میگیرد. وقتی تاثیر خانواده بد باشد. فرزند خانواده 
ممکن است از افرادی که نقش رهبری خانواده را دارند مذهبی‌تر و با نسبت به 
آنها کمتر مذهبی گردد. اما معمولاً کودک در حصار ایمان دینی خانواده باقی 
میماند. در برخی حوامع. اعضایی از خانواده که بیشتر از دیگران مذهبی 
هستند. توسط ایشان مسخره می‌شوند. وقتی مسالة تغییر به دینی دیگر به 
میان می‌آید. خانواده ممکن است غیرمنطقی شده و حتی متوسل به اعمال 
فتهات: خی رذن تایه " ی که آخسشاسن قق کتتته تیا کی تهانتن: 
اين امر ممکن است حتی زمانی رخ دهد که عضو خانواده هیچگونه تنفری از 
خود نشان نداده, صادق بوده, از نظر اخلاقی استوار باشد. توحه محبت امیز به 
دیگراعضای خانواده دارد و شهروند خوبی نیز باشد. 


هم سن و سالان. افراد عموماً با کسانی که ارزشهای روحانی از خود نشان 
می‌دهند دمساز می‌شوند. وقتی کسی نظامهای ارزشی خود را تغییر 
می‌دهد. معمولاً بدنبال هم مسلکانی می‌گردد که به ايشان بپیوندد.اگر 
همکیشان پیشین او فاسد. بدمنش و بطور کلی ناشایست باشند. ممکن 
دوستیهايیش را عوض کند يا اینکه تصمیم به تغییر رفتار دوستانش بگیرد. در اين 
مسیر همقطاران تلاش بر تاثیر گذاری دارند. کسی نمی‌تواند دائماً در مجموعه 
ای خوب یا بد قرار گیرد و از آن تاثیر نپذیرد. 


فرهنگ وسیعتر. فرهنگ, از ترکیب نگرشها و رفتارها در گذر زمان بوجود می‌آید. 
براف تمامر اهناف عملی, فرهنگ خاضر درحال تفیید است نمابانگر رفتارهای 
نسل کنونی بوده و درنهایت نسبت به هیچ کس مسئول نبوده مگر به زندگی 
بخاطر وضع و ماهیت آن. درحالی که ماهیت و ویژگی حاری یک فرهنگ از 
مجموعء افراد تشکیل دهندهة آن بوحود می‌آید. اما نیروهایی وجود دارند که 
فرهنگ را به ایتسو و آنسو می‌کشانند. دولتهاء ابتکارات. فن آورک. تغییر عادات 
و ارزشها. نفوذ بیرونی» بی توجهی کلی به گذشته. فرهنگ را به وضعیتی 
تنعنان و روان وا می‌دارند. در این میانه حزر و مدء فرهنگ وسیعتر؛ آزادی را 
تعریف می‌نماید. مشروط می‌نماید. و محدود می‌کند. 


فرهنگتان قابل ارائه است را بنویسید. 


مبحت دومر. انتظارات مسیحی 


نخست. از دیدگاه مسیحی, آزادی تعریفی کاملاً متفاوت از حیطة سکولار 
(بی‌خدا) دارد. یک مسیحی. در مسیح از گناه آزاد یا رها گردیده و از قید 
ی 
کمتری نسبت به بی عدالتیها در حامعه, تبعیضی که دیگران قاثل میشوند و 
حتی خطاهای تحمیل شده دارد یا حداقل. مسیحی راه حدید برای روبرویی 
با یا ایا یا تاه اس 


فرد مسیحی از اینکه بخواهد از خود دفاع کند آزاد شده است. چراکه دیگر در 
قید نظامی که آزادی را در کوششهای فردی و خواستهای انسانی تعریف 
می‌کند. نمی‌باشد. فرد ممکن است به معنای مبارزة موفق با قید و بندهای 
انسانی"آزاد" نباشد. اما مسیحی آزاد است تا کاملاً آنچیزی باشد که خدا 
خلق نموده. بکاربردن آزادی در درون نظام فرهنگی بشری است. نه بر علیه 
آن: این موضوع تا زمانی که درک نشود که فرد مسیحی برای قیام در برابر 
تنگ نظری و شرارت این دنیا خوانده شده است. بی معنی بنظر می‌آید. به 
این باورکه فرد مسیحی باید در دنیا زندگی کند و درعین حال شخصیتی را به 
شکلی ارادی از خود بروز دهد که روحانی می‌باشد نه دنیوی به این عقیده 


صدای فرد مسیحی باید شنیده شود اما شخص مسیحی یک عصیانگر 
نیست و معتقد به این تفکر نمی‌باشد که برای انجام عملی برای حق, 
هرگونه عمل ناحقی مجاز است و يا بعبارتی هدف وسیله را توحیه می‌کند. 
علاوه بر این روح مسیحی صبور است. زیرا خدمت اصلی فرد مسیحی به _ 
خداوند است. اگر شخص مسیحی از تبعیض رنج می‌برد. می‌تواند برعلیه آن 


نشانه ای از اطاعت از خداوند است. 


الکته اناد ان اشایت کاق کته متسه فتف کاسانی ششضی 
نمی‌باشد., بلکه شخصیتی است که به شباهت خدا بازسازی می‌شود. 
شخصیتی اینچنین, حتی اگر اهداف شخصی برآورده نشوند. نا امید نمی‌گردد. 
از همه مهمتر. فرد مسیحی می‌داند که آزادی واقعی در رهایی از محکومیت 
گناه برآورده می‌شود و باقی جحیزها در این فحوا سنجیده می‌شوند. 


هرک نگرشسی که شخص فسیحی به راذگ دارد براف دنیا مشعل آنننته: 
وقتی کسی به او حمله می‌کند. فرد مسیحی آزاد از هرگونه مقابله به مثل 
است. او مایل است تا در ابراز محبت و توحه از حد وظیفه نیز فراتر رود. وقتی 
به روش خود آنچه را که می‌خواهد بزذست نمی‌آورد. شکایت تمی‌کند در 
اینگونه موارد, فرد مسیحی آزادی را بسیار متفاوت از کسی درک می‌کند که 
سوت | موه حقاع و ازتام عستی سرا شدای او شستصنین بو خر ان که 
تق خواست: شوه مسرت را بر بوک صلیب قدا کر تا اااخف:فطاق با فان 
دهد؛ شخص مسیحی در صورت لزوم فداکاری. تردیدی برای فداکاری بخرج 
نمی‌دهد. 


آیا یک مسیحی باید دنباله روی فردی باشد که نجات ندارد و با انتقام مقابله 
به مثل می‌کند؟ در آنصورت به راههای شیطان می افتد. آنچه که شیطان 
آموزش می‌دهد. مخالفت است؛ عیسی حایگزینی شرارت را با نیکی تعلیم 
می‌دهد. آزادی که مسیحی از آن لذت می‌برد ماهیتی روحانی دارد و 
نمی‌تواند با لذات جسمی يا رفتار غیر روحانی ممزوج شود. 


تب داح براف انکه فددی: باشید که فهسنید. 


۰ 
بزرگتر می‌شود آنچه که طبیعت در درون او نهاده نسبت به دیگرمحرکها 
حساس می‌شود. برخی از این کششها فیزیکی بوده. برخی دیگر 
احساسی و برخی اجتماعی و برخی روحانی. اینکه در پی رسیدن به 
ی یا سا نوی 
امیال می‌توانند برآورده شوند؟ بدنبال این سوال, پرسشی طرح می‌شود که 
آرا اه سا ایدم ی ار ام اس 


اته با که ی و ا تیف تخاتی نان یگ که نم انذانة از ان سارت ۱ 
با خود به این دنیا می‌آوریم را نمی‌توان مورد بحت قرار فا آنچه که می‌دانیم 
وجود آنها دردرونمان است- خواه همراه با تولد. محیط, یا آموزش. سوال این 


سک اسان ها آنوانم تک انس که بای باشی فی اض 
سا داش رانا مان سای ابا فان انا انیم یرای دام 
تمایلاتمان مجرا و راهی ایجاد کنیم؟بگذارید اینگونه فرض کنیم که برخی از 
انگیزه ها را خود می‌توانيم هدایت کنیم و برای برخی دیگر به کمک افرادی 
غیر یا خدا نیاز داریم. در تحلیل نهایی, هر فرد مستول آن نیازهایی خواهد 
بود که در دست خود دارد. نهایتاً اين به معنی پاسخ به پیشگامی خدا برای 
بازگرداندن ما به رابطه‌ای روحانی با خالقمان است. زندگی حدید و 
همکاری‌ای با روح خداء آنچه را که به تنهایی قادر به انجامش نبودیم را ممکن 
می‌سازد. 


درک ارزشهای اخلاقی مسیحی برای فرد غیر مسیحی دشوار است. اصولا, 
این ارزشهای اخلاقی مسیحی از طبیعت خدا برگرفته شده است. وقتی خدا 
احازه داد تا پسرش. عیسیء مصلوب شودء محبت خود را به نمایش گذاشت 
و نشان داد که نیازی ندارد تا انسان بجای او انتقام بگیرد. بعنوان خدایی 
متعال. او قادر است تا از آبروی خود به هر طریقی که خود می‌خواهد دفاع 
نماید. 


مش با تا خر انش باق داه زا عم گرد وا و منت رید کها سکس 
کنندة نیکویی خدا باشد. او اینچنین پند داد " شنیده اید که گفته شده 
است: چشمی دربرابر چشمی و دندانی بعوض دندانی. لیکن من به شما 
می‌گويم با شریر مقاومت مکنید بلکه هر که به رخسارةُ راست تو طیانچه 
زند. دیگری را نیز بسوی او بگردان و اگر کسی خواهد با تو دعوا کند و قبای 
تو را بگیر, عبای خود را نیز بدو واگذار و هرگاه کسی تو را برای یک میل 
مجبور سازد. دو میل همراه او برو. ۳ (متی <: 8 - 41). او در ادامه اینچنین 
می‌گویر " .. دشمنان خود را محبت نمایید. .. و به هرکه به شما . .. جفا 
رساند ی و تا پدر خود را که در آسمان است پسران شوید." 
(متی 5: 44). زیرا مسیحیان در نظام دنیوی, بیگانه هستند( اول پطرس 2: 
1 و به ایشان چنین تذکر داده شده "... همه شما یکرای و همدرد و برادر و 
دوست و مشفق و فروتن باشید. و بدی را بعوض بدی و دشنام بعوض 
دشنام مدهید. بلکه برعکس برکت بطلبید..." (اول پطرس 3 9-8). همچنین 
"لهذا چجون مسیح بحسب حسم برای ما زحمت کشید. شما نیز به همان 
یت مسدلخ شوید ویرا آنکه چخشب: خسم ذعفت: کشید: از ام بایوداشتته 
شده است." (اول پطرس 4 : 11) 


مسیحیان از رنجی که در آزمایشات سخت متحمل می‌شوند شگفت زده 
نمی‌گردند. بلکه. شادمان می‌گردند که قادرند در رنجهای مسیح شریک 
شوند. اگر بخاطر نام مسیح دشنام می‌شنوند. مبارک گشته اند. چراکه روح 
مت وا سا ماس و ای سا مسا 


قمیم | به خی وعاتا رشان خی کرسق وبه انخام اما فک ادانه: مهد 
۱ مان 14 16-92 


(فشار پیامدهای آزادی در حامعه ای سکولار(دنیوی .پ 


در یک بافت مسیحی. روحانیت با تقدس خدا درارتباط است. این تطبیق بدان 
معناست که فرد مسیحی درک می‌کند که نقشش در حامعه باید متاثر از 
رابطه با خدا, بگونه ای که در کتابمقدس تشریح شده, باشد. او می‌داند که 
آزاذک فردگ: از اخساسات حیگران دا تینست. کر ذفینه اک دیتی, قرد 
مسیحی دیگران را برخود ترحیح می‌دهد (فیلیپیان 2: 3). او می‌داند که نباید 
از آزادی فردی خود استفاده نماید چراکه سنگ لغزش برای برادر خود 
می‌شود. (1 قرنتیان 8: 9 - 13). 


شخص مسیحی تحت اصول والاتری عمل می‌کند: آزادی نهایی با "بودن در 
مسیح" فراهم می‌آید. کمال و ایمان مهمتر است از هر نوع آزادی دنیوی. 
بعنوان یک شوهروند ملکوت. فرد مسیحی نمایندة خدایی است که 
بلندمرتبگی او نیازی به تسلیم شدن به نظام دنیوی ندارد. مرد يا زن 
مسیحی برای بهبود حامعه, در درون آن فعالیت میکند. لیکن برای کسب 
اهداف زودگذر دنیوی در شرارات آن شریک نمی‌شود. 


در اینجا تعادل ظریفی وحود دارد. فرمانبرداری فرد مسیحی او را موحودی 
منزوی و گوشه نشین نمی‌نماید. او نباید نسبت به بی عدالتی هایی که در 
حامعه اش رواج دارند بی تفاوت باشد. فرد باید برای کاهش تبعیض- نسبت 
به فقیر. نسبت به زنان و نسبت به گروهی قومی در هرکجا که مشاهده 
کی هاش ات ها و ا ای وی تا اس سس 
دربی برتری خود نسبت به دیگری نمی‌باشد. همچنین او بدنبال تحمیل 
ارزشها بر دیگران نیست. چراکه خدمت واقعی خدا در برگزاری آیینهای 
مذهبی و رفتاری ای که از روی محبت و عشق به خدا نمی‌باشند. نیست. 
لوا ای فا نی و زان ی شآ استها خا من اضما 
وا ی اس تفت سای مخ استم اعد اصاء اک فان 
سشصی: . قانوت برگ فنه تشه است باه * اشمالی که یشه فه سوت 


شا بایشت جیار آنجه که که شوه سارک سیو‌ها خص .که آفراد اف 


تا و اوآ فصاح ال ات ی 


بندرت رخ می‌دهد که یک مسیحی فرصت وضع فانونی را بیابد که نشان 
دهنده آرمان مسیحی باشد. حتی یک فرمانروای مسیحی برای برقراری 
ملکوت خدا زیر چتر خط مشی ملی. محدودیتهای عملی دارد و تجربهْ بزرگ 
عالم مسیحیت در دوران فرون وسطی تک گفته را تایید می‌کند. همچنانکه 


کلیسای روم رشد می‌کرد و قدرت می‌یافت. سعی در مطیع ساختن 
سکولاریزم و دگراندیشی نمود. روشهای غیر مسیحی برای اجرای احکام 
خود را در پیش گرفت. ملکوت خدا از ملکوت این دنیا متمایز است و هیچگاه 
سعی در مهار ساختن دنیا با توسل به زور نبوده است. هرنوع فضیلت 
مسیحی که با زور بر مردمی که با مخالف هستند تحمیل شود. بی نتیجه و 


ملکوت خدا بازگرداندن یک وضعیت سیاسی نیست. بلکه موعظه حاکمیت 
این قفا رس گفن اقا متسه راما ۱3 از متا وت ما ین 
هستند که خدا در آن حکمرانی می‌کند. این مساله که فضیلت مسیحی بر 
هیچکس. نه ایماندار و نه بی ایمان؛ تحمیل نمیشود, نشان بر ضعف خدا پا 
ارادة او برای بشریت نیست. بلکه بازشناسی اقتدار و حاکمیت خداست. 
شدا موهتین را واار نله اطاخت سس کند و ان ایشا انتطار اتام کف ریاف 
با تدای خنیر ایحضفع ادا وا ام فا رم نی دا تعات را 
تشاک ی نا کی سا اس مع هش ایس با رنه ای کف فا سیرک 
اک ظت ‏ انن ننی‌بفته‌قار خدا با سخامتاسن هحون آعم افتی. 
اتشانمایی که شسعلیتی مرا اتخاو احمالض ان نار ند با هنن 

ااس اس ای سا تا ی اس ی ی 
زمانی خواهد رسید که تمام فرمانرواییهای این دنیا بوسیلهُ خداوند فروخواهد 
ریخت اما در زمان نیکوی معین خدا. نه با فعالیتهای بشری ( مکاشفه 11: 
15 


تا سای اه اخامه ی رش یا فظالیه ای 


کولسیان 1: 14-9 و دوم تسالونیکیان 2: 10-3. 


مبحت سومر. ملاحظات عملی 


در آغاز فرد باید تصمیم بگیرد که دربی چه نوع زندگی است:. آبا قریی آزادف 
فرهنگی هستید يا آزادی روحانی؟ خط تمایز روشنی بین آنها وحود دارد. 
حس رضایت حاکی از فرحام و کاملیت و تحقق است. در بافت این دوره حس 
رضایت. از یک احساس خرسندی و رضایت از زندگی صحبت میکند. این 
احساس رضایت اغلب نه از داشتن هرچیزی که فرد می‌خواهد نشات 
می‌گیرد. بلکه از برکتی است که از یافتن معنای اطاعت از خدا و خدمت به 
دیگران منتج می‌شود. 


البته احساس رضایت دارای جنبه های بسیاری بوده و مراحل متعددی از 
زندگی فرد وحود دارند که اين عقیده به ان مربوط می‌گردد. ممکن است 


قراک تخضاآن کسشب: اخیتاین رای ی اوه کار وا تدای ای اش 
کلی بر این فرض استوار است که هر فردی در تتدعی خود هدفهای 
مشخصی دارد. خواه بوضوح بیان شده باشند. خواه نه. فرد آنچه را که برای 
رسیدنا به هدف نیاز دارد را خس می‌کند؛ و وقتی که آن اهداف برآورده 
نشوند دست کم تا حدی». احساس بی کفایتی می‌کند. لازمة احساس 
رضایت, کاملیت, خوشی, سلامتی, و شخصیت راسخ میباشد. درغیر 
اینصورت. فرد. تنبل و کاهل و لاابالی میگردد. 


می‌توان تفاوت میان حس رضایت رسیدن به هدفی با ارزش و حس ارضاء از 
رسیدن به هدفی که ارزشی چندان ندارد را تشخیص داد. همینطور باید 
درنظر داشت که تمام اهداف با ارزش از آن ما نیستند و باید برای دیگران کنار 
نهاده شوند. همچنین بهای رسیدن به این حس رضایت باید درنظر گرفته 
شود. دستیابی به یک هدف؛ آنهم به بهای دیگران» نمی‌تواند احساس 
رضایت به معنای واقعی ان باشد. 


الف. آزادی در درون خانوادة فرد و احساس رضایت از دستیابی به اهداف 
خانواده. 


آزادی واژه اییست که تابع تفتیر و تغبیر سخض از آن می‌باشد. خانمی 
دنیای حرفه ای در نظر گیرد. دیگری ممکن است آزادی را در رهایی از کار 
کردن برای پرداختن به کارهای خانه تعبیر کند. هم کارخانه و هم کار بیرون از 
خانه به نوی خود قابل احترام هستند. هردو گاهی برای حفظ زندگی 

لازم می‌شوند. هردو چیزی جز ظهور مسئولیت و وظیفهة بشری نیستند. 
مسئله این نیست که آيا زن خارج از خانه کار میکند يا نه. بلکه اینکه چگونه 
نقش خود را در خانه ایفا کرده. فعاليتهايیش را متعادل می‌کند. 


آزادی مفهومی وسیعتر از شخص منزوی دارد. از آنجایی که یک فرد 
نمی‌تواند در انزوا زیست کند. آزادی نیز در انزوا معنایی ندارد. بعنوان نمونه, 
رهایی از اححاف و خشونت به معنای پایان آنها نیستند. جلوگیری کردن از 
عمل خشونت امیز. ممکن است از شدت صدمات حسمی و روحی نکاهد. 
حتی وقتی که شخص بدکار, از کردة خود ابراز ندامت می‌کند. اما احساسات 
شا اش زر تشه | مکی انس عم ایند همان انوم که ادا 
رهایی از دخیل شدن در یک فعالیت باشد. نگرشی روحانی است ومی‌تواند 
رهایی از سوء استفاده و تبعیض باشد و نیز می‌تواند برداشتن محدودیتها از 
فرد باشد. 


آزادی در برگيرنده. تعهد است. تعهد زناشویی مستلزم وفاداری متقابل و 
صداقت جنسی میباشد. وقتی زندگیتان را با کسی سهیم می‌کنید که قوت 


و ضعفتان را می‌داند. احساس امنیت می‌کنید. اين امنیت زمانی بیشتر رشد 
می‌کند که همسرتان به دوست داشتن شما در روزهای سختتان ادامه 
می‌دهد. همچنانکه ظرفیت‌مان برای دوست داشتن یکدیگر افزاییش می‌پابد. 
محبت کردن و محبت شدن را آزادانه تر یاد می‌گيريم. احساس محبت شدن 
بی قید و شرط به رهایی از ترس. ازدست دادن و اینکه آزادانه خودمان 
باشیم می‌انجامد. 


اف مور خر ات یا کر تیا و اق آن حقطظ من کی استار 
پیشاییش برای وی درنظر گرفته شده اند- بعضاً در شغل. فرصتهای 
آموزشی. و ازدواج. این امر می‌تواند حس کمال و رضایت فرد را محدود نماید. 
فا ناما ابا ار بطات ار ستگی هتتوم نم ماس قاست مایت اسر 
اشخاییت اس هه اس ی اس انس وان فصو اس به 
بیشتر به آن توحه می‌شود. 


فرهنگ روشهایی دارد که باعث ناراضایتی فرد است. نه برآورده کردن حس 
رضایت آو. شانس و قرعه‌کشی که دز آن فرد به امید بدست آوردن 
خوشبختی, برای عددی مشخص مقداری پول میپردازد. بازیکن را درافسون 
خود نگاه می‌دارد. در حقیقت. اکثرا می‌بازند چراکه احتمال برد. یک در هزار 
است. درحالی که جوامع آذاخه نات را جرا کسب فشاغلی اراد ‌ذارند که 
قبلاً احازة فعالیت در آن را نداشتند. اما عدة کمی مجذوب آن می‌شوند. اگر 
حس اقناع وابسته به دستیابی به موفقیتهاست در این صورت اکتر افراد 
مایوس و ناامید خواهند گردید. 


حس رضایت یک انتخاب است. تلاش درحهت هدف شخصی ارزشمند. 
فضیلتی در خود دارد و نشانة پشتکار و فعالیت است. بازمی‌گردیم به 
امتال31. دراینجا, احترام زن "صالحه " به سختکوش بودنش است که خانواده 
و از انچه که برای دیگران انجام می<دهد شادمان است. 


در ایتداء فرد باید اهدافی برای خود نعیین نموده و در ارتباط با اهداف دیگر 
اعضای خانواده آن را ارزیابی نماید. سیس این اهداف باید درارتباط با صرف 
زمان» توان» و منابع ارزیابی گردند. اهدافتان چه چیزی از دیگران می‌خواهند؟ 
رسیدن به اهدافتان چه تاثیری بر دیگران دارد؟ 


فرد باید خود را در برابر هرنوع طمع حفظ نماید. چراکه "حیات او از اموالش 
تس واگ تراد اس یه تصامتا را تفس ما سا 
خود را ببازد. در واقع او یک بازنده اتفینت ۰(متی 16 7 اضرا 


اهداف شخصی فرد باید خدمت به دیگران را نیز دربر داشته باشد. هدفی که 
تنها بر خود فرد متمرکز باشد. کوته نظرانه است و توحه فرد را درون خود 
حلب کرده و از دعوت والاترانجیل حدا می‌سازد. 


کارعملی. فهرستی از اهداف خود تهیه نمایید. آنها را با آرمانهایی که در اين 


مبحث آمده بسنجید. 


وعده ای داریم و آن این است که می‌توانيم حقیقت را بشناسیم و حقیقت 
ما را آزاد می‌کند (یوحنا 8 9 عیسی گفت: "من به این دنیا آمدم تا به 

راستی شهادت بدهم و هرکه از راستی است سخن مرا می‌شنود.. اکنون 
دریافته‌اند که هر آنچه به من بخشیده‌ای به راستی از حانب توست (یوحنا 


اینچنین به بایان این درس خانواده می‌رسیم. البته بسیار بیشتر باید گفته 
می‌شد. امید است که آنچه گفته شد شما را بسوی زندگی خانوادگی بهتر 
سوق دهد. در حاهای دیگر اشاره کرده ایم که فرد چگونه مسیحی می‌شود 
و چه انتظاراتی از یک مسیحی. خصوصاً در ارتباط با حیات خانوادگی از وی 
میرود. بعنوان نویسندگان افتخ درس اميدواريم که ۳ غیراز این یافتید. 
آراماشی بیابید که به فهم در زندگی نوین در مسیح می‌انجامد. ما برای 
هرگونه کمکی که از دستمان برآید آماده هستیم. خوشحال می‌شویم از 
طریق مرکز خدمات دانشچوییمان با آدرسی که در ذیل می آید با ما تماس 
بگیرید. 


آزادی و انجام خواسته 


0 مفهومی است که امروزه در دنیا بسیار بر نهآ بحث میشود. برای 
فرار از قید و بندهای سیاسی از آنن استفاده میشود. برای بی بند و باری های 
حسمانی از آن بهره گرفته ميشود. همچنین در جوامعی که زنان بدون میل 
شخصی مجبورند به قوانین فرهنگی و دینی تن دردهند. این واژه یافت 
می‌شود 


آزادی در حقیقت خواسته ای مطلوب است. هرکس خواهان فراغت از هر 
جیز سخت و محلدود کننده میباشد. زندانی می‌خواهد از حبس آزاد شود. 
شخص الکلی می‌خواهد از اعتیاد خود رها یک فرد مبتلا به سرطان آرزو 
می‌کند که از سرطان فارغ خر یک نوحوان احتمالا دوست دارد تا از 
محنودیتهای خانواده رها شود. قرد با استعداد می‌تواند خواهان آزادی باشد 


که بتواند هدف باارزشی را دنبال کنند. اما همة ما بنوعی در محدودیت 
هستیممر خواه احتماعی مالی. فیزیکی. , روحی و یا محدودیت روحانی. 
آنادکه ایتدالی باارنش استه لیکنم ترت هت‌هان بافت که فبف. آنا کاس 
مطابق خواستة خود بدست آورده باشد. 


همه آزادیها مفید نیستند. آزادی لجام گسیخته از سوی حکم به ضرر 
فا مایا انس سم ای یآ ای کین 
روحانی. حسمی, احساسی. و احتماعی می‌کشاند. کودکی که هیچ 
انظباطی را تجربه ننموده. زندگی محنت باری خواهد داشت چرا که هرگز 
هت خونشتتفنار ک را قبا نگرفتة اسنته, 


مفهوم "انجام خواسته‌ها" با معنای آزادی رابطةٌ نزدیکی دارد. فرد آرزوی 
آزادی دارد تا خواسته هایش را به اتجام برساند. در وافع, بعضی آرادیها به 
کامیابی کمک می‌کنند. در اکثر مواقع, رسیدن به خواسته منوط به شخص 
اسشته راکهار لاه شاه الما بو یکنیگ فصن سوه با یطایخ حلیا, 
که آرزوها واقع گرایانه نیستند. 


"رسیدن به خواسته" دز ازدواج در نتیجه ِِ وحود محذودیت و ت نیست. 
می‌توان حتنی وقتی که ها وحود دارند " "رسیدن به خواسته" در ازدواج را 
بدست آوزد چراکه آن در نتیجه 6 میل ط تشن تن 


اهدافش دست می یابد يا نه. ار آرسیدن به با " کایلا ۳ به 
آزادی یا رهایی از محدودیتها باشد., در آنصورت ناخشنودی و عدم رضایت 
بوقوع می‌پیوندد. در این صورت. سوالی که مطرح می‌شود این است که در 
مواحهه با عدم پذیرش چگونه ادامه خواهیم داد؟ دراینجاست که شخصیت 
واقعی شکل گرفته و رضایت حقیقی منتج می‌شود. 


تنها یک آزادی دوام می‌یابد و آن آزادی روحانی است. با برخورداری از طبیعت 
انسانی, آنگونه که خدا تعیین نموده, آزادی مطلوب. رهایی از اسارت گناه 
است. آزادی روحانی, فرد را قادر می‌سازد تا بعنوان شخصی رها شده 
تست نماید: این آذادک قابل سلب نیست: و تفر کز شسخض را تاکام تهی کند: 
اين آزادی, رضایت. خوشی, رضامندی. امید و آرامش را برای جان بهمراه 
می‌آورد. آزادی» خواستنی است اما حس رضایت رسیدن به خواسته از 
درحه با ارزشتری برخوردار است. 


قرش داش سفق ور مقاا یم تام ریق هه مهف ی 
میان نیروهای غیرروحانی مربوط می‌گردد. 


مبحث یکم. انتظارات فرهنگی 


فرد هرکجا که زندگی نماید. با انتظارات فرهنگی روبرو می‌شود. در حوامع 
باز, تفسیر مفهوم آزادی اینگونه معنی می‌دهند که مرد و زن( وحتی بچه 
ها) قادرند هرانچه که می‌توانند. انجام دهند. محدودیتها و ممنوعیتها 
برداشته شده اند. زن بعنوان فردی همطراز با مرد. باید از امکان دارا بودن هر 
شتغل و پیگبرگ هر خواسته‌ای که حامعه برای ارائه کردن دارد برخوردار گردد. 
در حوامعی که با ممنوعیتهای دینی و فرهنگی اداره می‌شوند., آزادی بگونه 
ای تفسیر می‌شود که معنی آن برخورداری زن از آزادیهای محدودی است 
که خود آشکارا زن را انکار می‌کند. 


ی ی ایا هی ای 
مار وا هس رای ی با تسه اما 
نیروها حمایت موسسات مذهبی و سیاسی را دارند؛ برخی دیگر برخلاف 

رغبت نهادهای یک حامعه فعالیت می‌کنند. 


بحایی که فرهنگ مشترک. روش "پذیرفته شده" یا " طبیعی" انجام امور را 
بوحود می‌آورد. خرده فرهنگها و دگراندیشان» مورد ریشخند و آزار و ستم قرار 
می‌گيرند. کسانی که متحمل تبعیض و یا سرکوبی از سوی دولت با نظام 
احتماعی می‌باشند. نسبت به کسانی که هرگز محرومیت را تجربه نکرده 
اند. نگرش متفاوتی به احزاء و مقلفه های آزادی دارند. 


در جوامع بی‌دین. حس رضایت تنها در اين دنیا بدست می‌آید و مقیاس آن به 
بخواهد خلبان شود. تا زمانی که به هدف خود نرسد احساس رضایت 
نمی‌کند. رویای آنرا در سر پروراندن. تمرین و تعلیم برای آن و صحبت کردن از 
آن ق که ی ردنا بة آن فرو نمی‌نشاند. 


الف. هدفهای شخصی 


در حوامع باز, افراد تشویق می‌شوند تا اهداف یگانة خود را در سر بیرورانند و 
شکل دهند. در چنین شرایطی. فرصت تجريهةٌ مشاغل جدید. کسب تعلیم و 
آموزش مطابق با علاقة فرد. و انتخاب آزادانة شریک زندگی برای افراد فراهم 
است. ممکن است کسی گمان ترذ که این آزادیها خوشبختی و سعادت به 
ارمغان می‌آورند. اما هميشه اینطور نیست. انتخابهایی که فرد می‌کند 
معمولاً نابخردانه و نامناسب هستند. اگر شخص در انتخابهایش ارضای فردی 
را در نظر بگیرد. آنگاه نتیجة آن دلسردی خواهد بود. زیرا خوشحالی و 
خوشبختی جایی خارج از انتخابهای خود محورانه قرار دارد. معهذا. جوامع 


آزاد آزادی انتخاب ر فراهم می‌آورند. به همراه این آزادی, مسئولیت بروز 
حکمت اشکار می‌گردد. 


در جوامع بسته از افراد انتظار می‌روند تا هرچه بیشتر پیرو نقشی باشند که 
از سوی دولت با جامعه برایشان تعیین گردیده است. ازدواج ممکن است 
توسط خانواده طرح ریزی شود. روند اقتصادی کند. تبعیض. و با مکتب 
احتماعی می‌توانند آمال و آرزوهای شخصی را محدود نمایند. بعلاوه. فرصتها 
محدود میگردند و یا تشویق از سوی خانواده یک صورت نمی‌گیرد. تنها گزینة 
قابل انتخاب برای زندگی در برخی موارد پیروی از سنتهای خانوادگی 
همچنانکه کولی ها و کوج نشینها زندگی می‌کنند. می‌باشد. 


حوامعی که سامان یافته تر می‌باشند. نیروی بیشتری برای کنترل آزادیهای 
فردی بکارمی‌بندند. چراکه بیم آن دارند که خود افراد مایل به کنترل آزدی 
خود نباشند. در حامعه ای دیکتاتوری» رهبران ترس آن دارند که با دادن 
آزادیهای فردی بیشتر قدرتشان را ازدست بدهند. حایی که مذهب نیروی 
فتبلط انسته این ترتن فحوی دارد که باییتدک مرجم کفتر صتنته و تخود 
خارحی کشور را مورد هجوم قرار دهد. پنداشت بنیادین جوامع نوع نخست 
این است که ازادی زیاد در دست مردم به زیان قوف حاکمه با ایدئولوژی حاکم 
بر حامعه است. در مورد دوم پنداشت غالب این است که ایمان مردم با 
تحمیل فشار و محدودیت تضمین میگردد. 


شخصی بیان نمایید. در این حستار خود فرصتها و محدودیتها را نیز بیافزایید. 


ب. اهداف اجتماعی 


حامعه متمایل به درک آزادی در برابر زمینه ای بخصوص میباشد. بدون شک 
مقامات دولتی نگرشی متفاوت با گروههای با انتظارات خاص دارند. دولت 
ممکن است بمنظور حفظ نظم و آرامش تصمیم به محدود کردن آزادیهای 
انسانی بگیرد. یا مقامات. آزادی را بعنوان تهدیدی برای قدرت خودشان ببینند 
و بمنظور تحکیم تسلط سیاسی خود. محدود کردن برخی ازادیهای خاص را 
برگزینند. در شرایط خاص ممکن است یک دولت مسافرتهای داخل شهری را 
محطلود کند. 


خانواده. واحد حیاتی حامعه محسوب می‌گردد, جراکه قوی تر از وابستگی و9 
تعهدی که میان اعضای خانواده وحود دارد در هیچ حای دیگر نمی‌توان یافت. 
در حوامعی که ماهیت تتتتاشتیت تقریباً تمام زمام امور را در دست دارد. از 


اخضا خانوادة سبی: قاتر به: اعمال فشار ستکین به شا زونه کوعکیر برا 
پیروی و وفاف هستن1د. 


دولت همچنین می‌تواند با وضع قوانین و مالیات. بر تعداد اعضای خانواده 
نظارت کند. مراقبت بهداشتی را بکار میگیرد و شهروندان را از انتقال 
بیماریهای عفونی ایمن میسازد. 


دولتها تسلط قابل ملاحظه ای بر سیاست اقتصادی دارند. در برخی موارد. 
دولت ممکن است مالک و ناظر تمام داد و ستد ها باشد بگونه ای که رقابت 
با آن برای مشاغل کوچک و خصوصی بسیار دشوارگردد. از دید مقامات 
دولت. آزادیهای فردی برای عملکردهای مطلوب دولتی در درحة دوم قرار 
می‌گيرند. 


تشسف‌وندان غادی قالیا ازادگ را براکه بزداشتن بار از چوک :ند فیشان 

عف خماستق که آ مصمطلا به آساشش تاک ما او ها انم ال 
شوره‌ندان سید ارنند که ۱ فلت انتظار داشته باشتم‌تا آنها را خر برایر فالکین 
طماع و ضررهای شغلی حمایت کند. آنها همچنین انتظار دارند تا در آرامش 
تیا فرق اه عون اش تفای ماش آعها باهات آ را اد سواوای 
مذهبی هستند. 


از تمام گوشه و کنار جامعه می‌شنویم که هر کس خواهان آزادی است. با 
این حال. در حستجوی ازادی دو اصل مهم را باید در نظر داشته باشیم. یکم 
جیزی به نام آزادی مطلق وحود ندارد. یک گونه محدودیت يا دیگر 
ممنوعیتهایی از نوعی رگ برای حفظ حقوقگ کفتن تفه تر حامعه لازم است. 
برخی از این محدودیتها میبایست از سوی مسئولان دولتی نهاده شوند. 
برخی دیگر می‌باید توسط محافظان فرهنگ- شهروندان حامعه حفظ تن 
باقی به خانواده باز میگردد یعنی محلی که مسئولیت پرورش و آموزش 
دک مایم انظیاط ماد 


کارعملی. فهرستی از مواردی که در کشورتان نحت نظارت دولت رت را 


که برای گسترش کیفیت هریک از آنها طراحی گردیده را بنویسید. همچنین 
محدودیتها و موانعی که زندگی را برایتان مشکل میسازند را یادداشت 


پ. اهداف روحانی 


عوامل متعددی بر برداشت یک فرد از اهداف روحانی و دخالت او در شکل 
گیری آنها تاثیر گذارند. این عوامل شامل خانواده, هم سن و سالات؛ و 


خانواده. عموماً خانواده در امور مذهبی تاثیر بسزایی دارد. در اکثر مواقع, کودک. 
اعتقاد دینی خانواده را برخود میگیرد. وقتی تاثیر خانواده بد باشد. فرزند خانواده 
ممکن است از افرادی که نقش رهبری خانواده را دارند مذهبی‌تر و با نسبت به 
آنها کمتر مذهبی گردد. اما معمولاً کودک در حصار ایمان دینی خانواده باقی 
میماند. در برخی جوامع. اعضایی از خانواده که بیشتر از دیگران مذهبی 
هستند. توسط ایشان مسخره می‌شوند. وقتی مساله تغییر به دینی دیگر به 
میان می‌آید. خانواده ممکن است غیرمنطقی شده و حتی متوسل به اعمال 
ضدفات خسف کرند تا باه ۲ تنعی که احساسن ی تفت سید کی تضایتت: 
اين امر ممکن است حتی زمانی رخ دهد که عضو خانواده هیچگونه تنفری از 
خود نشان نداده. صادق بوده. از نظر اخلاقی استوار باشد. توحه محبت آمیز به 
دیگراعضای خانواده دارد و شهروند خوبی نیز باشد. 


هم سن و سالات. افراد عموماً با کسانی که ارزشهای روحانی از خود نشان 
می‌دهند دمساز می‌شوند. وقتی کسی نظامهای ارزشی خود را تغییر 
می‌دهد. معمولاً بدنبال هم مسلکانی می‌گردد که به ايشان بپیوندد.اگر 
همکیشان پیشین او فاسد. بدمنش و بطور کلی ناشایست باشند. ممکن 
اشنت اهر که نقییر کردم مق باه تب تصیرنتن فیط تغییز. کوخق کم آسست 
دوستیهایش را کوضن کت با اینکه نصمیم به تغییر رفتار دوستانش نود در این 
مسیر همقطاران تلانش بر تأثیر کذارک دارند. کیت نمی‌تواند دائماً در مجموعه 
ای خوب پا بد قرار گیرد و از آن تاثیر نیذیرد. 


فرهنگ وسیعتر. فرهنگ, از ترکیب نگرشها و رفتارها در گذر زمان بوجود می‌آید. 
تراک تضامز اهتافه عملین: فرهیک ام رال ففییی استده نمابانگر رختا ها 
نسل کنونی بوده و درنهایت نسبت به هیچ کس مسئول نبوده مگر به زندگی 
بخاطر وضع و ماهیت آن. درحالی که ماهیت و ویژگی حاری یک فرهنگ از 
مجموعء افراد تنشکیل دهندهة آن بوحود می‌آید. اما نیروهایی وجود دارند که 
فرهنگ را به اینسو و آنسو می‌کشانند. دولتها. ابتکارات, فن آوری تغییر عادات 
و ارزشهاء نفوذ بیرونی. بی توجحهی کلی به گذشته. فرهنگ را به وضعیتی 
تبحبال و روان وا می‌دارند. در این میانه حزر و مدء فرهنگ وسیعتر؛ آزادی ۳ 
تعریف می‌نماید. مشروط می‌نماید. و محدود می‌کند. 


فتهتکگان: فان ارانه. اس را تتونسسنت 


مبحت دوم. انتظارات مسیحی 


نخست. از دیدگاه مسیحی. آزادی نعریفی کاملاً متفاوت از حیطه سکولار 
(بی‌خدا) دارد. یک مسیحی. در مسیح از گناه آزاد با رها گردیده و از قید 
ات ای 
کمتری نسبت به بی عدالتیها در حامعه, تبعیضی که دیگران قاثل میشوند و 
حتی خطاهای تحمیل شده دارد پا حداقل. مسیحی راه حدید برای روبرویی 
ای ها ای مر سای ات نت سس 


فرد مسیحی از اینکه بخواهد از خود دفاع کند آزاد شده است. چراکه دیگر در 
قید نظامی که آزادی را در کوششهای فردی و خواستهای انسانی تعریف 
می‌کند. نمی‌باشد. فرد ممکن است به معنای مبارزة موفق با قید و بندهای 
انسانی"آزاد" نباشد. اما مسیحی آزاد است تا کاملاً آنچیزی باشد که خدا 
خلق نموده. بکاربردن آزادی در درون نظام فرهنگی بشری است. نه بر علیه 
آن. این موضوع تا زمانی که درک نشود که فرد مسیحی برای قیام در برابر 
تنگ نظری و شرارت این دنیا خوانده شده است. بی معنی بنظر می‌آید. به 
این باورکه فرد مسیحی باید در دنیا زندگی کند و درعین حال شخصیتی را به 
شکلی ارادی از خود بروز دهد که روحانی می‌باشد نه دنیوی به این عقیده 


ضدای فرد مسیحی باید شنیده شود آما شخض مسیحی یک عضپانگر 
نیست و معتقد به این تفکر نمی‌باشد که برای انجام عملی برای حق, 
هرگونه عمل ناحقی مجاز است و يا بعبارتی هدف وسیله را توحیه می‌کند. 
علاوه بر این روح مسیحی صبور است. زیرا حخدمت اصلی فرد مسیحی به 
خداوند است. اگر شخص مسیحی از تبعیض رنج می‌برد» می‌تواند برعلیه آن 


سخن بگوید. با این وحود, هدف اصلی تحمل صبورانة بی‌عدالتی بعنوان 
نشانه ای از اطاعت از خداوند است. 


اه افص سای کی سس سای ی 
نمی‌باشد., بلکه شخصیتی است که به شباهت خدا بازسازی می‌شود. 
شخصیتی اینچنین, حتی اگر اهداف شخصی برآورده نشوند. نا امید نمی‌گردد. 
از همه مهمتر فرد مسیحی می‌داند که آزادی واقعی در رهایی از محکومیت 
گناه برآورده می‌شود و باقی چیزها در اين فحوا سنجیده می‌شوند. 


درک نگرشی. که شخص مسیحی به آرادک عارد: براک دنا مشکل انست: 
وقتی کسی به او حمله می‌کند. فرد مسیحی آزاد از هرگونه مقابله به مثل 
است. او مایل است تا در ابراز محبت و توحه از حد وظیفه نیز فراتر رود. وقنی 
به روش خود آنچه را که می‌خواهد بذدست نمی‌آورد. شکایت نمی‌کند. در 
اینگونه موارد. فرد مسیحی آزادی را بسیار متفاوت از کسی درک می‌کند که 
خود را مجبور به دفاع و انتقام می‌بیند. زیرا خدای او همچنین بود. خدایی که 
به خواست خود پسرش را بر روی صلیب فدا کرد تا آزادی مطلق را نشان 


دهد؛ شخص مسیحی در صورت لزوم فداکاری. تردیدی برای فداکاری بخرج 
نمی‌دهد. 


آیا یک مسیحی باید دنباله روی فردی باشد که نجات ندارد و با انتقام مقابله 
به مثل می‌کند؟ در آنصورت به راههای شیطان می افتد. آنچه که شیطان 
آموزش می‌دهد. مخالفت است؛ عیسی حایگزینی شرارت را با نیکی تعلیم 
می‌دهد. آزادی که مسیحی از آن لذت می‌برد ماهیتی روحانی دارد و 
نمی‌تواند با لذات جسمی يا رفتار غیر روحانی ممزوج شود. 


بابرا آنکه قوذ باششیک که فستنا 


تام ها ان ماو نهآ یا دافم 
بزرگتر می‌شود آنچه که طبیعت در درون او نهاده نسبت به دیگرمحرکها 
حساس می‌شود. برخی از این کششها فیزیکی بوده, برخی دیگر 
احساسی و برخی اجتماعی و برخی روحانی. اینکه در پبی رسیدن به 
ی اس اتا سا سای ای 
امیال می‌توانند برآورده شوند؟ بدنبال این سوال, پرسشی طرح می‌شود که 
ان اش اسال انم رتم ان اه ای 


آفشه یا که قمی‌فوآنمم بداتیشن به بنای یی رنه به اتداتهاد ای رانا 
با خود به این دنیا می‌آوریم را نمی‌توان مورد بحت قرار داد. آنچه که می‌دانیم 
وود آنها دردرونمان است- خواه همراه با تولد, محیط, یا آموزش. سوال این 


از وال تماخض اش با اس اش 
متا مد اش ترایل ان نی ایا مان وان رای تقام 
تمایلاتمان مجرا و راهی ایجاد کنیم؟بگذارید اینگونه فرض کنیم که برخی از 
انگیزه ها را خود می‌توانيم هدایت کنیم و برای برخی دیگر به کمک افرادی 
غیر يا خدا نیاز داریم. در تحلیل نهایی. هر فرد مستول آن نیازهایی خواهد 
بود که در دست خود دارد. نهایتاً اين به معنی پاسخ به پیشگامی خدا برای 
بازگرداندن ما به رابطه‌ای روحانی با خالقمان است. زندگی حدید و 
همکاری‌ای با روح خدا. آنچه را که به تنهایی قادر به انجامش نبودیم را ممکن 
می‌سازد. 


خرکه ارزشت فاگ اخلاوین مستیخی تراک فرد یر مسنیخی دشواز اتخت/ اضولا: 
این ارزشهای اخلاقی مسیحی از طبیعت خدا برگرفته شده است. وقتی خدا 
اجازه داد تا پسرش: عینمی» مضلوب شود میت خهد را به تمایتتن طذ اشتتا 
و نشان داد که نیازی ندارد تا انسان بجای او انتقام بگیرد. بعنوان خدایی 


متعال, او قادر است تا از آبروی خود به هر طریقی که خود می‌خواهد دفاع 
نماید. 


تین بو با کرد انشن با داق ۷۶ عماک نگ را خر نیشن تکیدنت که متعکسن 
کتنده تیکویی خدا باشه: او ایتچتین ند داد " شستیده ابید که گفته شتنه 
است: چشمی دربرابر چشمی و دندانی بعوض دندانی. لیکن من به شما 
می‌گويم با شریر مقاومت مکنید بلکه هر که به رخسارةْ راست تو طیانچه 
زند. دیگری را نیز بسوی او بگردان و اگر کسی خواهد با تو دعوا کند و قبای 
تورا بگیر, عبای خود را نیز بدو واگذار, و هرگاه کسی تو را برای یک میل 
مجبور سازد, دو میل همراه او برو." (متی 5: 38 - 41). او در ادامه اینچنین 
می‌گوید ۲ ... دشمنان خود را محبت نمایید... و به هرکه به شما ... حفا 
زساند اغای: خی کنیته تا کر کود با که نف استمات استت پسرات تیوری ۲ 
(متی 5: 44). زیرا مسیحیان در نظام دنیوی, بیگانه هستند( اول پطرس 2: 
1) و به ايشان چنین تذکر داده شده "... همه شما یکرای و همدرد و برادر و 
دوست و مشفق و فروتن باشید. و بدی را بعوض بدی و دشنام بعوض 
دشنام مدهید, بلکه برعکس برکت بطلبید..." (اول پطرس 3 9-8). همچنین 
"لهذا چجون مسیح بحسب حسم برای ما زحمت کشید. شما نیز به همان 
ثیت یلم شوید. بیرا آنگة بتخسب: خسیم تحهت: کشنية, از کناة بایزداشنته 
شده است." (اول پطرس 4 : 11) 


مسیحیان از رنجی که در آزمایشات سخت متحمل می‌شوند شگفت زده 
نمی‌گردند. بلکه. شادمان می‌گردند که قادرند در رنجهای مسیح شریک 
شوند. اگر بخاطر نام مسیح دشنام می‌شنوند. مبارک گشته اند. چراکه روح 
حلال و روح خدا در آنها ساکن است. وقتی بخاطر اعمال نیک جفا می‌بینند, 
خود را به خالق وفادارشان متعهد کرده و به انجام اعمال نیک ادامه میدهند 
(1 پطرس 4: 19-12). 


(فشار پیامدهای آزادی در حامعه ای سکولار(دنیوی .پ 


در یک بافت مسیحی. روحانیت با تقدس خدا درارتباط است. این تطبیق بدان 
معناست که فرد مسیحی درک می‌کند که نقشش در حامعه باید متاثر از 
رابطه با خدا, بگونه ای که در کتابمقدس تشریح شده, باشد. او می‌داند که 
آزادی فردی: از احساسات دیگران جدا نیست. در زمینه ای دینی فرد 
مسیحی دیگران را برخود ترحیح می‌دهد (فیلیپیان 2: 3). او می‌داند که نباید 
از آزادی فردی خود استفاده نماید چراکه سنگ لغزش برای برادر خود 
می‌شود: (1 فرنتیات: 8: 9 < 13): 


شخص مسیحی نحت اصول والاتری عمل می‌کند: آزادی نهایی با "بودن در 
مسیح" فراهم می‌آید. کمال و ایمان مهمتر است از هر نوع آزادی دنیوی. 


بعنوان یک شوهروند ملکوت. فرد مسیحی نمایندة خدایی است که 
بلندمرتبگی او نیازی به تسلیم شدن به نظام دنیوی ندارد. مرد يا زن 
مسیحی برای بهبود حامعه, در درون آن فعالیت میکند. لیکن برای کسب 
اهداف زودگذر دنیوی در شرارات آن شریک نمی‌شود. 


در اینجا تعادل ظریفی وحود دارد. فرمانبرداری فرد مسیحی او را موحودی 
منزوی و گوشه نشین نمی‌نماید. او نباید نسبت به بی عدالتی هایی که در 
حامعه اش رواج دارند بی تفاوت باشد. فرد باید برای کاهش تبعیض- نسبت 
به فقیر. نسبت به زنان و نسبت به گروهی قومی در هرکجا که مشاهده 
ی اش ات اه ایو ای وی تا ای سین 
دربی برتری خود نسبت به دیگری نمی‌باشد. همچنین او بدنبال تحمیل 
ارزشها بر دیگران نیست. چراکه خدمت واقعی خدا در برگزاری آیینهای 
مذهبی و رفتاری ای که از روی محبت و عشق به خدا نمی‌باشند. نیست. 
لیا مسا حقاطق نی وتات یب وا سای تام مت احمان 
من تس اد ره و سرا امین سکم آضا جر اسب ات درا 
مسیحی از قانون برگرفته نشده است بلکه از اعمالی که ريشه در طبیعت 
خدا دارند. پس از آنچه که گفته شد. بسیاری چیزها هستند که افراد اهل 
تشک به اشتاه مت آنفا وافقیی اک خرن صاحتب کمال خنان ره اش اش 
ار من هه یی اور کی 


بندرت رخ می‌دهد که یک مسیحی فرصت وضع فانونی را بیابد که نشان 
دهنده آرمان مسیحی باشد. حتی یک فرمانروای مسیحی برای برقراری 
ملکوت خدا زیر چتر خط مشی ملی. محدودیتهای عملی دارد و تجربة بزرگ 
عالم مسیحیت در دوران فرون وسطی : کققاه: را تایید می‌کند. همچنانکه 
کلیسای زوم رسد می‌کرد و قدرت می‌یافت» سعی در مطیع ساختن 
سکولاريزم و دگراندیشی نمود, روشهای غیر مسیحی برای اجرای احکام 
خود را در پیش گرفت. ملکوت خدا از ملکوت این دنیا متمایز است و هیچگاه 
سعی در مهار ساختن دنیا با توسل به زور نبوده است. هرنوع فضیلت 
مسیحی که با زور بر مردمی که با مخالف هستند تحمیل شود. بی نتيجه و 


ملکوت خدا بازگرداندن یک وضعیت سیاسی نیست. بلکه موعظه حاکمیت 
ای نا مر نگ اسستاتواست ‏ اععال 1 اد مناتسود وا مین 
هستند که خدا در آن حکمرانی می‌کند. این مساله که فضیلت مسیحی بر 
هیچکس. نه ایماندار و نه بی ایمان؛ تحمیل نمیشود, نشان بر ضعف خدا پا 
ارادة او برای بشریت نیست. بلکه بازشناسی اقتدار و حاکمیت خداست. 
کذا ضوفسیی را ماذاربة اظاعت تم کید و او ایشات افار انععامر گرفتن براک 
اه تارداص اف او با سار سای تسد سر ان ۱ 


برای بشر مهیا کرد. اما او را مجبور به همنوایی با اراده اش نمی‌کند. چرا که 
اگر غیر از این می‌بود. رفتار خدا با مخلوقاتش همچون آدم آهنی و 
انسانهایی که مسئولیتی برای انجام اعمالشان ندارند و پا همچون 
انسانهایی که قلبشان پذیرای حاکمیت خدا بر زندگی آنها نیست. می‌شد. 
زمانی خواهد رسید که تمام فرمانرواییهای این دنیا بوسیلهُ خداوند فروخواهد 
ربخت اما در زمان نیکوی معین خدا. نه با فعالیتهای بشری ( مکاشفه 11: 
۹۳ 


کاتففلای: قتسمتوانی: که نق انامه ی آیق | بتطارفه فواید: 


کولسیان 1: 14-9, و دوم تسالونیکیان 2: 10-3. 


مبحث سوم. ملاحظات عملی 


در آغاز فرد باید تصمیم بگیرد که دربی چه نوع زندگی انتتت, آبا تیف آزاخک 
فرهنگی هستید با آزادی روحانی؟ خط تمایز روشنی بین آنها وحود دارد. 
حس رضایت حاکی از فرحام و کاملیت و تحقق است. در بافت این دوره حس 
رضایت. از یک احساس خرسندی و رضایت از زندگی صحبت میکند. این 
احساس رضایت اغلب نه از داشتن هرچیزی که فرد می‌خواهد نشات 
می‌گیرد. بلکه از برکتی است که از یافتن معنای اطاعت از خدا و خدمت به 
دیگران منتحج می‌شود. 


البته احساس رضایت دارای جنبه های بسیاری بوده و مراحل متعددی از 
زندگی فرد وحود دارند که این عقیده به آن مربوط می‌گردد. ممکن است 
فردی بدنبال کسب احساس رضایت در خانواده, کار و پا لذایذ باشد. اندیشه 
مشخصی دارد. خواه بوضوح بیان شده باشند. خواه نه. فرد انچه را که برای 
نشوند دست کم تا حدی. احساس بی کفایتی می‌کند. لازمة احساس 
اینصورت. فرد تنبل و کاهل و لاابالی میگردد. 


می‌توان تفاوت میان حس رضایت رسیدن به هدفی با ارزش و حس ارضاء از 
درنظر داشت که تمام اهداف با ارزش از آن ما نیستند و باید برای دیگران کنار 
نهاده شوند. همچنین بهای رسیدن به این حس رضایت باید درنظر گرفته 
شود. دستیابی به یک هدف. آنهم به بهای دیگران» نمی‌تواند احساس 
رضایت به معنای واقعی ان باشد. 


الف. آزادی در درون خانوادة فرد و احساس رضایت از دستیابی به اهداف 
خانواده. 


آزادی واژه اییست که تانق تست و یی یشض از ان می‌باشد. خانمی 
دنیای حرفه ای در نظر گیرد. دیگری ممکن است آزادی را در رهایی از کار 
کردن برای پرداختن به کارهای خانه تعبیر کند. هم کارخانه و هم کار بیرون از 
خانه به نویه خود قابل احترام هستند. هردو گاهی برای حفظ زندگی 

لازم می‌شوند. هردو چیزی جز ظهور مسئولیت و وظیفهُ بشری نیستند. 
مسئله این نیست که آیا زن خارج از خانه کار میکند با نه. بلکه اینکه چگونه 
نقش خود را در خانه ایفا کرده. فعاليتهايیش را متعادل می‌کند. 


آزادی مفهومی وسیعتر از شخص منزوی دارد. از آنجایی که یک فرد 
نمی‌تواند در انزوا زیست کند. آزادی نیز در انزوا معنایی ندارد. بعنوان نمونه, 
رهایی از اححاف و خشونت به معنای پایان آنها نیستند. جلوگیری کردن از 
عمل خشونت امیز. ممکن است از شدت صدمات جحسمی و روحی نکاهد. 
حتی وقتی که شخص بدکار, از کردة خود ابراز ندامت می‌کند. اما احساسات 
با اش ۱ نها میم ات ای همان ار که 
رهایی از دخیل شدن در یک فعالیت باشد. نگرشی روحانی است ومی‌تواند 
رهایی از سوء استفاده و تبعیض باشد و نیز می‌تواند برداشتن محدودیتها از 
فرد باشد. 


آزادی در برگيرنده. تعهد است. تعهد زناشویی مستلزم وفاداری متقابل و 

و ضعفتان را می‌داند. احساس امنیت می‌کنید. اين امنیت زمانی بیشتر رشد 
می‌کند که همسرتان به دوست داشتن شما در روزهای سختتان ادامه 
می‌دهد. همچنانکه ظرفیت‌مان برای دوست داشتن یکدیگر افزايیش می‌پابد. 
محبت کردن و محبت شدن را آزادانه تر یاد می‌گيریم. احساس محبت شدن 
بی قید و شرط به رهایی از ترس. ازدست دادن و اینکه آزادانه خودمان 
باشیم می‌انچامد. 


انم یور ات قروک اش مه سیاه آن سفط ت ن آتتخا نا 
پیشاییش برای وی درنظر گرفته شده اند- بعضاً در شغل. فرصتهای 
آموزشی. و ازدواج. این امر می‌تواند حس کمال و رضایت فرد را محدود نماید. 
اما آلزیا آف ۱ ۱ ای دص ما تفت تفا نید ات و انیت امه 


اتشخایی ستاو ام ت صیم ‏ ات وی سا فان حضون اس که 
بیشتر به آن توحه می‌شود. 


فرهنگ روشهایی دارد که باعث ناراضایتی فرد است. نه برآورده کردن حس 
رضایت او. شانس و قرعه‌کشی که در آن فرد به امید بدست آوردن 
خوشبختی. برای عددی مشخص مقداری پول مییردازد. بازیکن را درافسون 
خود نگاه می‌دارد. در حقیقت؛ اکترا می‌بازند چراکه احتمال برد. یک در هزار 
انست: فرخالی. که خوامع اراد خنات را تراک کسب مشاعلی آزاد میگذارند. که 
قبلاً احازة فعالیت در آن را نداشتند. اما عدة کمی مجذوب آن می‌شوند. اگر 
حس اقناع وابسته به دستیابی به موفقیتهاست در این صورت اکتر افراد 
مایوس و ناامید خواهند تفن 


حس رضایت یک انتخاب است. تلاش درحهت هدف شخصی ارزشمند. 
فضیلتی در خود دارد و نشانهْ پشتکار و فعالیت است. بازمی‌گردیم به 
امتال31. دراینجا, احترام زن "صالحه " به سختکوش بودنش است که خانواده 
اش را تامین می‌کند. او هیچ حسی از خودخواهی و افسوس نشان نمیدهد 
و از انچه که برای دیگران انجام می<دهد شادمان است. 


در ایتداء فرد باید اهدافی برای خود نعیین نموده و در ارتباط با اهداف دیگر 
اعضای خانواده آن را ارزیابی نماید. سپس این اهداف باید درارتباط با صرف 
زمان» توان» و منابع ارزیابی گردند. اهدافتان چه چیزی از دیگران می‌خواهند؟ 
رسیدن به اهدافتان چه تاثیری بر دیگران دارد؟ 


فرد باید خود را در برابر هرنوع طمع حفظ نماید. چراکه "حیات او از اموالش 
۱ را ات هام زوا ات ریت وس وی ات 
مق را وا فاقه میک بارنة است (متی 15: 125 


اهداف شخصی فرد باید خدمت به دیگران را نیز دربر داشته باشد. هدفی که 
تنها بر خود فرد متمرکز باشد., کوته نظرانه است و توحه فرد را درون خود 
حلب کرده و از دعوت والاترانجیل حدا می‌سازد. 


کارعملی. فهرستی از اهداف خود تهیه نمایید. آنها را با آرمانهایی که در اين 


مبحث آمده؛ نسنچید. 


ید اسان سس کاسافی ار اففاف نتانی: 


وعده ای داریم و آن این است که می‌توانيم حقیقت را بشناسیم و حقیقت 
ما را آزاد می‌کند (یوحنا 8: 32). عیسی گفت: "من به این دنیا آمدم تا به 

راستی شهادت بدهم و هرکه از راستی است سخن مرا می‌شنود". اکنون 
دریافته‌اند که هر آنچه به من بخشیده‌ای به راستی از حانب توست (یوحنا 


اینچنین به پایان اين درس خانواده می‌رسیم. البته بسیار بیشتر باید گفته 
می‌شد. امید است که آنچه گفته شد شما را بسوی زندگی خانوادگی بهتر 
سوق دهد. در حاهای دیگر اشاره کرده ایم که فرد چگونه مسیحی می‌شود 
فسه اقا ای اد مس هر تیا در شا تا اراک اسف 
میرود. بعنوان نویسندگان اف درس امیدواريم که ۳ غیراز این یافتید. 
آراماشی بیابید که به فهم در زندگی نوین در مسیح می‌انجامد. ما برای 
هک کرک وتات آبد ماود فشیفی وا بش 
طریق مرکز خدمات دانشجوییمان با ات که در خیل می آید با ما تماس 


بگیرید. 


ئ‌ 


مقدمه 


بخش اول شمارا در مسیر تجزیه و تحلیل مفاهیم پرستش آن گونه که در عهدعتیق آمده 
است هدایت می کند. در عین حال. از واژه شناسی عهدجدید برای کشف معنای پرستش استفاده 
خواهدشد. 


بخش 1 
پرستش در عهدعتیق 


موضوع پرستش قدمتی به اندازه عمر بشر دارد. باب های آغازین کتاب پیدایش توصیف می‌کند که چگونه 
هابیل قربانی ای مقبول به خدا تقدیم نمود و چگونه قانن قربانی ای هدیه کرد که مورد پذیرش خدا قرار نگرفت. 
از آن زمان به بعد. يا انسان خدایی را که بشر را آفریده است می‌پرستید یا خدایانی (بت هایی) را که در ذهن خود 
آفریده بود پرستش می نمود. 


کتاب مقدس داستان تنش میان خدا و بت هاست. حماسه بشریت. آشکار کننده الگوهایی است که نشاندهنده 
شیوه های برخوردی انسان با مفهوم الوهیت است. پرستش حقیقی بهوه متضمن تعهدی تمام عیار بر مبنای 
توکل است. این توکل با مکاشفه ماهیت و اراده خدا آغاز می شود. اين توکل نیازمند اخترامی است بر شخص خدا 
و اعمال او. در کتاب مقدس. هیچ چیز نمی تواند با خدا رقابت و برابری نماید. 


هنگامی که انسان از حرمت به خدا به منبع شخصی خود روی برمی گرداند. در حقیقت گرایش به خلق 
خدایی در تصور خود دارد. انسان؛ نیازمند نیرو و قدرتی برتر بود تا آنچه را که خود نمی تواند برای خود مهیا 
سازد به او عطا کند. به همین دلیل شروع به تصویر این قدرت در ذهن خود نمود تا آرزوهایش را تجلی بخشد. 
در چنین شرایطی احتمالاً در ذهن بشر یک خدا قادر به برآورده نمودن تمامی نیازهای انسان نبود. بنابراین لازم 
دید تا خدایانی چندگانه خلق نماید. او این خدایان را به دو دلیل پرستش می کرد : از آنها چیزی مطالبه نماید. با 
آنها را خشنود سازد تا مانع از خشمگین شدن و صدمه رساندن آنها به خود گردد. 


خط فاصله میان پرستش خدای خالق دوست داشتنی و نگاهدارنده؛ پرستشی است که ادغام کننده پرستش 
خدا و بت هاست. در این هنگام خدای خالق - نگاهدارنده» کماکان به عنوان نیروی مهیا کننده شناخته می شود. 
اما زمانی که مطابق با تمامی انتظارات و خواهش های پرستنده عمل نمی کند. خدایانی دیگر به معبد او اضافه 
می شوند. 


حتی آنانی که خدای واحد را پرستش می نمایند ممکن است دریابند که با او (خدا) همچون بت رفتار می 
کنند. در چنین شرایطی» شخص ممکن است به منظور دریافت برکت یا حفاظت. اعمال ونگرشی خاص را به 
پرستش خود وارد نماید. 


هم در عهدعتیق و هم در عهدجدید پیوسته صحبت از لزوم خدمت به خدای واحد و تنها او رفته است. 
عهدعتیق و عهدجدید براین توافقند که خدا. قادر مطلق است. او می تواند هر آنچه که او را خشنود می سازد 
انجام دهد» و آنچه او را خشنود می سازد داشتن خادمینی است که از فیض او شادمانند و این شادمانی را با 
شکرگزاری و ستایش او منعکس می نمایند. 


بخش اول موضوع پرستش را با دیدگاهی که عهدعتیق توصیف می کند معرفی می نماید. این بخش دارای 
سه واحد است (1) واژکان پرستش. (2) پرستش در دوران پاتریارخ ها )03 پرستش در اسرانیل. 


قسمت یک . واژگان پرستش. 


پرستش دارای واژنامه‌ای خاص خود است. مجموعه واژه های کتاب مقدسی حامل آیین ها و مراسمی است 
که عموماً با پرستش همراه هستند. خواه این پرستش نسبت به خدای حقیقی صورت گیرد. خواه نسبت به یک 
شی بی جان. نقطه مشترک این واژه های گوناگون. تأیید وجود شخص یا چیزی به مراتب قدرتمندتر از شخص 
پرستنده است. خواه این پرستش خم کردن سر (تعظیم کردن) و یا فروتن ساختن روح باشد. عمل پرستش به 
عنوان ورود به حضور الوهیت به تصویر کشیده شده است. در اين تصویر. پرستنده به شکرگزاری می پردازد. 
ستایش ها تقدیم خدا می‌نماید. ویا به شیوه های دیگر احترامی را که شایسته اوست به پای او می ریزد. 


الف . واژگان عبری 


چندین واژة عبری حامل مفهوم پرستش هستند. 
0 به معنای خم شدن و تعظیم نمودن است و برچیزی بیش از یک عمل بدنی دلالت ندارد. 
0 بیانگر انجام اعمال و خدماتی است که شخص را به چیز یا کسی که می پرستد متصل می سازد. 


0 دلالت بر تعظیم و کُرنش دارد و شبیه به معنای 56220 است. این کلمات به احساسات قلبی هیچ 
اشاره ای ندارند و تعریف کننده هیچ نوع اعمال پرستشی خاصی نیستند. هریک از اين واژگان در متن. قابل 
تعریف هستند. 


ب _ واژگان یونانی. 


عهدجدید یونانی حاوی تنوع و گوناگونی واژگان است که به طور تقریبی می توان آنان را به "پرستش" 
ترجمه کرد. این کلمات حامل معنای متفاوتی هستند. آنها تکمیل کننده یکدیگرند و طیف وسیعی از تصاویری را 
ارانه می دهند که بیانگر معنای انگلیسی این واژه است. نسخه های یونانی منسجم نیستند» اما همگی به آن 
وسعت ادراکی موجود در مفهوم پرستش اشاره دارند. برجسته‌ترین واژه یونانی در ارتباط با پرستش 
۵0 است. ۳۲0910۷060 به معنای تحت اللفظی "دست کسی را بوسیدن" است. 


به عنوان نشانه از احترام. شخص پرستنده ممکن است به زانو افتاده و پیشانی خود را بر زمین بنهد. یا 
ممکن است زانو زده و به خاک بیفتد و از کسی که از خود بزرگتر می داند تمجید و تجلیل به عمل آورد. نگاه 
کنید به متی 2 : 1 - 20۰2 : 20 ۰ یوحنا 4 : 20 - 23 ۰ اعمال 10 : 25 مکاشفه 16 : 19۰2 : 20 . 


واژه دوم اما بسیار متفاوت یونانی که در بعضی موارد پرستش ترجمه شده است 1,20۲6۷0 است. اين 
کلمه به معنای "خدمت کردن" است. چنان چه این کلمه در مقوله ای مذهبی مورد استفاده قرار گیرد» در 
برگیرنده خدمتی مذهبی. تمجید و تجلیل. اعطای قربانی. و یا انجام مراسمی مذهبی در احترام به دیگری است. 
نگاه کنید به متی 4 : ۰10 اعمال 7 : 40 - 42 الف » رومیان 1 : 25 ۰ عبرانیان 9 : ۰10-9 10: 1- 2. 


واژة دیگر یونانی از ريشه 66 است. در حالت اسم. این کلمه می تواند اشاره به باشد که از نظر مذهبی 
دارای ارزش و احترام و معطوف به پرستش است. در مقام فعل به معنای "ترسیدن" است و از اين رو عملی 
تکریم آمیز یا زاهدانه نسبت به دیگری است. نگاه کنید به متی 15 : 9 ۰ یوحنا 9 : 31 » اعمال 10 : ۰2 17 : 
3 :۰27 1 تیموتائوس 2 : 2 و ۰10 5 : 4. 


در عین حال واژة دیگر یونانی »۲۳۳661 به ترسی اشاره دارد که انگیزة وارد شدن به حضور خداست. در 
این نگرش هیبت و ترس خدا انگیزه اصلی نزدیک شدن است و نه امری اتفاقی و بی اهمیت. نگاه کنید به 
کولسیان 2 : 18 - 23 ۰ یعقوب 1 : 26 . 


پ _ عناصر پرستش. 


پرستش در برگیرنده هردو عنصرموضوع - فاعل 600ز0۳0) و شنی- مفعول(00600) است. پرستش: 
تصدیق وجودی برتر است که او را از امور جاری تفکیک نموده جدا می سازد. از این رو پرستش به جاده ای 
بدل می شود که شخص از طریق آن به وجود برتری که خدا می نامیم نزدیک می شود. به یک معناء پرستش به 
منزله ستایش. تسبیح. یا شکرگزاری است. به معنای دیگر. در برگیرنده تمامی زوایای مقدس زندگی شخص 
پرستنده است. آنچه که مفهوم عمومی واژه "پرستش" را بیان می دارد. بسته به کلماتی است که شخص از 
عهدعتیق و عهدجدید برمی گزیند. 


قسمت 2 . پرستش در دوران پاتریارخ ها, 


اولین نشانه های پرستش در کتاب مقدس مربوط به دوران پاتریارخ ها یا دوران پیش از شریعتی است که در 
کوه سینا به موسی داده شد. قانن و هابیل بی آنکه توصیه ای مکتوب از سوی خدا داشته باشند قربانیهای خود 
را نزد او آورند. ازآن هنگام به بعد بود که "به خواندن اسم یهوه شروع کردند" (پیدایش 4 : 26 (نوح. ابراهیم. 
خادم ابراهیم. اسحاق و یعقوب. همه خدا را می‌پرستیدند. در مقابل مردم بابل دست به اعمالی می زدند که به آن 
عبادت شایسته خدا را انکار می نمودند. در زیر به عنوان ارانه نمونه هایی از پرستش در دوران پاتریارخ ها 
سه فرد انتخاب شده اند .به عنوان بخشی از آزمون خود در بخش یک. آیات زير را مطالعه کنید. سپس پاسخ 
خود را به سوالات مرتبط با آنها بنویسید. آنها را به عنوان بخشی از آزمون خود در نظر بگیرید . 


الف - قانن و هابیل - 
بخش مربوط به پرستش را آنگونه که در داستان قائن و هابیل به تصویر کشیده شده است مطالعه کنید 
پیدایش 4 : 1 - 8 و عبرانیان 11 : 4). بر نوع پرستشی که هریک از آنان ارانه می کنند متمرکز شوید. درعین 


حال اطمینان حاصل کنید که تمامی متن را مورد بررسی قرارداده‌اید. 


_ چه عاملی موجب شد که پرستش یکی مورد قبول خدا قرارگیرد و پرستش دیگری مورد قبول او 
واقع نگردد؟ 


_ آیا متن در حقیقت اشاره ای به این مطلب که چرا خدا پرستش قانن را نپذیرفت دارد؟ 


_ متن چه عناصری را دربارة شیوه نگرش و برخورد قانن که منجر به محکوم شدن او گردید 
آشکار می نماید؟ 


بهایی که هابیل برای پرستش پرداخت چه بود؟ 

پیامدهای پرستش قاتن چه بود؟ 

ب - توح . 

داستان نوح در پیدايش 6 : 9 - 22 را بخوانید. شخصیت نوح را مورد بررسی قراردهید. 
خدا چه فرمانی به نوح داد؟ 

_ عهد خدا با نوح چه بود؟ 

_ چه رابطه ای میان پرستش مقبول خدا و پیروی از فرامین او وجود دارد؟ 


آیا می توان نتیجه گرفت که پرستش مقبول یعنی اطاعت از خدا بدون قدوسیت و يا فقدان نگرش 


ج - ابراهیم. 


در آخر. تجربه ابراهیم را در پیدايش 12 : ۰8-7 13: 3 -4 و 18و 22 : 1 - 2 مورد بررسی 
قراردهید. 


_ چه عواملی در ساختن مذبح برای خدا دخیل بودند؟ 

_ از امتحان ایمان ابراهیم چه نکاتی را می توان فراگرفت؟ 

خدا چگونه توانست به ابراهیم فرمان دهد تا پسرش را به عنوان قربانی روی مذبح قراردهد؟ 

آیا فرمان خدا برای اهدای قربانی انسانی عملی بود که تنها یک بار اتفاق افتاد؟ 

_ رابطه بین ایمان و پرستش چیست؟ 

قسمت 3 . پرستش در اسرائیل 

بخش اصلی عهد عتیق به تاریخ قوم اسرانیل اختصاص يافته است. بسیاری از آیات مربوط به پرستش 
هستند. برخی از اين آیات توصیه هایی است در اين باره که پرستش چگونه باید انجام شود. آیات دیگر در مورد 


ابزار پرستش هستند. بررسی پرستش در اسراییل از این جنبه اهمیت دارد که بنیادی است برای درک پرستش در 
مسیحیت. 


0" # 


الف. شریعت موسی. 


کتاب لاویان متنی است برجسته پیرامون موضوع پرستش . این کتاب را مرور کنید. 
قربانی : در لاویان 1 - 7 فهرستی از هدایای قربانی ارانه شده است . توجه داشته باشید که 


1 1 تا 6 : 7 مردم را به عنوان پرستندگان مخاطب می سازد. در حالیکه 6 : 8 تا 7 : 38 مربوط به 
کاهنان است. با این قربانی ها بیشتر آشنا شوید و به دنبال وجه تمایز هریک از آنان باشید. 


روز کفاره : روز کفاره (لاویان 16) در تقویم پرستشی قوم اسراییل از اهمیت بسزایی برخوردار است. در 
این روز بخصوص» آمرزش گناهان به نقطه اوج خود می رسد. جایگاه خاص کاهن اعظم در قربانی و کفاره. 
سایه ای است از زمانی که عیسی عمل بسیارموثرتری را برای جهان به انجام می رساند. 


تقدس : نیمه دوم کتاب لاویان نشان دهنده این حقیقت است که اجرای آیین ها بدون حضور تقدس. از ارزش 
کمی برخوردار است چنان چه ممنوعیت ها کاملا قراردادی باشند» تقدس دیگر هیچ معنایی ندارد. اما اگر رمز 
تقدس ۰ تصویرگر زندگی قوم اسرائیل در پیمان و عهدی است که با بهوه بسته اند. پس تقدس مستقیماً در 
برگیرنده کتابهای دیگر عهدعتیق نیز خواهدبود. 


ب - انبیاء, 


انبیا کسانی بودند که واسطه میان خدا و قوم اسرائیل محسوب می شدند. آنان اسرانیل را به سوی خدا باز 
می خواندند. پرستش. کاملاً در مرکز این رابطه قرار داشت. قربانی های چندگانه و پیوسته نبود که خدا را 
شادمان می ساخت بلکه قربانی هایی که همراه با رعایت عدالت» رحمت و تواضع صورت می گرفت (میکاه 6 : 
6 - 8). نگرش های نادرست که به اعمال نادرست می‌انجامید می توانست پرستش را بی اثر و باطل سازد 
(ملاکی 1 : 6 - 9). با این دیدگاه که متنی برای امتحان خود آماده کنید این بخش ها (آیات) را مطالعه نمایید. 


پ - مزامیر. 


برخی از مزامیر را که از نظر شما پرستش هستند انتخاب کنید .سعی کنید کاربرد خاصی که قوم اسراییل در 
زمان پرستش از اين مزامیر داشتند را مشخص کنید. برخی از آنها می توانست در قربانی های روزمره 
مورداستفاده قرار گیرد؛ برخی دیگر در اعیاد و جشن ها . 


یرستش در کلیسای اولیه 


عهدحدید یک کتاب درسی راهنما پیرامون پرستش نیست. با این 
حال. اولین منبع برای درک جچگونگی پرستش مسیحیان در دوران 
اولیه کلیساست. این که عهدحدید تا جه اندازه می تواند به عنوان 
یک "الگوی" پرستشی برای مسیحیان معاصر مورد استفاده 
فرارگیرد. خود یک چالش است. برخی براین باورند که عهدحدید یک 
الگوی کامل برای پرستش است. آنان احتمالاً به اعمال 2 : 42 به 
عنوان تجلی این الگو اشاره می کنند و می کوشند تا مقولاتی 
همجون تعليم عشاء ربانی. سرود خوانی. هدایای مالی و دعا را در 
درون این چارجوب حای دهند. بر پایه جنین تلاشی شخص ممکن 
است از خود بیرسد خواندن سرود در کدام بخش از این آیه قید شده 
است و جرا معیار یک پرستش مقبول در آیه بعدی هم آورده نشده 


است (اعمال 2 : 43) حتی چنان چه بیذيریم که تلاش فوق, نوعی 
تفسیر بسط يافته و یا بیش از حد ساده است باز هم پاسخی به 
اين پرسش نداده ایم که: عهدحدید چگونه پرستشی شایسته را 


آیا ظاهراً این طور به نظر نمی رسد که عهدحدید نوعی خطوط 
تعلیم عیسی دربارهة پرستش در راستی و در روح (یوحنا 4 : 21 - 
4) هیج معنایی نخواهدداشت.همچنین سخنان پولس نیز دربارهة 
یرستش باطل (کولسیان 2 : 18 - 23) سخنانی بی فایده 
خواهد بود. 


این مشکل غامض زمانی پیچیده تر می شود که فرهنگ های 
معاصر با به این عرصه می‌گذارند.آیا احتمال دارد که بحماعت های 
بهودی و غیر بهودی اولیه. نظام پرستشی خود را با اندکی نفاوت 
بهودی کماکان برخی حنبه های شریعت موسی را حفظ می کردند 
اما احازه نداشتند آنها را بر شاگردان غیر بهودی تحمیل کنند. اگر 
تصدیق کنیم که پرستش بهودیان و غیریهودیان همشکل نبوده 
است. یس باید برسید که انجیل تا جه اندازه ا/حازه می دهد تا 
پرستش در میان فرهنگ هاء متفاوت باشد؟ با به عبارنی دیگر آیا 
هرگز مقصد انجیل این بوده است که یک "شریعت" تازه را با معرفی 
خدا به عنوان نگهبانی که ناظر بر پرستش حماعت های مسیحی 
است بنانهد؟ اما روح حاری در عهدعتیق و عهدحدید به مغهوم 
دیگری اشاره دارد. 


باید میان "اعمال" یک پرستش مقبول و "روح" پرستنده تعادلی 
برفرار شود. پرستش نه یک عمل خودکار (مکانیکی) است و نه 
ایجاد مسیر ازاد از فید و بند. پرستش. تایع یک پاسخ مبتنی برایمان 
به اعمال خدا در عیسی مسیح است. 


بخش دوم اختصاص يافته است به کشف مفهوم پرستش در 
عهدحدید و چگونگی پرستش مسیحیان در کلیسای اولیه. هدف 
کلی از این بخش. ساده است؛ بسط و توسعه درکی عمیقتر از 
مفهوم پرستش. این بخش حاوی 3 قسمت است : (1) اصول کلی 
ِِ با پرستش. (2) پرستش مسیحی در عهدحدید (3) سرود 
خوانی. 


قسمت یک : اصول کلی مرتبط با پرستش 


تلاش اولیه شما کشف و دست یابی به درکی کلی از پرستش 
مسیحی است. پرستش امری است که بوسیله افراد در خلوت و در 
بحماعت های کلیسایبی صورت می گیرد. کلیسا به عنوان گروهی از 
ایماندارانی که گردهم آمده اند بدل به یک بحماعت پرستنده می 


شود. 


پرستش. با خدا آغاز می گردد. پرستش در برگیرنده آن جیزی 
است که خدا از خود آشکار کرده است. خدا هنگامی که نقشه 


رهایی انسان از گناه ۳ طرح ريزی می نمود بهترین عمل ممکن در 
حق بشریت را به انجام رساند. این نقشه که او پیش از آفرینش 
بحهان در ذهن داشت در پسر او, عیسی مسیح تحقق یافت. خدا از 
طریق عیسی بشر را به سوی ایمان و پرستش باز فراخواند. 


پرستش روحانی. نیازمند محیطی سالم است. محیط سالم 
ضرورتا به معنای کمال و عدم حضور گناه نیست. بلکه محیطی 
است که در آن فرد می نواند با صداقت. در خلوت و يا همراه دیگران 
به خدا نزدیک شود. به حهت دستیابی به یک بنیان کلی. با این 
فرض آغاز می کنیم که خدا هم مکاشفه ای از خود به انسان عرضه 
داشته و هم دستورالعملهایی نیز در اين راستا که چگونه باید مورد 
احترام قرارگیرد به ما بخشیده است . 


این قسمت دارای دو هدف است: اول اینکه چجگونه نوع ارتباط 
قلبی خدا با انسان به نقطه اوج خود در مسیح می رسد و دوم 
درس این موضوع روشن خواهدشد که واکنش صحیح افراد در مورد 
عمل خدا در پسرش عیسی باید به حرکتی به سوی ایمان بیانجامد 
که سرانجام افراد با احترام و احساس به حضور خدا نزدیک شوند. 


الف ) خدا سخن گفته است. 


اين نکته که خدا با انسان سخن گفته است را مد نظر داشته 


عهدعتیق حاوی اشاراتی بسیار به مکاشفات خدا از خود است _ 
ارتباط خدا با انسان در روزگار باستان آغاز گردید. در ایام کهن. خدا 
به شکل های گوناگون و از طریق ابزارهای متعدد خود را بر انسان 


سموئیل. و انبیا کلام خدا را دریافت نموده اند. نیت و فصد خدا 
همیشه این بوده است که خود را به انسان بشناساند. برخی اوقات 
پیام ها بطور خاص متوحه افراد بوده است. این مکاشفات معنای 
گسترده ای دارند. 


شریعتی که خدا به اسرانیل داد بیانگر فطعیت کلام اوست. افراد 
مسئول بودند تا آن را با تمام حزئیات آن به احرا درآورند. نا اطاعتی 
منجر به نتنبیه می شد. برای مثال می توان به برعی بخشهایی که 
شاهد بر این وافعیت هستند اشاره نمود (1) عدم توحه به قانون 
روز سبت (اعداد 15 : 32 - 36) و (2) طمع عخان در اریحا (یوشع 
7)داوری در آینده برای آنانی که از عواقب فوری نا اطاعتی خود 
گریختنه اند. ابحرا خواهد شد. 


متون پرستشی و ادبیات حکمتی عهدعتیق نیز شخحصیت خدا را 
آشکار می سازند. اين متون رابطه ای را که خدا هم با عادلان و هم 
با گناهکاران دارد توصیف می کنند. متون پرستشی بر چگونگی 
نزدیک شدن به خدا و اینکه او از انسان جچه می طلبد پرتو می 
افشانند. حکمت. مسیر درست و صحیح را به عادلان نشان می دهد 
و به این روش "پرستش" حقیقی را در مسیر اعمال و رفتار ما در 
زندگی توصیف می نماید. 


است که در ارتباط با پرستش هستند. این موارد نشانگر بر خورد 
خدا هم نسبت به آنانی است که پرستش حقیقی را به او تقدیم 
ورزند. اين موارد. هم توصیف‌گر نگرشی است که باید همراه 
یرستش باشد. این مکاشفات تعیین کننده نتایج و عواقب ایمان و 
بی‌ایمانی است. 


خدا با انسانهای معاصر نیز از طریق پسرش. عیسی مسیح 
سخن می گوید. 


اگرجه نقشه خدا برای رستگاری و نجات بشریت. پیش از 
مسیح برانسان پوشیده بود, اما اراده او اکنون آشکار گردیده است. 
حاکمیت او او را در مرکز صحنه فرار می دهد. قدرت. عدالت؛ 
داوری. و نجات در او تمرکز دارد. آنچه که خدا به اسان معاصر گفته 
است. از طریق عیسی گفته است. سخنان پسر خدا و سخنان الهام 


شده دربارة او در عهدحدید یاقت می شوند. ظهورعیسی مسیح 
حامل نتایج عمیق و برحسته ای بر مفهوم پرستش است. 


در دوران باستان. خداء انسان را به شکل های گوناگون هدایت 
می نمود. در حدود دوهزار سا پیش او پسر خود را فرستاد تا 
بجای او سخن بگوید. عیسی "کلمه خدا" بود که بحسم شد. وارت 
همه چیز گردید. عیسی که تجسم(تصویر صورت. شباهت 
6) ) دات خداست. حلال پدر را منعکس می سازد. همه جیز 
بوسیله قدرت او نگاه داشته شده است. هنگامی که پسر به زمین 
آمد و مجدداً بسوی پدر بازگشت. طهارت گناهان را به انجام رسانید 
و به دست راست خدا حلوس نمود. (عبرانیان 1 : 1 -3) 


یسر خدا, بالاتر از تمامی فرشتگان است. اول اینکه فرزند خدا 
بودن او بر مقام بگانه او گواهی می دهد. دوم فرشتگان او را می 
پرستند. سوم پسر سلطنت می کند اما فرشتگان خدمتگزارند. از 
آنجا که او به عدالت عشق می ورزد, خدا او را بالاتر از هر وحود 
دیگری مسح کرده است. فرشتگان. آنانی را که وارت نجات خدا 
خواهند بود خدمت می کنند ( عبرانیان 1 : 4 - 14). 


بر اساس حقایق والایی که هم اکنون بیان شد. هر فردی باید 
توحهی حدی نسبت به پیام انجیل نشان دهد. اگر سخنان خدا که 
بوسیله فرشتگان و انسانها در دوران باستان به بشر سیرده شد 
امانت خود را به اتبات رساند. سحخنان خدا از طریق عیسی نیز 
حقانیت خود را به ائبات خواهد رساند. گناه و نا اطاعتی عواقب 
شری به همراه خواهند داشت. جنانچه فرد. به نجات خدا در عیسی 
مسیح بی توحه باشد نمی تواند از اين عواقب بگریزد (عبرانیان 2 : 
1 - 4) از آنجا که پرستش به شکلی مستقیم با ایمان گره خورده 
است. باداش آنء وحد و شادی به همراه می آورد؛ بی توبحهی به 
آن می‌تواند عواقبی حدی به همراه داشته باشد. 


نوشته‌حات عبرانی موقعیتی مهیا می کنند که بتوان دیدگاهی 
بخته تر نسبت به عیسی مسیح اراثه داد. این متون قدرتمند و 
متقاعد کننده اند. از اين متون به اين نتيجه می رسیم که اگر با 
سخنان مسیح با بی اعتنایی برخورد شود. باید انتظار داوری قطعی 
را نیز داشت. 


ب - خدا مردان و زنان را به تشکیل یک "حماعت پرستشی" فرا 
می خواند. 


انسانها به شکل فردی نجات می يابند. اما خدا این افراد را به 
داشتن یک رابطه متقابل فرا می‌خواند. مسیحیان در کنار عبادت 
فردی و خدمت روحانی خود. متعلق به کلیسا هستند که بدن 
روحانی عیسی مسیح است. در نقشه الهی خداء آنان گرد هم می 
آیند تا دعا کنند. در شام خداوند با مسیح مشارکت کنند و یکدیگر را 
بنا نمایند. از این بحهت. مسیحیت هردو حنبه پرستش حمعی و 
فردی را در برمی گیرد. 


کلیسا به عنوان یک بحماعت پرستش کننده. دعوت شده است تا 
خود را وقف عبادت خدا و خدمت مردم نماید. اعضای آنان باید به 
درک این مسئله نائل شوند که کلیسا خوانده شده است تا (1) به 
خدمات و عبادات مشغول باشد. (2) رفتارهایی را الهام بخشند که 
شایسته فردی است که بدن خود را به عنوان یک قربانی زنده به 
خدا تقدیم نموده است (3) تجربیات غنی پرستشی- خدمتی فردی 
را تقویت و تشویق نماید. تنها کلام خداست که بصیرتی شایسته از 
اعماق پرستش حقیقی به انسان ارائه می نماید. 


هر ایمانداری هیکل خداست (1 قرنتیان 6 : 19), همان گونه که 
هر بحماعت مسیحی که او عضوی از آن است هیکل خداست (1 
قرنتیان 3 : 16 - 17 . افسسیان 2 : 18 - 22). مسیحیان سنگهای 
مقدسی که قربانیهای روحانی را از طریق عیسی مسیح به خدا 
تقدیم می نمایند ([1 پطرس 2 : 5). بنابراین مسیحیان. مردمانی 
هستند که خدا ایشان را خوانده است تا بدل به حماعتی برای حمد 
و پرستش او باشند. آنان افرادی درخشان هستند که نطهيیر گردیده 
اند لذا حامل رفتارهایی هستند که نشان خدا بر آنهاست و حلال 
خدا را به حهانی تاریک و حسمانی اعلام می نمایند. 


پ _ پرستش مسیحی در نوع خود بی نظیر است چرا که بر پایه 
مسیح شناسی ودرتمندی اسنوار است. 


اناحیل, عیسی را به عنوان آن مسیح موعودی که خود را قربانی 
گناهان بشر می نماید معرفی می کنند. اعمال رسولان اعلام می 
نماید که در هیچ فرد دیگری نجات وحود ندارد. رومیان آشکار می 
سازد که چگونه عدالت از طریق ایمان به عیسی. بدل به واقعیت 
می گردد. افسسیان به این مطلب اشاره می کند که چگونه کلیسا 
بدن مسیح است. کولسیان اعلامگر پری خدا در مسیح است. 
عبرانیان تأکید می کند که خدا سر انجام در پسر خود. عیسی با ما 
سخن گفته است و برتری پسر را بر فرشتگان: موسی. و 


ساختارهای عهدعتیقی تأکید می نماید وکتاب مکاشفه مسیح 
پیروزمنطد ۳ به مقامی از جخرمت و احترام در کنار خدا برمی افرازد. 


عهدحدید. به نوعی شرحی بسط يافته بر مضمون پرستش 
است. عهدحدید اشکار می سازد که جگونه هدف حاودانی خدا. با 
فرستادن عیسی مسیح که خدا را در همه اعمال خود حلال داد, به 
تجمی رسید. مسیحیان. خدا ر از طریق سج او می پرستند. 
پرستش را برای انسان اشکار نمود و نفش انسان در مقابل. حلال 
دادن خداست. 


عهدحدید علاوه بر ارائه الگویی مسیح محور برای پرستش, در 
عین حال پرستش را از طریق نصایح و راهکارهای عملی تشویق 
می نماید. سرتاسر اشارات عهدعتیق به شکل درهم تنیده و نه به 
عنوان متون برهانی و اثبات گر بلکه به عنوان پیش زمینه ای برای 
مسیح شناسی عهدحدید بکار می آید. 


اشارات پیوسته به یرستش در عهدعتیق وحود دارد. پرستش 
نمی تواند از دیگر خصوصیات مبحث ایمان منفک و مجزا شود. 
رفتارهای فردی. ایین ها و مراسم و نگرش و طرز برخورد. عناطر 
حوهری این ساختارند. 


قسمت 2 _ پرستش مسیحی در عمدحدید. 


از آنجا که عهدحدید رساله ای راهنما در باب پرستش نیست. 
ایجاد یک فضای تلفیقی دربارة موضوع پرستش می تواند مخاطره 
آمیز باشد. در عین حال به منظور ابجاد یک مباحته هوشمندانه بر 
سر این موضوع. نیاز مند دست زدن به این مخاطره هستیمر. 


الف _ پرستش در کلیسا. معبد و کنیسه. دعا و سرود خوانی . 


پرستش در عهدحدید منحصر به یک مکان نیست. وازه ای که 
برای "کلیسا" استفاده می‌شود در حقیقت اشاره به حماعت های 
مسیحی دارد. معبد (هیکل) و کنیسه. اشاره به پرستش بهودیان 
دارد. با وحود اين در دوران اولیه کلیسا اوقاتی بود که مسیحیان در 
عمارت های بهودیک گردهم می آمدند. فعالیت گروهی در هیکل. 
منحصر و محدود به حیاط هیکل بود. اما خود هیکل اشاره به مفاهیم 
و فعالیتی داشت که بعدها به ببخشی از برستش مسیحی مبدل 
گردید. البته به شکلی کاملاً تازه. هیکل به عنوان یک ساختمان و 


ساختار فیزیکی در سال 70 پس از میلاد نابودشد. دیگر نیازی به 
ساخت مجدد ان نبود. زیرا ماهیت پرستش مسیحی نیازی به آنا 


شما جگونه کلیسا را به عنوان یک بحماعت پرستشی درک می 
کنید؟ 


ایمانداران ممکن است به عنوان مسیحیان جه عمل متفاوتی را 
همانند بهودیان و با بی دینان انجام دهند؟ 


پرستش یعنی بالاترین آرزش را به خدا نسبت دادن. پرستش به 
معنای تجلیل ازخدا به خاطر ترس و يا دریافت چیزی از او نیست. 
ایمانداران اولیه خارج از اورشليم ظاهراً از میان فرقه های بهودی 
ای بودند که به شدت متأثراز پرستش در کنیسه ها بودند. عیسی 
در حالی که برای هیکل ارزش قاثل بود. پرستش منعکس کنننده 
انتظار و امید به بازگشت عیسی بود. همانگونه که در کاربرد وازه 
"ماراناتا" (خداوند ما بیا) در زبان آرامی به آن اشاره شده است. 
اطلاعات برگرفته از دوران پس از تبعید نشان دهنده یک هماهنگی 
منجسم در سرود خوانی میان دو گروه سرایندگان و نوازندگان 
است. کتاب سرودنامه کلیسای اولیه حاوی هیچ سرودی نبود که 
برگرفته از پرستش های بت پرستان یونانی و رومی باشد. حتی 
شامل هیچ سرود دیکری نیز نبود که به وسیله انبیای عهدحدید 
سراییده شده باشد. این سرودنامه. کتاب مزامیر بود. 


ب ) اعترافات. موعظه, و هدایا (خدمات مالی). 


پرستش یک رابطه متقابل است. خدا از طریق موعظه با انسان 
سخن می گوید و انسان از طریق اعتراف و هدایا به او یاسخ می 
دهد. بیانات ساده ایمان در عهدحدید می توانست منعکس کننده 
پیکره ای از تعالیم باشد که در اعلانات عمومی مورد استفاده قرار 
می گرفت. ایمان, حفظ آن تعلیم و آموزه ای بود که پرورش يافته به 
نسل بعدی منتقل می گشت. ایمان عنصری بود که باید در آن ثابت 
و استوار بود. به ویزه در زمان تردیدها و تمایل به بدعت ها و ارتداد. 
در کنایس شریعت موسی خوانده می شد. ابتدا به زبان اصلی که 
عبرانی بود و سپس ترحمه آرامی آن که 13۲90۳0۱5 (تارگوم ها) 
نامیده می شد. هدف اولیه از هدایای مالی در کلیسای اولیه کمک 
به افرادی بود که در فشارها و سختی ها به سر می بردند و نه 
تحصیل حوانان ویا بنای ساختمانی حهت پرستش. و نه حتی ارسال 
میشرین. بر اساس توصیه های عهدحدید. هدایای مالی باید بر 


مینای نیت قلبی. به طور منظم و با قاعده اهدا می شدند. ده یک 


( ده درصد ) که حکمی برحسته در شریعت موسی است. در توصیه 
های عهد حدید به مسیحیان دیده نمی شود. 


ب - تعمید آب و شام خداوند. 


از تعمید آب و شام خداوند در تاریخ کلیسای اولیه عموماً به 
عنوان آثین‌ها نام برده شده است ( اما نه در کتاب مقدس ). در 
تعمید آب فرد در مرگ و قیام مسیح با او متحد می شود. در شام 
خداوند. شخص حیات در مسیح را بحشن می گیرد. تعمیدی که 
یهودیان در گذشته انجام می دادند برای ورود غیر بهودیان ( امتها) 
به ایمان بهودی صورت می گرفت. اما تعمید مسیحی برای بهودیان 
و غیر بهودیان بطور یکسان بر این امر تاکید داشت که مفهوم یاک 
شدن از گناه و ورود به فوم خدا به درستی درک گردد. تعمید دادن" 
در نام عیسی مسیح " این معنا را داشت که این مراسم به عنوان 
می‌گیرد. در تعمید آب شخص در مرگ و زندگی قیام یافته مسیح 
شریک می گردد. 


نگاه کلیسای اولیه در انجام آثین شام خداوند به آخرین شامی 
بود که عیسی با شاگردان خود داشت. در اين آئین فرد در خون و 
بدن عیسی شریک می شود. در تاریخ کلیسای اولیه به تدریج شام 
خداوند را ]۴۶0۳3۲5 نامیدند که به معنای "شکر گزاری" است. 


قسمت 3 . سرود خوانی 


سرود خواندن یکی از آنا اعمال پرستش است که از قلب 
برستنده حاری می شود. انواع بسیاری از سرودها می نواند برای 
اين امر مناسب باشد. اشعار کین و معاصر هر دو می توانند طعم 
خوبی در دهان برستنده به حا گذارند. تنها چجند بخش کوناه از عهد 
بحدید. سرود خواندن در پرستش را مطرح می‌کنند اما بخشهای دیگر 
شواهدی ارانه می دهند دال بر وحود برکی سرودها و قطعات کهن 
که در کلیسای اولیه به عنوان بخشی از پرستش سراییده می شد. 


متن زیر با عنوان " قطعات روحانی در عهد حدید و مغهوم آن در 
سرود شنا امروز" نو زه .ما یکل.ماس , ۳ درک بد مر رخج 
مطلب اورده شده است. 


هنگامی که شخصی وازة (سرود روحانی)۲۱۷۳۱۴۳ را با توحه به 
پرستش معاصر می شنود. به باد سرود خوانی حماعتی می افتد. 
زمانی که محققین عهد حدید از وازه ۲۱۷۲۱۴ برای توصیف قطعه 
منتخبی از کتاب مقدس استفاده می کنند. در حقیقت از بعشی 
صحبت می کنند که دارای خصوصیات سرودی (۳۱۷۲۱۲۱۲6) است. 
مقوله ۲۱۷۳۱۱ می تواند در برگيرنده. اعنرافات؛ بحت و حدل. 
دستورالعمل وعبارات تسبیحی و نیایش باشد. این واژه می تواند 
برای اشاره به کلیه گونه‌های شعر "مذهبی و آیینی" به کار رود و یا 
می تواند در یک مغهوم محدودتری اشاره به یک سرود ستایشی 
باشد. 


منطقی است اگر فرض کنیم که برعی قطعات این گونه 
سرودها. راه خود را به درون عهد حدید نیز باز نموده اند. ۲۱۷/۱۳۱۳ 
ابتدائنی ترین شکل بیان احساسات در کلیسای اولیه بود. پیغام 
کلیسا.ء خود را در قالب سرود بیان می داشت. شواهد و مدارک 
گواهی می دهند که ۲۱۷۲۱۵ ها بخش مهمی از پرستش را در کلیسا 
و حتی در گروه های مذهبی قرن اول به عهده داشتند. سرود هایی 
که به صورت تحلیلی ( سئوال و حوابی ) خوانده می شدند می 
توانستند فالبی تعلیمی برای نوایمانان داشته باشند ( بروس) و 
نقش یک واسطه دلیذیر و مناسب را برای تعلیم در مقابل دستور 
العمل های الهیانی داشتند ( سلوین ) و شکلی از تعلیم را به دست 
می دادند که حفظ و به خاطر سیردن آن بسیار آسان تر از بيانیه 
های مجرد و خشک دربارة حفیقت بود( گوتریه). برای شناسایی یک 
قطعه به عنوان۲۱/۳۱۱۱ می توان از سه معیار سود بحست. یکی 
اینکه سرود در درحه اول به دست نگارنده متن سرائیده نشده ولی 
در متن آمده است. و يا اينکه به دست نگارنده متنی که در آنجا بکار 
رفته سراییده نشده است يا توسط نویسنده با هدف و مقصود 
دیگری به نگارش در آمده است. دوم اینکه. آن قطعه نگارش یافته 
حامل ماهیتی شعری است. سوم اینکه. شخحص بتواند میان این 
قطعه و فطعات دیگری که در کلیسای اولیه صرفاً برای بیان 
اعترافات مسیحی مورد استفاده قرار می گرفت. تمایز فایل شود. 


سرودی در دام نوعی استدلالهای تسلسلی گرفتار آمده است. 
فرض این است که سرودها تماما ماهیتی مسیح شناختی داشتند. 
زیرا فرقه هاء سرودها را کاملاً مسیح شناختی می شمردند. به هر 


وحه یکی از معبارهای شعری در سرودها. حضور عنصر مسیح 
شناسی بود. اين استدلال می تواند به سهولت» بخش هایی را که 
بر زندگی مسیحی تاکید دارند به حای اینکه تاکید اولیه آنها بر تعالی 
طبیعت مسیح يا تجسم او و یا کار عظیم رهایی بخش او باشد از 
معادله حذف نماید. 


گرایش محققین معاصر برای تشخیص ۲۱۷۲۲۱7 در عهد حدید بر دو 
معیار کلی استوار است: (1) خصوصیات سبکی (2) خصوصیات 
منحصر به فرد زبان شناختی. مقوله دوم را باید بیشتر بسط و 
توسعه داد تا بتوان قواعد نحوی و ترکیبی را نیز بدان افزود یعنی 
مواردی که می تواند اثر را به مولف دیگری نسبت دهد و با نشان 
دهنده کاربرد ثانوی نویسنده از آن موارد در متن دیگر علاوه بر متن 
اصلی باشد. با این تفسیر این دو معیار کلی می تواند روشی 
رضایت بخش در طبقه بندی این مقوله ارائه نماید. 


خصوصیات سیکی 


1-حضور عبارات دیباجه ای ( مقدمه ای) به شکلی پیوسته هم 
نشان دهنده حضور تجانس( هم ریشگی واژگان) و هم ۲۱۷۲۱۸ 
است. این عبارات در برگیرندة یک خط سیر ساده حفظی (۲۱۵۲) در 
انتهای افعال است. معادل با علامات نقل قول در دوران 
معاصر("...")؛ نیز حضور یک فرمول مقدمه ای متل ۲۳0۶( 
201 : همچنین کاربرد برخی کلمات هم خانواده 
یونانی( -۳۵۲۲۵/۲۵ ,اهوم - ۳]6]15 ,۳۱0۱۱۵0۱۵096 - ۳۱۵۲۴۵۱۵01 
6 64 و حضور بندهای تکرار شونده در مقدمه. متل 
0 در رساله فیلیییان 2 : 6 به ویزه در موقعیت 
هایی که آن بند هیچ پيشینه قبلی نیز ندارد. "نوردن" دربارة این 
گزینش آخری بر این باور است که کاربرد بندهای تکرار شونده که با 
۰ ششروع می شوند. مشخصه بیشتر سرودهای مذهبی و دعا 
نامه های دوران هلنی (۲۱۵۱۱۵۱۱۱5۲۲0) است. 


۳۱۷۲۱۲-2 و تجانس کلمات. در عین حال دارای کیفیتی ضرب دار 
(آهنگین) هستند که به ویزه هنگامی که با صدای بلند خوانده می 
شوند قابل تشخیص است. این ضرب می تواند با استفاده از وبحوه 
وصفی و بندهای تکرار شونده و به منظور کشش بیشتر روک 
عبارات خلق گردد. از اين زاویه. بسیاری به کیفیت متمایز ضرب 


اشعار کاملاً دقیق نیست اما تمامی سرودهای روحانی (۲۱۷۳۱۲۱) 
دارای وحه تشابهات وزنی هستند. 


3- مترادف گرایی یک عنصر قالب و برحسته در اشعار عبرانی 
است. یک " وزن " معمولاً به عوض اينکه بر روی اصوات پایه گذاری 
شود. بیشتر بر پایه افکار و عقاید خلق می شد. ساده ترین شکل 
آن دو بیتی ای است که خط دوم آن بیان مجدد خط اول است در 
قالبی مثبت يا منفی و يا اینکه تفکرات درونی خط اول را به شکلی 
تکمیل شده و پیشرفته تر در خط دوم بیان می دارد. بنابراین. 
تعجبی نیست که مترادف گرابی را به عنوان یکی از عناصر کلیدی 
وزن در این اشعار بيابیم. به همین ترتیب. مادامی که تجانس 

می رود. می توان دریافت که مترادف گرایی به عنوان ابزاری 
مشترک در تجانس مورد استفاده قرار گیرد. با وحود این منرادف 
گرایی ابزاری فراگیر وادبی است که شخص الزاماً نباید هر بار که 
آنها را در ادبیات عهد حدید می بیند» گمان برد که باید با یک (۲۱۷۳۱) 
رویرو است. 


4- بری ساختارهای دستور زبانی ( قواعدی. گرامتیک) منحصر به 
فرد. به کاربرد یک منبع اشاره دارد و در خدمت اشارات صنفی 
سرودها هستند. کاربرد کسترده سرودهای تحلیلی( سنوال و 
بحوابی) مشخصه دوران هلنی ونان است. نوردن اظهار می دارد 
که در سرودهای مذهبی و دعانامه های آن دوران, وحوه وصفی به 
طور خاص و به فراوانی مشاهده می شود. وحود وصفی در 
سرودها نه تنها اين امکان را به برخی عبارات خاص می داد که 
تولید ضرباهنگ کند. بلکه حضور آنها به خلق عنصر دیگری نیز در 

۲ اممی انجامید که " توانایی سرود خواندن "بود . 


5- آنچه که گلوثر( :6۱06) آن را " یک معیار ویژه و بسیار مهم در 
شناسایی ۲۱۷۲۲۱۲ ۳ می نامد تنظیم محتوای بندهاء قطعات و 
جحرخشهای آوایی هست. در حالی که این معیار. معباری عموماً 
پذیرفته شده است. با وحود این بخش اعظم مباحتات بر سر 
جگونگی تنظیم دقیق این آثار صورت می گیرد. بحث محققینی که 
فیلیییان 2 : 5 - 11 را ۱۷۱۲۱۲می‌دانند بر سر تعداد بندها و بچرخش 
های آوایی است و اینکه آنها کجا شروع می شوند و کجا پایان می 
یابند . 


6-آخرین عنصر سبکی. در برگيرندة کاربرد ساختارهای به غایت 
سبک گونه و ابزارهای بدیعی ( قصاحت کلامی ) است. همچنین 


شیوه ای که در آن چندین کلمه با حرفی یکسان آغاز می گردند. با 
شیوه ضربدری کلمات يا استفاده از کلمات متضاد. 06۲۱50۱ ( متل 
کلماتی که آوای یایانی آنها ایجاد ریتم و قافیه می کند). 

ار( مانند تشابه قالب ها در ابتداء وسط. و پایان یک 
خط). ۳۵۱۱۵۵۵۲6۱6۷00( تکرار همان قالب پایانی). با 150600101 

( برابری کامل بندها). 


موارد زبان شناختی. نحوی. و معنا شناختی. 


خصوصیات زبان شناختی و موارد مربوط به معنا شناسی که می 
توانند منجر به شناسایی یک ۲۱۷۱۱۲ گردند. مقدمتاً اشاره به وازگان 
غیر معمول و ماهیتی بی ترتیب در اشعار دارند که مانع از حرکت 
نرم و روان محتوا هستند. یک ۲۱۷۲۳۱۳ یا سرود ۲۱۵۳۵۱۵09۷ تجلیلی 
می تواند حاوی کلماتی باشد که کاربرد آنها برای نگارنده سرود. 
غیر معمول باشد. ( منثل ۱690۱6۱3 <۲۱۵۵8۵) با کاربرد وازگانی که 
استفاده از آنها برای نویسنده امری عادی است اما در یک قطعه 
خاص مفهومی غیر عادی می يایند. برای نمونه" لوهسه" به 15 
کلمه در کولسیان 1 : 15 - 20 اشاره می کند که در هیچ یک از 
رسالات یولسی دیده نمی شوند و در صورت بکار برده شدت نیز 
معنایی کاملاً متفاوت دارند. 


محتوای سرودی که با ماهیت بی ترتیب" گلوثر" همخوانی دارد. 
محتوایی است که می تواند مانع از حرکت روان فکر در یک متن 
بزرگتر باشد. اين امر نشان دهنده این است که تنها بخشی از متن 
نقل قول شده می تواند موضوع مبحت ۲۱۷۲۱۱ باشد. این بخش 
حتی می تواند منجر به یک ناهنجاری گرامری ( دستور زبانی ) در 
متن شود متل انچه در اول تیموتانوس 3 : 16 می بینیم. این امر 
شود. مثل تغییر ضمایر دوم و سوم به ضمير اول درضمایر حمع 
کولسیان 1 : 15 - 20 . 


قطعانی که به عنوان ۲۱۷۳۱۱ با ۲۱۵۱۱۵۱۵09۷(بیانات ساده ایمانی) 
شناخته می شوند. ضرورتاً نباید حاوی تمامی عناصر بالا باشند. 
البته به منظور اين طبقه بندی لازم است تا آن بخش بیش از یکی از 
این خصوصیات يا مشخصه ها را دارا باشد. کلوثر با نقل قول از 
استاوفر ( 5120]]6۲) اين تلاظ را جنین بیان میکند. " ابزار سنک 
تراشی در دستان محققی که مایل است ۳۱۷۲۱۱۲۱ ها و ۲۱۵۱۱۵۱۵09۷ 
هایی را که در ادبیات عهد حدید موحود است همچون کریستال 


هایی که در یک توده سنگی بی‌شکل وبی نظم وحود دارند را بیرون 
یک ‌ ِ" 


حال هنگامی که یک متن دارای چندین مشخصه از موارد ذکر 
شده باشد باید به بررسی این مطلب پرداخت که آن متن یک ۲۱۷۲۳۱۳ 
است با یک ۲۱۵۴00۱09۷ (بیان و اعتراف ایمانی)؟ گلوتر, نشانه هایی 
را که میتواند به تمایز و تفکیک این دو کمک کند به شکل زیر بیان 
می نماید: ۳۱0۲۵0۱۵9۷ ها متمایل به بیان " حقایق ایمانی " هستند؛ 
آنها از زبانی ساده به همراه عبارانی فشرده استفاده می کنند و 
غالباً حاوی نوعی قدرت استدلالی غیر مستقیم هستند. ۲۱۷۲۲۱۲۱ 
ها(سرودهای روحانی) از سوی دیگر بیشتر حالت انتزاعی دارند و 
از زبانی متعالی استفاده میکنند؛ آنها دارای سبکی به غایت برتر و 
آمیخته با شیوه وصفی. وزن, و قافیه هستند؛ آنها را می توان در 
قالب بیت» مصرع و آیات ساخت؛ ۲۱۷۲۱۱ ها گرایشی تمجیدی و 
ستایشی دارند. 


ب - قطعاتی که در این حوزه حای می گیرند 


در حالی که این یادداشت کوتاه امکان صرف زمان کافی برای 
بررسی بخش هایی که از سوی نویسندگان گوناگون به عنوان 
0 (سرود روحانی)معرفی شده اند را ندارد. با این حال این 
بخش ها به خوبی در اين حوزه حای می گیرند و بنابراین می توانند 
به عنوان یک ماخذ اطلاعاتی در شناسایی محتوا و هدف قطعات 
0 بدر عهد حدید به کار آیند. قطعات زیر را نباید حامع و فراگیر 
ینداشت. این قطعات بیانگر موقفعیت کنونی نویسنده در مورد برخی 
از متن های عهد حدید است که احتمالا حزو (سرودهای 
روحانی)۲۱۷۲۱۷۱۱ هستند. 


وظیفه تشخیص ۲۱۷۲۲۲۲ ها(سرودهای روحانی) و ۲۱۵۲۲۱۵0۱۵9۷ 
ها(,حملات متشابه) در ادبیات یولسی به ویزه در رومیان. وظیفه ای 
نسبتاً دشوار است. بسیاری از محققین بر اين باورند که تعداد 
بیشماری ۲۱۷۲۲۱۵( سرود روحانی) در رساله رومیان وحود دارد متل 
1 : 3 - 5 , 4 : 35 , 8 : 30 و 34 - 36 , 11 : 33 - 36 . کاملا منطقی 
به نظر می رسد که یولس به منظور اطمینان بحشیدن به مسیحیان 
روم در مورد درستی و صحت سخنان خود و نیز درستی و صحت 
انجیلی که اعلام می نمود از متون و روایات سنتی نقل قول نماید. 
اما همان گونه که موریس اشاره نموده است. باید دریافت که این " 
اعتقاد" یا "سروده" متعلق به روم است با قرننس؟ اگر متعلق به 


فرنتس است رومیانا بحگونه آن را می دانند؟ اکر رومی است. 
پولس چگونه آن را می داند؟ از آنجا که اين متون تکرار کننده آن " 
حقایق ایمانی " و ضمناً کوتاه هستند. و در عین حال فاقد آن 
ساختارهای پیچیده هستند. بهترین فرض ممکن این است که آنها را 
۷۷ با متون روایتی و سنتی بدانیم که از سوی پولس مورد 
بازبینی و اصلاح قرار گرفته اند تا بتوانند بهتر و بیشتر در خدمت 
اهداف حاری او باشند ( مثل رومیان 1 : 3 - 5, 4 : 25 ۰ 8 : 30 و 34 
- 36 , اول فرنتیان 8 : 6 ۰ 15 : 34 . اول تیموتائوس 6 : 15 و 16 ). 


خارج از ادبیات یولسی. عبرانیان 1 : 3 و یا در مجموع 1 : 1 - 4 
نیز از سوی بسیاری به عنوان یک سرود روحانی۲۱۷۱۱۳۱ نامیده شده 
است. این نویسنده در مورد این ادعا که عبرانیان 1 : 3 یک قطعه 
۲ است با اظهار نظر" لین" که آن را کم و بیش فاقد مدارک لازم 
برای این ادعا می داند موافق است! با وحود اين. تایید و موافقت 
مشروط با نظریه فوق را تنها می توان به سیب بخش آغازین این 
قطعه به عنوان قطعه ای از یک ماخذ برستشی اعلام نمود. از 
دیدگاه ادبی, آیه 3. آن گونه که گفته شده است دارای برحستگی و 
نمایز در متن نیست. ضميیر ملکی ای که در آغاز ۲۱۷۲۲۱۲ در آیه 3 به 
آن اشاره شده است در حقیقت ضمیر سوم ملکی است که بستگی 
به ضميیر مرحع یعنی"یسر" .... دارد. 


تنها ادبیات غیر پولسی که در عهد حدید می توان به عنوان یک 
شناخته شود اول بطرس 3 : 18 - 22 است. "مایکلز" به 
درستی این قطعه را تمجید می نماید هنگامی که می گوید., " تقریباً 
یک توافق حهانی بر سر اين موضوع وحود دارد که پطرس در ایات 
8 - 22 بر اساس یک محتوای سنتی سخن می کوید. اما در مورد 
ماهیت این محتوا توافق اندکی وحود دارد. به این معنا که: آیا این 
متن در برگیرندة یک ۲۷۱۷۳۱۵ سرود روحانی مسیحی اولیه است با 
اعتراف ایمانی که احتمالاً در ارتباط با تعمید آب از آن استفاده شده 
است؟ بخش عمده ای از این متن شامل بیانات ساده و کوتاهی 
است که به احتمال زیاد بیانگر اين امر است که موضوعات و مواردی 
که پبطرس از آن استفاده نموده یک ۲۱0۱۲۱۵۱۵9۷ بوده است. 


۷۲ سرود روحانی 


رومیان 11 : 33 - 36 متندی است که می تواند نمایانگر یک ۲۱۷۳۱۲۱ 
باشد. 


" زهی عمق دولتمندی و حکمت و علم خدا؛ 


جقدر بعید از غور رسی است احکام او. 

و فوق از کاوش است طریقهای ویک. 

زیرا کیست که رای خداوند را دانسته باشد؟ 
یا که مشیر او شده؟ 

یا که سبقت حسته. جیزی بدو داده 

تا به او باز داده شود؟ 

زیرا که از او به او و تا او همه جیز است. 


و او را تا ابدالالاد حلال باد! آمین." ترحمه موسوم به تربحمه 
قدیمی 


موریس می گوید. در حالی که مایکلز از اين متن به عنوان یک 
۷۲ ستخن می کوید. با وحود این" بلک "ترحیح می دهد آن را یک 
0۷۷ ( ستايش - تمجید و نیايش ) بشمارد. موریس با این نظر 
موافق است. خواه این متن را ۲۱۷۲۱۷ بنامیم یا غیره, این بخش یک 
۷ ( سرود ستایش ) است. گلوثر این متن را یک -600 
۲ معرفی می نماید( نگاه کنید به استدلال زیر) و اظهار نظر 
می کند که اين متن به همراه 600-۲۷۳۱8 های دیگر احتمالاً دارای 
هیج عنصر مشخص مسیحی نیست و بنابراین و احتمالاً از منابع 
دیگر خارج از مسیحیت وام گرفته شده است. این متن حامل 
مشخص های ذکر شده بسیاری است که می توان برای تشخیص 
یک ۲۱۷۲۰۳۴ از آنها استفاده نمود. اين متن تاییدی مکمل بر استدلال 
یولس مبنی بر حایگاه اسراییل است که در این بیان بحای می گیرد " 
شگفتی تحسین برانگیز و ستایش". 


افسسیان 5 : 14 می تواند روشن ترین نمونه ۲۱۷۲۲۱۱ در عهد 
بحدید باشد. بنابراین می گوید: 


" ای تو که خوابیده اک بیدارشده. 
از مردگان برخیز. 


تا مسیح بر تو درخشد" ترحمه موسوم به ترحمه قدیمی 


همان گونه که بروس 8۲۸66 اشاره کرده است" قیاس میان نور و 
تاریکی با همان فرمولی به هم متصل شده اند "( و۱۵ 02) که 
نقل قول مزمور 18 : 68 در افسسیان 4 : 8 با هم گره خورده اند. اما 
نه به عنوان یک متن کتاب مقدسی. این متن در بهترین شکل خود. 
یزواکی است دور از دو متن عهد عتیق : اشعیا 26 : 19 ( ای شما 
که در خاک ساکنید. بیدار شده ترنم نمایید) و اشعیاء 60 : 1 ( برخیز 
و درخشان شو زیرا نور تو آمده و حلال خداوند بر تو طالع گردیده 
است). بروس. این نقل قول را یک ۲۲15۲0 توصیف می کند که 
بهترین تفسیر آن یک ۲۱۷۲۲۱۲۱ سرود روحانی تعمیدی اولیه است که 
حماعت بوسیله آن به شخص نوایمان که از خواب مرگ روحانی به 
روشنایی حیات وارد می شود تبریک می گویند." خواه اين متن را 
یک ۳۱۷۲۱۲۱۱۱ تعمیدی بدانیم با خیر. واضح و روشن است که هدف آن 
دعوت شنوندگان به یاد آوری این نکته است که گرچه آنان زمانی 
فرزندان تاریکی بوده اند. اما اکنون فرزندان نور هستند و باید بر 
طبق این حقیقت زندگی کنند. این ۲۱۷۳۱۵ در ضمن نشانگر آن است 
که یک ۲۱۷۲۱۲۱۲ می تواند نه فقط خطاب به خدا با مسیح باشد. بلکه 
می تواند خطاب به ایمانداران نیز باشد. بی تردید اين ۲۱۷۳۰۱۱ ريشه 
در ظهور مسیح دارد. اما اهمیت اولیه آن نه در تجلیل از خدا یا 


شاید تا به حال دربارة هیچ متنی به عنوان یک ۲۱۷۲۱۱ آن اندازه 
مطلب نوشته نشده است که دربارة فیلیییان 2 : 6 - 11 نکاشته 
شده. 

" که جون در صورت خدا بود 

با خدا برابر بودن را عنیمت نشمرد. 

لیکن خود را خالی کرده. 

صورت غلام را پذیرفت. 

و در شباهت مردمان ظاهر شد. 

و جون در شکل انسان یافت شد. 

خویشتن را فروتن ساخت. 


و تا به موت. 


بلکه تا به موت صلیب مطیع گردید! 

از اين بحهت خدا نیز او را به غایت سرافراز نمود 

و نامی را که فوق حمیع نام هاست بدو بخشید. 

تا به نام عیسی هر زانویی 

از آنچه در آسمان و بر زمین و زیر زمین است خم شود. 
و هر زبانی اقرار کند که عیسی مسیح. خداوند است. 
برای تمجید خدای پدر." ترحمه موسوم به ترحمه قدیمی 


"هاوتورن" پس از اشاره به ۳ مشکلات تفسیری" و تفاوتهای 
مربوط به تنظیم دقیق این متنء بحنهای مربوط به مولف. حایگاه» و 
هدف متن. منابع مورد استفاده در نگارش متن» و غیره اظهار می 
کند که" با وحود تمامی این امور. حداقل یک نکته وحود دارد که 
مورد توافق تقریبی همه محققین حهان است. و آن این است که 
آیات 6 - 11 نمونه زیبایی از یک ۲ در دوران اولیه کلیسا را ارائه 
می دهد همه عناصر این بحش از حمله بجگونگی آغاز آن؛ وزد 
آهنگین و ضربدار کلمات. الگوی چرخشی حملات. منحصر به فرد 
بودن وازگان آن؛ و غیره و غیره. همگی به این حقیقت اشاره دارند 
که این قطعه یک ۲۱۷۲۱۲۱۲۱ مسبیحی در وصف عیسی است." البته 
تمامی توافقات محققین از میان می رود. آیا این ۲۱۷۲۱۳ یک سروده 
شش بیتی است يا 3 خطی که سه بیت آن بر حقیر شدن مسیح و 
سه بیت آخر آن بر تعالی مسیح تاکید دارند( این عبارت ۲۱۵۱۵۲0۲ 
نا0 2 06 بخشی از سروده اصلی نیست)] يا اينکه باید آن را به 
عنوان شش دو بیتی در نظر گرفت. که به شکلی متناسب برای 
سرود خوانی تنظیم گردیده است؟ با اينکه آیا بنج بیت با درازای 
متفاوت. چهار بیت با چندین کلمه و عبارات از قلم افتاده يا 3 بیت با 
تاکید بر مراحل سه گانه وحودی عیسی یعنی, پیش از حیات 
زمینی, و تعالی او در این قطعه وحود دارد؟ همان گونه که هاتورن 
بررسی نموده است. اگر چه ممکن است این ۲۱۷۳۱۲ به دلایل مسیح 
شناختی يا نجات شناختی ساخته شده باشد. ولی پولس آن را به 
دلایل اخلاقی نقل می کند. سرود, با مسیح» پیش از تجسم او اغاز 
می شود که به رغم اولوهیت خود از اسمان به زیر می اید. اکاهانه 
حقیرترین حامه را بر خود می پوشد یعنی غلام و حتی تا به نقطه 


مرگ مطیع می گردد. در پیامد اين عمل او خدا او را به مقامی بلند 
رفیچ می سازد. برتری ای که نهایتاً تمامی مخلوقات عالم آن 
را تایید خواهند نمود. گرجچه این ۲۱۷۲۱۲۱ صراحناآًء شنونده را به یک 

ز ندگی مسیحی دعوت نمی کند اما به اين حقیقت اشاره دارد که 
کار خدا در عیسی جیزی است که همگان باید آن را تایید و بر اساس 
آن زندگی کنند. بی تردید این همان دلیلی است که پولس به خاطر 
آن اين ۲۱۷۲۲۱۱۱ را ذکر میکند. 


0۱ می گوید" بخش عمده ای از نفکر تحفیفی عهد حدید. 
کولسیان 1 : 15 - 20 را سروده ای متعلق به دوران پیش از پولس 
که درحریان تفکری این رساله حای داده شده است می شمارند.. 
اين آیات چندان پذیرش حهانی فیلیبیان 2 : 6 - 11 را میان محققین 
ندارند. اگر بحه فیلیییان 2 : 6 - 11 در نرحمه ۱۱۱1۷ و نیزدر فارسی در 
ترحمه موسوم به ترحمه قدیمی قالب شعری به خود گرفته است 
اما در اصل فاقد غالب شعری است. همان گونه که قبلاً اشاره شد. 
مارتین به این قطعه همچون یک ۲۱۷۲۲۱۳ اما به مفهومی متفاوت از 
آنچه مسیحیان اولیه می سرانیدند. نگاه می کند. بروس. هرگز کاملاً 
خود را در موقعیتی که این فطعه را یک ۲۱۷۲۱۲۱ بنامد قرار نداده 
است. او می گوید. " این شش آیه به شکل یک نتردارای وزن در این 
بخش آورده شده اند که اين گونه آثار در بیشتر سراییده های 
(سرایش های) اولیه مسیحی دیده می شود" و سپس در زیر 
نویس همان صفحه از توضیح و تفغسیر خود شروع می کند به 
نامبردن از نویسندکان بیشماری که " یک ۲۱۷۲۲۱۲۱ داری ساختار" را 
متمایزمی‌دانند که تعداد آنها تقریباً به یک صفحه کامل می رسد. 
بیشترین بحنها بر سر ساختار سرودی. تعداد ابیات. و الحاقات 
یولسی در ارتباط با فیلیپیان 2 : 6 - 11 صورت گرفته است. علی 
رعم بحت بر سر ساختار آنا؛ این ۱۳1۱۳0 دارای 2 نقسیم بندک 
مضمونی است؛ بخش اول. ارتباط مسیح با حهان و بخش دوم 
ارتباط مسیح با نجات حهانی که خود خلق نموده است. او صورتن * 
خدای نادیده است. نخستزاده تمامی آفریدگان. زیرا که در او همه 
جیز آفریده شد.ء آنچه در آسمان و آنچه در زمین است. ازجیزهای 
دیدنی و نادیدنی و تختها و ریاسات و فوات. همه به وسیله او و برای 
او آفریده شد. و او قبل از همه استو در وی همه چیز قیام دارد. و او 
بدن یعنی کلیسا را سر است. زیرا که او ابتدا است و نخست زاده از 
مردگان تا در همه جیز او مقدم شود. زیرا خدا بدین رضا داد که 
تمامی بری در او ساکن شود. و اینکه به وساطت او همه جیز را با 
خود مصالحه دهد. چون که به خون صلیب وی سلامتی را پدید آورد 


بای بوسیله او خواه آنچه بر زمین و خواه آنچه در آسمان است." 
( کولسیان 1 : 15 - 20 ) . 


این ۲۱۷۲۱۲ با نیاز یولس در این رساله برای بیان روشن برتری 
مسیح به عنوان خداوند تمامی خلفت از بحمله فرشتگان و قوات و 
نیز خداوند این خلقت تازه کاملاً هم خوانی دارد. 


1 نیموتانوس 3 : 16 اکثر خصوصیاتی که بتوان از یک ۲۱۷۲۲۹۲۱ 
سرود روحانی انتظار داشت را دارد: این متن با حرف ندای 
مقدمانی آغاز می‌شود و دارای 6 سطر است که تقریبا شکلی 
یکسان دارند( سوم شخص مفرد از شکل فعلی مجهول) و با متون 
پیرامون خود در متن رساله بسیار تفاوت است و موضوعی شبیه 
موضوعات بیانات اعتقادی(۳۱0۲۳۱۵۱۵0۷) و سرودهای 
روحانی(۲۱۷۲۳۱۳۱) را به تصویر میکشد. " گوردن فی " اظهار می‌دارد 
که : (اين عبارات را به خودی خود تقریباً بطور قطع می‌توان یک 
"سرود روحانی" ۲۱۷۲۸۳ و یا قطعه‌ای از یک ۲۷۱۷۲۱۳ (سرود روحانی ) 
در 6 سطر موزون دانست.) 


" و بالاحماع سر دینداری عظیم است: 

که خدا در حسم ظاهر شد. 

و در او تصدیق کرده شد. 

و به فرشتگان مشهود گردید. 

و به امتها موعظه کرده. 

و در دنیا ایمان آورده. 

و به حلال بالا برده شد." ترحمه موسوم به ترحمه قدیمی 


بحنهای قابل ملاحظه ای بر سر اين موضوع که آیا این قطعه یک 
۹ است با یک بیانیه اعنقادی ( با یک ۲۱۵۱۹۵۱9۷ ) صورت گرفنه 
است. برخی مفسرین آن را یک متن ۲۱۵11650100۲1106 که روایت 
نجات را بیان می نماید. می شمارند. فی ( ۳۵۵) حتی شباهت 
هایی را میان این ۲۱۷۳۱۲ و متن" قنی کرازبی" ( 0۲۵6۵۷ ۴۵۱۲۳۱۷) 
تحت عنوان "داستان عیسی را برایم بگو" مشاهده می کند. " 
مصرع اول از خدمت زمینی مسیح می سراید. که با کلام پیروزی و 
حلال یایان می يابد. به همین شکل مصرع دوم از خدمت پیوسته 


مسیح از طریق کلیسا می گوید که باز با مضمون حلال خاتمه می 
یابد." تشابهات فراوانی را می توان میان این قطعه و فیلیپیان 2 : 6 
- 11 مشاهده کرد؛ مهم ترین آن این است که هر دو متن دارای 
تاکیدی و بر فروتن شدن و خاکساری مسیح 


پ - نتیجه گیری. 


بنابریان در اینجا با 5 قطعه پولسی روبرو هستیم که به بهترین 
وحه ممکن در حوزة تعریفی ۲۱۷۲۱۳۱ در عهد حدید حای می گیرند. 
سه قطعه. از حفایق محوری ایمان مسیحی سخن می گوید. حتی 
زمانی که شخص قادر به تشخیص و تفکیک میان ۲۱۷۳۱۲۱ ها و 
۷ است بازهم باید مد نظر داشت که ۳۱۷۲۲۱۲۱ ها نیز در 
بعدی وسیع. ماهیتی اعترافی دارند. 


کلوثر اظهار می دارد که ۲۱۷۲۲۱۱۱ های عهدحدید را می توان درسه 
مقوله طبقه بندی نمود: شهادنهای اعترافی کوناه. ۲۱۷۱۸۳ های خدا 
- محور و ۲۱۷۲۲۵ های مسیح - محور. شهادتهای اعترافی کوتاه 
عموماً سرودهای ستایشی ای هستند که کلوثر آنها را ۳ ۲۱۷۱۳۱0 
هایی نه کاملاً توسعه یافته" می نامد که دارای اهمیتند زیرا ممکن 
است به صورت ۲۱۷۲۱0 سرودهای روحانی آغاز و يا بایان یابند. موارد 
دیگری که لازم است سرود را بدل به یک ۲۱۷۱۲۱۳۱ نمایند معیارهای 
لازم برای این مطالعه را در مسیر کمک به درک محتوای ۲۱۷۱۱۱۱ ها 
در طول نگارش عهدحدید در بر نمی گيرند. دریک ۲۱۷۲۱۲ خدا - محور 
, هریک از حملات و عبارات. اعلانی است بر عظمت خدا. رومیان 
1 : 36-33 و 1 تیموتاوس 3 : 15 ب تا 16 شامل این تعریف 
عمومی می‌شوند. ۹ های مسیح - محورکار مسیح را 
بحلال می دهند. این گونه ۲۱۷۲۱۳ ها به طور خاص با حضور مسیح 
پیش از تجسم او بحسم پوشیدن اوء حلال یافتن او و سرانجام 
افتدار مطلق او سروکار دارند. بنابراین فیلیییان 2 : 6 - 11 و 
هسنند. تنها ( سرود روحانی)۲۱۷۲ که به خوبی نمی تواند در این 
طبقه بندی حای کیرد افسسیان 5 : 14 است. این ۲۱۷۲۱۱ وعده می 
دهد که مسیح در ایمانداری که بر می خیزد خواهد درخشید. اما در 
حقیقت کار مسیح را حلال نمی بخشد. این متن می تواند برای 
منتقدینی که ۳۱۷۲۲۱۱ ها را سرودهایی می دانند که در حقیقت 
خطاب به خدا هستند. حلوه کند بعنوان مثال خطاب به خدا از طریق 
خطاب به یکدیگر امری فرعی و حنبی است. 


باید مراقب بود که این 5 قطعه فوق به عنوان توصیفی حامع از 
تمامی ۲۱۷۲۱۲۳ های دوران عهدحدید توسط منتقدین پنداشته نشود. 
حتی اگر فرض کنیم که اين قطعات همگی ۲۱۷۲۲۱۱ و ضمناً تنها 
فطعات سرودی (۳۱۷۲۱۲۱۱۱۲) در عهدحدید باشند بازهم عرضه 
کننده مواردی هستند که می توانست مورد استفاده نویسندگان 
عهدحدید در بحت ها و مناظرات بعدی آنان قرار گیرد. به هر شکل 
اين ۲۱۷۳۲۱۵ ها می توانند حامل بینش و استنتاج هایی تجربی 
باشند. 


در خاتمه ۲۱۷۲۸۳ ها و با قطعات ۲۱۷۲۲۱۲ در عهدحدید منعکس 
کننده تفکرات و تعمیقات مغهومی و الهیاتی هستند. انها متکی بر " 
احساسات " نیستند. انها عمدتاً و در وهله اول ستایشی و 
بازگوکننده کار نجات بخش خدا در مسیح هستند. وقتی که صحبت 
از انجام عملی از سوک ایماندار به میان می اید آن نیز بر پایه کار 
نجات بخش مسیح صورت می گیرد. اين کیفیت ما را به سفری 
دوردست و عمیق می برند تا ما امروز از طبیعت ارمانی 
سرودسرایی مسیحی آگاه شویم 


پحش 3 
0 ۷ 
پرستش به منزله نیایش و ستايش 


در درس های قبلی به بررسی واژه های عبری و یونانی " پرستش" پرداختیم. توضیح دادیم 
که نقطه آغازین درک مفهوم پرستش. کناب مقدس است. از انجا که موضوع پرستش خدای زنده 
است. منطقی است که فکر کنیم او شخصا جوهره و حد و مرز پرستش را تعریف کرده باشد. 


شاید اولین نکته مهم در اين مسیر. موضوع و شخص مورد پرستش است. خدایی که کتاب 
مقدس به ما معرفی مینماید سزاوار ستایش است. او جهان را آفریده و آن را نگاه داشته است. 
او نجات و رهایی را ممکن ساخته است. او را رقیبی نیست. عیسی پسر او تنها حلقه اتصال خدا 
با انسان و تنها حلقه اتصال انسان به خداست. 


یکی ازمبانی مفروض در کتب مقدسه این است که " اعمال" یک پرستنده حقیقی به وضوح 
در عهد جدید تعریف شده است. اعمال درست ( صحیح - عادله) و تفکر صحیح. دو پیش نیاز 
یک پرستش شایسته است. اين امور با طبیعت خدا سازگارند. ما به این شکل. او را از طریق به 
یاد آوردن اعمالش به عنوان خالق» رهایی دهنده. و حافظ ( نگاه دارند) ستايش می کنیم. 


علاوه بر اعمال معطوف به پرستش موضوع قلب و زندگی نیز در میان است. کتاب مقدس 
این مطلب را کاملاً روشن می سازد که شرایط قلبی یک پرستنده به اندازه آئینی که به جا می 
آورد مهم است. یک قلب تلخ و نا صادق می‌تواند آیین پرستش را باطل سازد. به همین شکل 
اخلاقیات» طرز برخورد(نگرش) و رفتارهای شخصی نیز باید منعکس کننده خصوصیات وجود 
پرستش شونده ( خدا ) باشد. متی بابهای 5 تا 7 را بخوانید. 


تقدیم ستایش ها به خدا باید همراه با شعف و شادی باشد. شخص با این آگاهی به حضور 
خدا می آید که می داند او هميشه آماده شنیدن سخنان اوست. آغوش او به روی شخص نادم و 
پشیمان باز است. قلب خدا همراه با رنج ها و مصیبت های ما به درد می آید. پس چرا با دعا و 
سرود. شام خداوند. شکر گزاری و پرستش به حضوراو نياییم و روز خود را درخشان نسازیم؟ 
شاید بالاتر از هر چیز دیگر درکی که شخص از طبیعت خدا دارد و آن حس قدر دانی که شخص 
در قلب خود نسبت به برکات خدا دارد حص پرستش حقیقی را در فرد بر می انگیزاند. 


پرستنده دعوت شده است تا شگفتی این ستايش را احساس کند. 


او به خدا به عنوان کسی که از روی خودخواهی از او مطالباتی دارد نگاه نمی کند. او 
شادمانه او را می ستاید زیرا او شایسته و سزاوار این پرستش است. حیات بشری هنگامی که 
خود را درارتباط با خالق و رهاننده خود می یابد به نهایت توان بالقوة خود می رسد و از آنجا که 
مسیح. جلال خدا را در جسم ظاهر نموده است او نیز سزاوار جلال و تکریم است. 


سه قسمتی که این درس را تشکیل می‌دهند عبارتند از: ( 1) زمینه هایی برای پرستش( 2) 
ريشه های تاریخی پرستش (3 ) طریق نزدیک شدن به پرستش. 


این درس در گذشته از کتاب " بیایید با هم او را بستاییم" نوشته "دوزی یر" 0216۲ به 
عنوان ماخذ استفاده می کرد. اما از آنجا که این کتاب دیگر به چاپ نمی رسد و نسخه های 
استفاده شده نیز دیگر در دسترس نیستند. بخش هایی از متن را خلاصه کرده از ماخذهای 
دیگری استفاده خواهیم کرد. 


قسمت 1 - زمینه هایی برای پرستش 


یکی از پرسش های اصلی این است که چرا باید دربارة پرستش مطالعه کنیم؟ همان طور که 
در این درس روشن خواهد شد یکی از موارد. مطالعه و بررسی پرستش به عنوان موضوعی 
الهیاتی است. اما هنگامی که از آن در یک ساختار تعبیری استفاده می کنیم شرح و تفسیر آن 
ممکن است با دشواریهای بیشتری روبرو گردد. هر چه جلوتر رویم موضوع این سخن بیشتر 
برای ما روشن خواهد شد. 


الف - پرستش و احساس شگفتی. 
این عنوان بیانگر عنصری مهم است. پرستش در برگیرنده احساسات ماست. شاید ابن سخن 


شخص چگونه باید به خدا نزدیک شود. امروزه در دورانی که همه چیز غیر رسمی است. 


پرستش نیز میتواند به چیزی بسیار معمولی بدل گردد. خدا میتواند برای پرستنده بیش از حد 
خودمانی و بی اهمیت شود. با وجود اين باید به خاطر سپرد که رسمی بودن یا غیر رسمی بودن 
نمی تواند پرستش را تعریف نماید. اما در عین حال می‌توان به وسیله فضای حاکم و نحوه 
نزدیک شدن به خدا هم پرستش را غنی تر ساخت و هم مانع آن گردید. 


به دلایل گوناگون باید پرستش مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد. مهمترین آنها اين است که 
فرد دربارة خدایی که پرستش می‌کند و ابزارلازم و شایسته ای که بوسیله آنها او را باید پرستید 
آگاهی بیشتری بدست آورد. 


در اینجا" دوزی یر" به درستی این نکته را مشاهده میکند که در حالی که به خدا نزدیک 
می شویم"" نیازمند حسی از شگفتی هستیم. " 


نکته مهمی که در پرستش باید به خاطر داشت این است که خدا " برتر" یا وجودی مافوق 
- 2056600001]" است. عقیده به یک وجود مافوق. چیزی است که ورای تجربه انسانی 
است. به بیانی دیگر خدا خارج و جدا از عالم مادی وجود دارد. ساختن تصویری از شباهت خدا؛ 
تلاشی انسانی برای پایین آوردن مقام خداست. ارمیا 10 : 1 - 6 و ارمیا 17 را بخوانید. 


در حالی که خدا باید در همان مقام - برتر - ( مافوق ) باقی بماند در عین حال نیز نمی تواند 
از جهان مادی ( فیزیکی) منفک گردد. اما در همه جا حاضر است و به نظام آفرینشی خود 
اهمیت میدهد. پرستش یک خدای - برتر - ( مافوق ) مانع از بروز احساسات انسانی نیست. 
آنانی که خدا را ستایش می کنند می دانند که او نیز دارای احساس است و عواطف خود را ظاهر 
مینماید. طبیعت و سرشت ما به ما میگوید که احساسات ما بخشی از اعمال عبادتی ما هستند. 


ب - الهیات و پرستش. 


قطعاً هیچ کس نمی تواند دربارة پرستش سخن بگوید بی آنکه الهیات نهفته در ورای آن را 
در نظر بگیرد. موضوع پرستش در بهترین حالت خود با الهیات در هم آميخته است. به لحاظ 
تعریفیء الهیات به معنای تعمق انسان بر واقعیت است. اين امر شامل دیدگاه فرد نسبت به جهان 
و الوهیت است. 


چگونگی دیدگاه الهیاتی فرد. پرستش او را شکل می بخشد. از این زاویه تمامی پرسش ها 
این چنین خواهند بود: چه کسی؟ چه چیزی؟ به کجا؟ چرا؟ پرستش هموره موارد الهیاتی را در 
نظر می‌گیرد و سپس بر مبنای آن عمل میکند. آنچه که فرد دربارة طبیعت خدا می‌داند. تعیین 
کننده چگونگی پرستش اوست. کولسیان باب 2 را بخوانید. 


اصلی ترین عملکرد یک جماعت پرستش است. همان گونه که اصلی ترین مرکز توجه 
صحیح تنها زمانی روی میدهد که در برگیرنده تمامی نیروها و نگرش ها و طرز برخوردهای 
پرستنده باشد. باید مراقب بود تا از زیاده روی در طیف پرستش تجربی از یک سو و پرستش 
عقلانی از سوی دیگر بر حذر ماند. این توصیه بسیار منطقی است زیرا شخص بر اساس درک 
فردی و شخصیت خود هراز گاهی به سوی یکی از این دو طیف متمایل میشود. تنها روش 


رسیدن به نقطه توازن و تعادل در پرستش. تعمق و بکار بستن هر چه بیشتر اصول فراگرفته 
شده است, 


پ - زمینه های کتاب مقدسی. پرستش 


تا اینجا شما از طریق متون کتاب مقدسی با پرستش آشنا شده اید. اما مهم و لازم است تا باز 
نگاه دیگری به این مقوله بيندازيم. به ویژه مهم است تا استدلال" دوزی یر" را در این باره 
مورد بررسی قرار دهیم. در این مبحث سه عنصر در کنار یکدیگر هستند. اول اينکه خدا کیست؛ 
خدا چه عملی انجام داده است. و چه چیزی را از خود برای ما آشکار نموده است که موجب 
تمجید و تجلیل او می گردد. 


عنصر دوم در ارتباط با انسان» وجود اوء و آنینی است که توصیفگر پاسخ شایسته او به 
الوهیت است., 


عنصر سوم عمل حقیقی عبادت است که شامل رفتار و نگرش انسان است. 


پرستش در اسرائیل باستان از سلیمان تا تبعید یهودا. متمرکز بر هیکل ( معبد ) و مراسم 
قربانی بود. هنگامی که هیکل بازسازی شد اهدای قربانی ها نیز از سرگرفته شد. در همین ضمن 
کنیسه ها نیز توسعه یافت و به مکانی برای نصایح. تسبیحات و دعاها بدل گردید. ساختمان 
کنیسه دارای طرح ساده ای بود به همراه یک جایگاه مخصوص (سکو- بالکن) یعنی مکانی 
برای نشستن معلم» و صندوقی برای طومارهای مقدس. امروزه. مکان های پرستش مسیحیان 
بیشتر شبیه به کنیسه است تا هیکل( معبد). این امر نشان دهنده تغبیر و تحولی است که پس از 
مصلوب شدن مسیح (آن قربانی کفایت کننده) در ماهیت پرستش روی داد. 


یوحنا 4 : 1 - 26 را بخوانید. 
قسمت2.ريشه های تاریخی پرستش 


در طول زمان» پرستش شکل هایی به خود گرفت که به آن الگویی خاص بخشید. با نگاهی 
به تاریخ گذشته نه تنها درک معتبری از این ريشه ها خواهیم داشت بلکه با ریشه های دیدگاه 
کنونی خود نیز بیشتر آشنا خواهیم شد. ممکن است هميشه با اين نکته که گذشته میتواند الگوی 
خوبی برای حال باشد موافق نباشیم اما میتواند در درک این نکته که چرا مردم در این عنصر این 
گونه پرستش می‌کنند ما را یاری نماید. 


الف - پرستش از ابتدای قرن اول تا عصر پس از اصلاحات, 


به منظور ارانه یک دیدگاه مناسب. خوب است بیاد داشته باشیم که اعمال انسانی همواره بر 
پایه پیش فرضهایی از پیش داده بنا شده است. اگر بتوان به درستی استدلال نمود که نگرش 
مردم به پرستش از قرن اول میلادی تا قرون وسطی دستخوش دگرگونی گردیده است. اعمالی که 
در ارتباط با پرستش صورت می گرفتند بیشتر و آسان تر قابل درک خواهند بود. برای نمونه در 
عهد جدید. شام خداوند یادواره ای ساده از مرگ عیسی بود. در کلیسای کاتولیک. ایده یک 


قربانی مداوم (ع۰))006010 جایگزین ایده قربانی یکباره خدا در مسیح شد. قربانی ها 
نیازمند خدمت کاهنان بود. در پی آن مفهوم قربانی مسیح که به گونه ای معجزه آسا در بر 
گیرنده نان و شراب عیسی بود و در عشاء ربانی لاتین( 70255 2410,]) کلیسای کاتولیک ترویج 
یافته بود. متفاوت با مفهوم ساده ای بود که عیسی شام آخر خود را با شاگردان برآن بنیان نهاده 
بود. علاوه براین. اهدای قربانی نیازمند خدمت یک کشیش يا کاهن بود در حالی که بر اساس 
عهد جدید هر مسیحی خود یک کاهن است. 


در اواخر قرن اول. شام خداوند را به تدریج 10010217156 نامیدند. اين واژه در اوایل قرن 
دوم رایج گردید و معنای آن " شکر گزاری " است. در طول قرون وسطی ( 226 ۲۲:۱0۵016) 
پرستش راز آلود. سری. پیچیده» و آنینی گردید. مسیحیان انسانگرا ( ۲10702:0156) با اصرار و 
پافشاری بر اينکه تنها متون مقدسه ( 51000۲65) معیار و قانون ایمان و عمل ما هستند راه 
را برای ایجاد اصلاحات گشودند. موعظه های انجام شده کنونی در کلیساها و چماعت های 
مسیحی امروزه تا اندازة زیادی متاثر از " اصلاحات پروتستان" می‌باشد ]۳۵0]65/20 
۲ همان گونه که در ظهور " عقل گرایی"( «ونا1321100) در طی قرن 
هیجدهم صادق بود. یافتن درکی عقلی از پرستش نیز نیازمند مطالعه و تفسیر است. 


ب - پرستش در زمان معاصر. 


پرستش در کلیساهای معاصر به شکلی چشمگیری از یکدیگر متفاوتند. بسیاری از قالب 
های پرستشی عميقاً ريشه در تاریخ دارند. با وجود این در دهه های گذشته شکلی تازه از 
پرستش رواج یافته است که به سرعت رایج می‌شود. این شکل را می توان از موسیقی بلند آن 
که ترکیبی از آلات و ادوات موسیقی و صدای خوانندگان است تشخیص داد. موعظه ها با حرارت 
و غالباً همراه با احساسات است. جماعت از طریق خواندن سرودهای معاصر. افراشتن دستها؛ 
هللویاه های ناگهانی و دست زدن ها در پرستش شریک می شوند. تجلی ساده این نوع پرستش 
ها را می توان در جماعت های پنطیکاستی و غیر پنطیکاستی مشاهده نمود. 


پ - ريشه های پرستش در جنبش تجدید نظر 


تا آنجا که به موضوع پرستش مربوط می شود جنبش تجدید نظر در طلب بازگشت به 
شکلی از پرستش است که بر اساس عهد جدید معیاری قانونمند دارد. برای چنین منظوری باید 
فرض کرد که عهد جدید ارانه کننده " قالبی " از پرستش است که امروزه نیز می تواند برای 
همه پرستندگان مورد استفاده قرار گیرد تا پرستش آنان پسندیده خدا باشد. البته هر فردی 
احساس__ می کند که پرستش او مورد قبول خداست. اما سوالی که این نکته بر می انگیزد این 
است که شاید بعضی قالب هاء. بیشتر از آنکه بر مبنای اراده الهی باشند " خود محورانه " 
هسنند. این نکته به دو دلیل دارای حساسیت است. اول اینکه شخص ایمان دارد که از سوی خدا 
سخن می گوید و بر مبنای این باور که می داند چه چیز پسندیده اوست و چه چیز پسندیده او 
نیست. دوم اينکه شخص به امکان پذیر بودن تشخیص دقیق عناصر یک پرستش پسندیده از 
طریق کنکاش در کتاب مقدس باور دارد. 


در حالی که باید در این مسیر با دقت نظر حرکت کرد اما باید اذعان داشت که استفاده از 
منابع و معیارهای عهد جدید صحیح است. در غیر این صورت ممکن است هر فرد گمان برد که 
خود مرجع اقتدار است که در نتیجه حاصل آن بی نظمی و هرج و مرج خواهد بود. شاید روش 
مناسبتر در این مسیر آن باشد که به جستجو و بررسی عناصر و نگرش هایی که عهد جدید در 
رابطه با پرستش به صراحت از آنان سخن می گوید بپردازیم و آنها را بکار بریم و درعین حال 
مراقب تحریف های احتمالی از این نگرش تازه نیز باشیم. 


در ذهن یک پرستنده» بیش از هر چیز دیگری باید اشتیاق به تکریم خدا وجود داشته باشد. 
این سه عنصر باید همواره در کنار یکدیگر باشند: 


(1) جهت پرستش (2) آیین پرستش 3 () روح پرستش. جهت بیانگر هدف پرستش 
است. یعنی خدا. پرستش مشروط بر درک شخص از خدا و چگونگی نزدیک شدن به اوست. 
آیین» توصیفگر قالب های پرستش است. قطعاً پرستش باید در برگیرنده اعمالی باشد که تسهیل 
کننده مسیر نزدیک شدن به خداست. روح از سوی دیگر وابسته به جوهر و ذات خود شخص 
پرستنده است. توبه. ندامت. انگیزه و هر عنصر دیگری که ساختار یک قلب روحانی را تشکیل 
می دهد نیازمند شراکت در این روند است. 


الف - سرود خوانی و هدایای مالی, 


سوابق کتاب مقدسی نشان می دهند که سرود خوانی در معبد یهودیان در عهد عتیق میان 

دو گروه به طور متناوب انجام می شد. تا نیمه دوم قرن چهارم مسیحیان از مزامیر به جهت 
سرود خوانی و پاسخ به هدایت های رهبر جلسات استفاده می کردند. اين ایین عموماً سرود 
خوانی متقابل ( 13650005176) نامیده می شد. یکی از معیارهای یک 1177 (سرود روحانی) 
خوب آن است که از لحاظ الهیاتی صحیح باشد. سرودهای هدفمند و واقعی سرودهایی هستند که 
بر خدا. مسیح» روح القدس و آنچه آنان برای ما انجام داده اند متمرکز باشند. سرودهایی که 
کلمات آن مستقیماً متوجه خدا باشد به عنوان سرود خوانی " ستایشی" شناخته می شوند. 
سرودهای موضوعی بر محور اعتراف به گناه. درخواست هاء تعمقات اخلاقی» شفاعت و تجربه 
شخصی ایمان متمرکز هستند. از دیدگاه عهد جدید. هدایای مالی باید متناسب با در آمد فرد باشد. 


ب - موعظه و دعا. 


خدمت کلام عموماً در برگیرنده تمامی قالب های تعلیمی است که در نام عیسی مسیح انجام 
می شود. این عمل ممکن است در یک مکان خلوت و یا یک سالن عمومی صورت گیرد. در نظر 
داشته باشید که این درس در درجه اول با پرستش عمومی - همگانی سر و کار دارد. در 
اینجاست که نقش زنان اندکی غامض تر می شود. همان طور که امروزه دیگر خط تمایز میان 
پرستش عمومی ( همکانی ) و پرستش در گروههای کوچک یا پرستش رسمی و پرستش غیر 
رسمی يا پرستش در مجامع و سالن های بزرگ کلیسایی با پرستش خصوصی نامشخص به نظر 
میاید. قوانین و قاعده کار نیز نامشخص و نار بنظر می‌آید. برای نمونه آیا یک زن اجازه دارد که 


در یک جلسه خصوصی دعا را رهبری کند اما نه در یک جلسه عمومی؟ آیا یک زن می تواند به 


شوهر خود تعلیم دهد اما نه به گروهی از مردان؟ بیاد داشته باشید که عهد جدید غالباً با اصول 
اولیه سر و کار دارد. انتخاب کاربرد مناسب به عهده خود ماست. 


یکی از عناصر اولیه پرستش در کنیسه ها در دوران عیسی. قرانت و شرح و معنا کردن 
کتب مقدسه بود. خواندن متون مقدس امری مشترک در پرستش مسیحیان در کلیسای اولیه بود 
همان گونه که اکنون نیز موعظه و تعلیم بخشی از پرستش مسیحیان است. در دوران وسطی 
نقش موعظه کاهش یافت. در مورد دعا نیز باید گفت که دعا زمانی پر معنا و موثر است که 
شخص با ایمان به خدا دعا کند. کتاب مقدس از یک پیکره تعریف شده مشخص دربارة دعا 
چیزی نمی گوید؛ تاکید کتاب مقدس بر شخص دعا کننده و ثمرات اوست. 


پ - شام خدوند و پرستش به منزله یک جشن تجلیل, 


با نگاهی به شام خداوند ازاين بخش نتیجه گیری خواهیم کرد. شام خداوند به عمل تاریخی 
مرگ عیسی. دفن او و قیام اومتصل است. ريشه های شام خداوند به شکلی عمیق با عید یهودی 
فصح در هم تنیده شده است. از آنجاییکه کلیساهای کهن بر کار عینی مسیح به عنوان قربانی 
کامل تاکید می ورزیدند. کلیساهای پروتستان عموماً عملکرد کلیساهای دوران وسطی را که این 
شام را یک قربانی تکرار شونده می دانستند. رد می کنند. در طول قرن شانزدهم. جان کالوین 
عنصر شکر گزاری را در این شام رد نمود و آن را جایگزین بازبینی شخصی فرد از خود 
ساخت. به لحاظ تاریخی ماهیت پرستش بیشتر یک امر خادم - محور و زیر سلطه خادمین بوده 
است تا امری حقیفتا مردمی و جماعت - محور. 


یکی از کلماتی که عموماً در پرستش ها شنیده می شود" هللویا!" است که ريشه در واژه ای 
عبری به معنای " ستایش بر خدا" دارد. برافراشتن د ستها در پرستش. عملی شایسته است اما 
در شرایطی درست. 


نگرش یک فرد يا جماعت مسیحی نسبت به پرستش بر مبنای وضعیتی است که به آنان داده 
شده است. این وضع و حالت خود متاثر از درک یک فرد یا گروهی از افراد نسبت به پرستش 
است. علاوه بر اين» شخصیت فرد یا شخصیت جمعی نیز در این مسیر دارای نقش است. شاید 
ارزش این درس آشکار نمودن اين فن بوده است که چگونه می‌توان متون کتاب مقدسی را به 
شکلی شایسته با موقعیت های امروزی و معاصر مربوط کرد. 


بخش 4 


ماهیت پرستش 


پرستش هرچیزی است جز بی حاصلی . هنگامی که به طور شایسته صورت گیرد سرشار از 


تا چیزی را از او درخواست کند که خود قادر به مهیا کردن آن برای خود نیست. پرستش. تجلیل 
روح انسان در تکریم خالق و نماینگر قلبی افتاده و شکر گزار است. 


سنتی که در بردارنده تداوم ( به مفهوم ارتباط با گذشته) و حساسیت نسبت به تأثیر انجیل 
برفرهنگ و فرد باشد سنتی آنینی- مذهبی نامیده می شود. سنتی که در برگیرنده تحقیق. تعهد 
نسبت به تعالیم و آموزه های صحیح و طلب ایمان و تعهد شخصی باشد سنت بشارتی 
خوانده می شود. سنتی که در برگیرنده آگاهی ای ظریف از حضور خدا و انتظار عمل او در 
زندگی کنونی و پرستش جشن گونه باشد. سنت پنطیکاستی نامیده می شود.( ۳۵0۲۵605۲21 
0)۱۳33۱1۱0) 


این درس دارای 3 قسمت است : (1) ستايش (2) انسانها و سنت ها (3) پرستش» 
اخلاقیات» و بشارت, 


قسمت 1 - ستایش 


شاید بزرگترین چالش آنانی که در قرن 21 به تفکر و تعمق دربارة پرستش می پردازند 
تنوع افکار و عقاید موجود در دنیای پیشرفته کنونی باشد. در جهان غرب بویژه عقاید مسیحیان 
اروپایی با دیدگاه های تازه تر پنطیکاستی و تفکر شرقی روبروست. هر سه دیدگاه بیشتر بر 
استقلال فزاینده احساسات و ارضای تجربیات انسانی متمرکز هستند تا یک بررسی کلاسیک و 
منطقی. مردم مایل به تحقیق بر آن اموری هستند که می‌پسندند و علاقه اندکی به شایستگی و یا 
عدم شایستگی آن چه که انجام می‌دهند. دارند. در مرکز و جنوب آفریقا نفوذ و تاثیرمذهب سنتی 
با ظهور جنبش پنطیکاستی بهم پیوند خورده‌اند و پرستشی تلفیقی را تولید کرده‌اند در 
سرزمینهای دیگر جایی که اسلام بودیسم. يا هندونیسم دارای سلطه هستند. پرستش مسیحی 
گوش شنوایی نسبت به آنها ندارد 


الف - نگرش متکی بر توکل, 


پرستش از دیدگاه بنیادین» ستایشی است که از سوی شخصی که به خدا توکل دارد به 
خدا تقدیم می شود. ستایش خدا به دلیل ارزش و شایستگی او» امری مسلم و قطعی در مسیحیت 
است. خدا انسان را آفرید. برای گناه بشر. پسر خود را به عنوان برترین قربانی پیشکش نمود و 
رابطه‌ای را با انسان آغازکرد که از طریق ایمان پایدار می ماند. بنابراین خداء چیزی بیشتر از 
یک سنگ. باد و یا نیرویی بی جان است. او وجودی زنده است. خالق و حافظ کاننات. در عبری 
و یونانی. اولین کلماتی که برای پرستش بکار برده شده اند به معنای تعظیم (خم شدن) قوم خدا 
در برابر اوست. پرستش اعلام پیوسته اتکاء به خداست. یکی از جنبه های صحیح پرستش 
مشاهده و بررسی تداوم و پیوستگی میان عهدعتیق و عهدجدید و نیز تشخیص و تمایز میان 
ماهیت این دو عهد است. همان خداست که در هر دو عهد در عمل است. اهداف و اعمال او 
همگی معطوف به کل بشریت است اما کانون عملکرد خدا بازگرداندن انسان به سوی نقشه و 
جلال اولیه او از طریق هدایت او به سوی رهایی و رستگاری است. شخصیت خدا در هر دو عهد 
یکی است در پرستش های کلیسای اولیه از متون مقدس عبری برای قرانت. دعاها و 
سرودخوانی استفاده می شد. جلسات کلیسایی در حقیقت شبیه به جلسات کنیسه ای بود. 


البته تفاوت اصلی در به کمال رسیدن سیستم قربانی حیوانی و عهد نخست خدا بود. پرستش 
در هیکل دیگر بخشی از فعالیت پرستشی نبود بلکه تجلیل مرگ و قیام عیسی مسیح به مرکز 
توجه بدل شده بود. عیسی. کاهن اعظم بود و تمامی ایمانداران در تقدیم پرستش روحانی به 
خدای پدر سهیم و شریک بودند. 


بخش زیادی از بحث های مربوط به پرستش در عهد جدید مربوط می‌شود به موارد سوء 
استفاده. در اول قرنتیان روح دنیا وارد کلیسا گردیده بود و ثروتمندان که ظاهراً با خود غذا به 
کلیسا می آوردند تا با فقیران سهیم شوند خود آن را می‌خوردند و مست می گردیدند. برادران 
برای حل اختلافات خود. یکدیگر را به دادگاههای مدنی می بردند. شاید حتی روحی که در پس 
اهدای هدایای مالی نیز کار می کرد به فساد کشیده شده بود. 


بی شک قدوسیت خدا در هر دو عهد جدید و عتیق مرکز توجه است. قدوس اسراییل از قوم 
خود اسراییل می خواهد که همچون او قدوس باشند. نگاه کنید به خروج 15 : 11 لاویان 19 : 
2 تیه 32 : 51 . اول سمونیل 2 : 2 اول تواریخ 16 : 29 و مزامیر 29 : 2. در عهد جدید 
خدا خود را در عیسی که قدوس اوست ظاهر می سازد ر مرقس 1 : 24 ) و از پیروان او می 
خواهد که همچون او مقدس باشند ( رومیان 12 : 1 ۰ اول قرنتیان 1 : 2 ). 


قدوسیت خدا احترام و حتی ترسی عمیق را بر می انگیزاند( اشعیا 6 : 1 ). 


اما این واقعیت که وجود خدا ما را احاطه نموده است تجربه پرستشی مارا تقویت می‌کند. 
( تثنبه 4 : 7 . اشعیاء 12 : 6 ۰ هوشع 11 : 9) . 


فاصله میان قدوسیت خدا و گنهکار بودن انسان اين تنش را به وجود آورده است ( اشعیاء 
6 : 7-5 ). در پرستش شخص قادر است به خدا نزدیک شود و رهایی از گناه و آزاد شدن از 
دیوهایی که او را تسخیر نموده اند را تجربه کند. مضمون رهایی یکی از محورهای اصلی در 
پرستش های عهد عتیق و عهد جدید است. 


ب - پرستش در برگیرنده تجربه انسانی است. 


پرستش باید تمامیت واقعیت انسانی را در برگیرد. نزدیک شدن به خدا مستلزم روابطی 
عادلانه و دلسوزانه با انسانهای دیگر است. هیچ کس نمی تواند ادعای فرزند خواندگی کند اگر 
در محبت نمودن به برادران خود قصور ورزد ( اول یوحنا 2 : 9 - 3۰11 : 11 - 24 ). تجربه 
کلیسای قرنتس نشان داد که بدون ابراز احترام شایسته به دیگر ایمانداران غیر ممکن است که 
بتوان پرستشی پسندیده به خدا تقدیم نمود. 


پرستش تنها زمانی آغاز می شود که قلب فرد نسبت به خدا حساس است و نیاز 
نزدیک شدن به خدا را درک می نماید. گاهی اوقات وقایعی غم انگیز موجب می 
شوند تا این نیاز را درک کنیم. برخی اوقات این ادراک زمانی روی می دهد که فرد 
در می یابد زندگی حامل چیزی بیشتر از دارایی های مالی و لذت های حسی است. 
شرایط و بحران ها هر چه که باشند. پرستش با قلب شخص سر و کار دارد. مردم 


غالبا نیازهای گوناگون و بی پایانی را با خود به جلسات پرستشی می آورند اما اگر 
باور ما باید بر اساس کتاب مقدس باشد نتیجه می گیریم که همه اين موضوعات از 
یک ريشه برخوردار هستند؛ عدم توانایی ما در سپردن کامل خود به خدا. فرد باید 
تشنه عدالت و مشتاق رابطه با خدا باشد. 


# 


پ- آیا شخص باید از پرستش " لذت " ببرد؟ 


برخی تجربه های پرستشی در ماهیت خود بسیار رنج آور هستند. با وجود اين حتی رنج 
آورترین آنها نیز باید سرشار از سلامتی. نشاط و شادمانی باشد و بارهای فرد را از دوش او 
بردارند. برخورد داود را با خدا پس از گناه او با بتشبع بررسی کنید ( اول سمونیل 11 : 1 - 
2 : 25). 


در عین حال موقعیت های شادی بخش نیز هست که همراه با فریاد های شادمانی و شکر 
گزاری و رهایی انسان در حضور خداوند است. پرستش ضرورتاً تفریح نیست اما قطعاً باید در 
تنزل پرستش خود به سطح یک آیین صرف آن را به پوچی بدل سازد. جنبه دیگر افراط اين است 
که فرد آن را بدل به ارضای خود ( ۹6۲۷166 -8011) نماید. چگونه می توان پرستش را تبدیل 
به امری پر معنا برای خود و در عین حال خدا - محور نمود؟ شاید بهترین روش. اطمینان و 
يقین از اين امر باشد که پرستش در وهله اول متمرکز شدن بر خداست و در مرحله دوم یافتن 
طریق هایی که بتوان پرستش را برای خود نیز غنی تر ساخت. برای تشخیص این که آیا مردم 
در پرستش خود آمیزه ای از عقل و احساس هستند باید بسیار محتاط بود. برخی در پی مقاصد 
عقل گرایانه هستند و برخی ارجحیت را به احساسات می دهند. هیچ یک از اين دو گروه پاسخ 
قطعی به این مسنله نمی دهند. بیان این نکته به این معنا نیست که هیچ درست و غلطی وجود 
ندارد بلکه نکته مهم کمک کردن به درک تفاوتهای انسانی است حتی در پرستش. 


به این منظور که پرستش بدل به یک جشن شادمانه بر پایه شخصیت خدا و اعمال او گردد. 
پرستنده باید خدا را وجودی عادل. مهربان و با محبت ببیند. این تصوير الهی را می توان در 
زیبایی طبیعت. شگفتی خلقت و عمل او در بخشیدن پسرش به جهان دید. چنان چه پرستنده به 
دلیل ترس و یا نا امنی به خدا نزدیک شود. بی تردید نخواهد توانست او را به عنوان شخصی که 
سزاوار ستایش است. ببیند. پرستش نیازمند داشتن این چهار چوب ذهنی است که هر گاه 
پرستنده به حضور خدا می آید. انگیزه او تنها باید عشق به خدا باشد. 


قسمت2 - انسان ها و سنت ها 


سئت نقش مهمی را در حفاظت از فرهنگ انسانی بازی می کند, در این مسیر سئت بدل به 
ابزاری برای یادگیری رفتارهای مورد انتظار می گردد و همچنین می تواند نظم را در جامعه 
استوار سدازد, سنت می تواند به همین میزان نقشی مهم در پرستش ایفا نماید. یکی از معیارهای 
سنجش سنت (رسوم و يا رفتارهای غالب یافته) در پرستش. یکپارچگی و سلامت آن است. 
سنت به پرستش شکل می دهد. مرزهای آن را تعریف می کند. تداوم و انجام آن را تضمین می 


نماید. و امیدها و انتظارات را تجلی افزون تری می بخشد. اگر سنتی. پرستش را تنها بدل به یک 
جریان از روی روال عادی سازد یا آن را تبدیل به جایگزینی برای بیان احساسات ستایش 
گرایانه قلبی ما نماید در این صورت آن جریان عادت وار به جای اينکه به ما یاری رساند بدل به 
مانعی بر سر راه ما خواهد شد. 


آیین ( یک نظام استاندارد و يا از روی روال ) باید روند پرستش را به گونه ای پیش ببرد 
که هر چیز با آراستگی و نظم انجام پذیرد. 


الف - مطالعه انسان و سنت های او رنج آور است. 


همچون بسیاری موضوعات دیگر تشخیص درست یا اشتبله بودن پاسخ هایی که به 
سئوالات احتمالی داده می شود با محدودیت هایی روبرو است. پرستندگان» مردمانی هستند با 
افکار و دهانی ناپاک. و اعمالی نا عادلانه. ما موجوداتی هستیم که به زمان و مکان محدود شده 
ایم. ما به گونه ای خلق شده ایم که نیازمند خدايیم. ما آفریده شده ایم تا خالق خود را پرستش 
نموده. او را تکریم نماییم. اساس پرستش. توکل» محبت» و خدمت است. 


شاید به هیچ شکل دیگری نتوانیم برای پرستش خود را آماده سازیم مگر اينکه قدوسیت خدا 
و گناهکار بودن انسان را درک کرده باشیم. پیش از اينکه بتوان به طور شایسته به حضور خدا 
وارد شد باید حرمت او را حفظ نمود. زیر سنوال بردن طریق های خدا می تواند مانع پرستش او 
گردد. خدا باید مورد احترام قرار گیرد. او عادل و در عین حال رحیم است. او قادر است محبت 
خود را آشکار نماید و هم زمان خواهان پاسخ گویی ( مسنولیت پذیری) است. اعمال او تابع 
بررسی ها و انتقادات انسانی نیست. او همواره خداست و از مخلوق خود می خواهد که امین 
( وفادار) بوده به او اعتماد ( توکل ) کند. پرستش. مارا وارد حضور قوم خدا می نماید و 
احساس انزوا و تنهایی را از ما دور می سازد. ستایش با وارد نمودن انسان به حضور خدا؛ 
یاس و ناامیدی را از دوش انسانها بر می دارد. 


ب- اتکا و وابستگی. اگر خدا. خداست پس انسان باید عدم کمال خود را درک نماید و به 
او اتکا کند. پرستش یعنی تصدیق ضعفهای انسانی و نزدیک شدن به خدا در صداقت. تواضع و 
تسلیم. در این مسیر دیدگاه هر فردی باید بر اساس ایمان و توبه باشد. عمل پرستش در برگیرنده 
طبیعت خدا و طبیعت انسان است و آگاهی از اين امر مکاشفه ای الهی است. پرستش. نگرشی 
است همراه با اعمالی مشخص که اجازه آنها از سوی خدا و جهت آنها به سوی خداست. 


پ - تعلیم ( آموزه ) و سنت. ساختار کلیساها در هر نسلی بر اساس دو عنصر تعالیم 
کتاب مقدسی و سنت فرهنگی شکل می گیرد. درک تفاوت میان تعالیم کتاب مقدسی و سنت های 
دریافتی ما منتقل شده به ما ) از اهمیت به سزایی برخوردار است. با توجه به اين نتیجه گیری 
که یک پرستش شایسته» پرستشی است بر مبنای مکاشفه الهی. حال اين سنوال پیش می آید که 
جایگاه آزادی و سنن انسانی در پرستش کجاست. در این باره کافی است بگوییم که نه آزادی 
انسانی و نه اعمال و آیین های سنتی بر مکاشفه الهی ارجحیت ندارند. پرستش در برگیرنده دو 
عنصر شخصیت درست و روحی صادق است ( یوحنا 4 : 24 ) در مورد پرستش حقیقتی وجود 
دارد که به هیچ وجه مصالحه پذیر نیست. برای نمونه اعتراف ایمان تنها زمانی کاربرد صحیح 


دارد که تصدیق کند عیسی همان مسیح است. نام دیگری به انسان داده نشده تا به آن نجات 
یابیم ( اعمال 4 : ۰12 2 یوحنا 7) . به همین شکل پرستشی که از قلبی طاهر و خالص جاری 
نشود. پرستشی باطل است. با وجود اين» برخی سنت هاء ترتیب خاصی را برای پرستش قانل 
هستند و اين ترتیبات از مکانی به مکان دیگر» زمانی به زمان دیگر و موقعیتی به موقعیت دیگر 
متفاوتند. دانشجوی رشته پرستش باید این سنت ها را در پرتو مکاشفه الهی مورد بررسی قرار 
داده و دریابد که آنچه انجام می‌شود آیا درست و مشروع است. سنتی که دارای قالب و نظم باشد 
می تواند قانونمند و مشروع باشد. سنتی که یک پرستش را کم مایه و بلا اثر می سازد و یا 
اساسا مانع یک پرستش غنی است می تواند مضر و صدمه زننده باشد. برای متال چنانچه مقام 
کامل عیسی مسیح به عنوان مدافع ما حتی در یک مورد هم خدشه دار گردد این خطر وجود دارد 
که نقش او در مجموع دچار خدشه شود. روش ارزیابی پرستش آن است که دريابیم تا چه اندازه 
در معطوف نمودن توجه ما از خود به سوی خدا موثر بوده است, 


قسمت 3 - پرستش. اخلاقیات» و بشارت 


پرستش با انزوا همخوانی ندارد. از آنانی که در پرستش سهیم می گردند. انتظار می رود نا 
نک رننگن استوار را هیراه با باورهای محوری تیال نموده آیمان خید ربا دیگران در میا 
گذارند. تشخیص اينکه باید حلقه ای میان پرستش و اخلاقیات و پرستش و بشارت وجود داشته 
باشد امری آسان است. مسئله دشوار تحقق عملی این فر آیند است. 


پرستش در برگیرنده تمامیت وجودی انسان است. پرستش ابتدا روح انسان را فرو می گیرد. 
و سپس تفکر (ذهن ) را مجذوب می سازد. بدین ترتیب شخص به جهانی از تجلیات روحی و 
ذهنی و شایسته قدم می گذارد. دوم اخلاقیات فرد با اعمال پرستشی او در هم می آمیزد. پرستش 
پسندیده نیازمند آن است که شخص با خلوص نیت و میل به تقدس به خدا نزدیک شود. گناه را 
باید اعتراف نموده از آن توبه کرد. گسیختگی ها در روابط شخصی باید برطرف و حل گردد. 
سوم. اشتیاق شخص به بشارت بدل به یک پیامد طبیعی در پرستش نظام یافته می گردد. فرد 
مشتاق است تا آنچه را که دربارة گناهکار بودن خویش. بخشش و آمرزش و شفا فراگرفته است 
با آنانی که در هنوز زندگی ایشان در هم شکسته بوده و نسبت به خدا بیگانه اند در میان بگذارد. 
الف - پرستش و اخلاقیات, 
چه ارتباطی میان پرستش کلامی پرستنده و زندگی او وجود دارد؟ 


اخلاقیات و پرستش به لحاظ الهیاتی به یکدیگر وابسته اند. پرستش براخلاقیات تاثیر می 
گذارد. بر عکس این عبارت نیز صادق است؛ اخلاقیات نیز بر پرستش تاثیر گذار است. از لحاظ 
الهیاتی میان ستایشی که خدا از اعمال ما دریافت می کند و ستایشی که از سرود خوانی ما 
دریافت می کند حلقه ای وجود دارد. خدا ما را به سوی عدالت و پرهیزکاری دعوت می نماید. 
یک جماعت مسیحی هم پرستش و هم اخلاقیات را بطن جامعه توسعه می دهد. 


پرستش خدا به رغم شکست های اخلاقی باید صورت پذیرد. 


ب- تعمید آب و شام خداوند 


آیین ها و مراسم در قلب و کانون رفتارهای مسیحی نسبت خدا جای دارند. آیین های مسیحی 
برای غیر مسیحیان عجیب به نظر می رسد. اگر چه چیزی در حین مراسم مسیحی روی می دهد 
اما آن چیز باید در قالب یک نظر گاه تاریخی مورد بررسی قرار گیرد. خدا در یاد آوریهای ماء ما 
را ملاقات می کند و ما در کلام او با او ملاقات می کنیم. اهمیت تعمید آب و شام خداوند در کاری 
است که خدا از طریق این دو آیین به انجام رسانده است. 


پ - پرستش و بشارت 


یک زندگی متعهدانه وسیله ای است که بشارت را معتبر می‌سازد. فرد نمی تواند انتظار نتایج 
موفقی را از بشارت خود داشته باشد اگر زندگی او مطابق با پیامی که ارانه می دهد نباشد. چرا 
که نهایتاً ذخص بشارت دهنده از اعمالی که خدا برای او انجام داده است سخن می گوید. اگر 
تنها اندکی از آنچه را که اعلام می کند دریافت نموده باشد. پیام او سطحی و کم مایه خواهد بود. 
در چنین صورتی انگیزه او تقلیل می یابد و خدا بی حرمت می گردد. بنابراین پرستش موضوعی 
کاملاً جدی است و بشارت آن را ظاهر می‌سازد. "مکس لوکادو" پرستش را این گونه تعریف 
می کند " مسیح شخصی که جستجوگر مسیح است را می‌یابد. ۰ ۳ قلب گرسنه ای که به ضیافت 
خدا می آید" ۰" روحی جستجو گر که چهرة خدا را می بیند"" " زانری سرگردان که خانه پدر 
را پیدا می کند "۰ " یافتن خدا"» " خدای جستجو گر در جستجوی ماست". ( لین اندرسون. در 
جستجوی شگفتی» صفحه 145) 


بخش 5 


کاربرد 


آزمون حقیقی دانشجو این است که آیا می تواند آنچه را فراگرفته است بکار بندد؟ این درس 
شامل 3 قسمت است: (1 ) توصیه هایی به منظور بکارگیری آنچه فراگرفته اید. ( 2 ) منابعی 
برای فعالیت پرستشی (3 ) الگوهای فعالیت پرستشی و تعمق . در این درس نیازی به کتاب 
درسی راهنما ندارید. 


با تکرار آنچه در درس 2 دربارة کلیسا به منزله یک جماعت پرستنده گفته شد آخرین تلاش؛ 
بازسازی فضای کاربردی است. کلیسا به عنوان یک جماعت پرستنده باید خود را وقف 
عبادت خدا و خدمت به انسان سازد. بنابراین در مسیر فوق وظایف تعلیمی در برگیرنده موارد 
زیر است ( 1 ) پرورش این درک که کلیسا جماعتی است که خوانده شده است تا عبادت و خدمت 
نماید ( 2 ) الهام نگرشی سالم در اين عمل و (3) تشویق به کسب تجربه‌های رضایتبخش در 
پرستش و خدمت. 


با در نظر گرفتن پرستش - خدمت به عنوان کانون نخستین توجه این مبحث. باید توجه 
داشت که تعلیمی که عرضه می شود می باید الهام بخش نگرشی سالم در وقفی روحانی و 


اعمالی شایسته برای شخصی باشد که بدن خود را به عنوان یک قربانی زنده به خدا تقدیم نموده 


است 


۰ 


معلم باید با استفاده از متون کتاب مقدس به عنوان اولین ابزار تعلیم. هدف خود را بر توسعه 
و بسط این مفهوم متمرکز سازد که متون کتاب مقدسی قادرند بینش ارزشمندی را نسبت به 


دروس باید در مسیر تنویر فکری» یقین و قطعیت. تعلیم و تربیت و جهت دادن پرستنده به 
سوی تقدیم عبادت و ستایشی پسندیده و پیوسته به سوی خدا آماده و مهیا شوند. هدف دروس 
باید ایجاد و بسط درکی بهتردرباره پرستش واقعی در پرستنده باشند وهم چنین او را قادر سازند 
تا دیگران را نیز در یک عبادت تکریم آمیز شریک نماید. 


انسانهای عصر حاضر دربارة پرستش ذهنیت آشفته ای دارند. آنها می خواهند بدانند که آیا 
معیار درست و ثلبت درباره موضوعاتی که با هستی السانی مرتبط اند وجود دارد یا خیر, آنها 
نمی دانند و يا نمی خواهند تصدیق کنند که تعهد نسبت به خدا به معنای تعهد به تعالیم کتاب 
مقدس است. 


" اطاعت ایمان" که پولس در رساله رومیان به آن اشاره می کند به مفهوم زندگی در 

خداوند بر مبنای توکل است که نشانه آن انجام اراده خداست. پولس به روشنی بیان می کند که 
اراه خدا در اطلاعات عینی کلام او مستقر است. قطعاً احساسات و عواطف انسانی در کسب 

رضامندی پدر نقش دارند. اما این احساسات باید به سمت حقیقت جاری گردند. حقیقتی که در 

خارج از وجود بشر است. یکی از روشهای بیشماری که به وسیله آن می توان اطاعت ایمان را 
آشکار نمود» پرستش است. کتاب مقدس مکاشفه گر شخص خدا و آشکار کننده اراده او برای 
انسانهاست که همانا پرستش و عبادت اوست. خدا را باید در راستی ( حقیفت ) پرستید ( یوحنا 
4 : 24 ). این راستی ( حقیقت ) تنها در پسر او و داشتن مکاشفه از او یافت می شود 
( یوحنا 14 : 6 ۰ 17 : ۰17 افسسیان 3 : 1 - ۰12 2 پطرس 1 : 16 - 21 ). هر نوع دیگری 
از پرستش که مغایر با رهنمودهای خداست. پرستشی است انسانی ( کولسیان 2 : 20 - 23 ) 


اگر چه خدا در طول تاریخ بشر. خدایی بوده است تغییر ناپذیر اما رهنمود های او در رابطه 
با برخی اعمال خاص عبادتی تغییراتی را در بر داشته است. از زمانی که عیسی پسر خدا. پا به 
عرصه جهان گذاشت انسانها خدا را از طریق او پرستش می کنند. تا پیش از ظهور او. انسان به 
جهت کفاره گناهان خود قربانی های حیوانی به خدا تقدیم می کرد. اما اکنون انسانها از طریق 
عیسایی که قربانی حقیقی گناهان بشر گردید به خدا نزدیک می شوند. بنابراین مفهوم پرستش 
مسیحیان همان است که عهد جدید آن را توصیف می نماید یعنی پیمانی که انسان کنونی تحت 
پوشش آن با خدا ارتباط برقرار می کند. 


نیاز به پرستش چیزی نیست که انسان آن را برای خود تولید کند. پرستش یک عصای 
روانشناسانه برای بهبود شرایط روحی انسان نیست بلکه عمل طبیعی و ذاتی بشریت است, 
پرستش درک و شناسایی محدودیت خود و بیان حرمت و احترام به خداست. انسان به عنوان یک 
موجود محدود و به منظور تداوم حیات متکی به خداست. اما با یک نگرش خالص و سرشار از 


پرستش به نحوی با نگاهدارنده خود ارتباط برقرار می کند که خواست و اشتیاق خالق را 
برآروده می سازد. بنابراین پرستش. نشانه بلوغ است و نه نشانه ضعف, 


انسان معاصر باید بداند که عیسی توان لازم برای پرستش را مهیا می نماید. این عقیده بی 
دینان که باید خدایان را مجاب کرد تا در حق انسان لطفی انجام دهند عقیده درستی نیست, 
پرستش امتیازی است که با مرگ مسیح امکان پذیر شده است. از طریق عیسی. معبری برای 
شخص مهیا شده است که ورود او به حضور خدا را تضمین می نماید. اکنون انسان به تنهایی یا 
به همراه جمع. این امتیاز را دارد که بارها و نگرانی های خود را به عنوان یک خادم نزد خدا 
ببرد. 


پرستش امری شخصی و روحانی است. پرستش تنها زمانی پسندیده و شایسته است که 
بیانگر مفاهیم و برداشت های صحیح باشد و از قلبی افتاده و حلیم برخیزد. فقدان احساس. 
عبادت فرد را بی ثمر خواهد ساخت. 


قسمت 1 . اشاراتی بر چگونگی بکارگیری آنچه فراگرفته اید. 
پرستش به یک مفهوم. عملی است که باید آن را آموخت. 
الف - اقدام اول 


شنیدن این سوال که آیا معیار درست و ثابتی برای موضوعات مرتبط با هستی انسانی وجود 
دارد يا خیر امری غير طبیعی نیست. از زاویه دید این درس. تعهد نسبت به خدا به معنای تعهد 
به تعلیم کتاب مقدس است. " اطاعت ایمان " که پولس در رساله خود به رومیان به آن اشاره 
می کند به معنای زندگی در خدا بر مبنای توکل است. که نشانه آن انجام اراده خداست. پولس به 
روشنی بیان می نماید که اراده خدا مستتر در اطلاعات عینی کلام اوست. بی تردید احساسات 
انسانی در کسب خوشنودی پدر نقش دارند اما این احساسات باید به سمت حقیفتی که خارج از 
انسان وجود دارد. معطوف باشد. 


یکی از روشهای بیشماری که به وسیله آن می توان " اطاعت ایمان " را ظاهر نمود. 
پرستش است. کتاب مقدس مکاشفه کننده شخصیت خدا و آشکار کننده اراده او برای انسانهاست 
که همانا پرستش و عبادت اوست. خدا را باید در راستی ( حقیقت ) پرستید ( یوحنا 4 : 24 ) . 
این راستی ( حقیقت ) تنها در پسر او و داشتن مکاشفه از او یافت می شود (یوحنا 14 : 6 
17 : ۰17 افسسیان 3 : 1 - ۰12 2 پطرس 1 : 16 - 21 ). هر نوع دیگری از پرستش که 
مغایر با رهنمود های حاضر است. پرستشی است انسانی ( کولسیان 2 : 20 - 23) 


اگر چه خدا در طول تاریخ بشریت همواره خدایی بوده است تغییر ناپذیر اما رهنمود های او 
در رابطه با برخی اعمال خاص عبادتی و پرستشی تغییراتی را در بر داشته است. از زمانی که 
عیسی پسر خدا, پا به جهان گذارد. انسانها از طریق او خدا را پرستش می کنند. تا قبل از ظهور 
او انسان. قربانی های حیوانی را به جهت کفارة گناهان خود به خدا تقدیم می نمود. 


اما اکنون انسان ها از طریق عیسایی که قربانی حقیقی گناهان بشر گردید به خدا نزدیک می 
شوند. بنابراین مفهوم پرستش مسیحیان آن چیزی است که عهد جدید آن را توصیف می نماید 
یعنی پیمانی که انسان کنونی بر اساس آن با خدا ارتباط برقرار می کند. 


فرصت های بسیار زیادی برای اعلام جلال خدا وجود دارد اما همگی آنها با درون نگری 
آغاز می شود: 
<!-- ]1 !فافش تناو ]- > اعمال بسیار زیادی را که خدا برای شما انجام داده 
است مرور کنید و به خاطر آنها نسبت به او شکرگزار باشید,<!-[00011]--> 


<!--[]1 افافل 500001 ]> عناصری را که در طبیعت. جلال خدا را توصیف می 
نمایند برشمارید <!--[00011]--> 


<!-[11 !داز آنتممونو]->._. ‏ زمانی را در دعا و خلوت با خدا سپری کنید.<!-- 
[60011]--> 

هنگامی که شخصی وظیفه یک رهبر را به عهده دارد باید در نظر داشته باشد که تصویری 
که او از خود ارانه می دهد ممکن است آخرین تصویری باشد که مشاهده کننده او با خود به گور 
می برد. فعالیت بعدی در اين درس را با اين دیدگاه انجام دهید که نقش رهبری یک گروه را به 
عهده دارید. هدفتان اين باشد که الهام بخش پرستش آنان باشید. به منظور انجام اين هدف» گروه 
سنی خاصی را انتخاب کنید ( بزرگسالان یا جوانان) و از آنها بخواهید که یک نشست رسمی و یا 
یک گفتگوی غیر رسمی دربارة پرستش داشته باشند. وقتی را صرف بیان اين ایده سازید که 
کلیسا یک جماعت پرستنده است و همین طور از موقعیت و ساختار کلیسای اولیه با آنها سخن 
بگویید. بکوشید تا مفهوم پرستش را به آنان بشناسانید و نیز از مزایایی که پرستش می تواند 
هنگام رویارویی قوم خدا با شیطان داشته باشد سخن بگویید ۱ 


یک یا چند مورد زیر می تواند در جلسات گفتگوی شما مورد بررسی قرار گیرد. 
1 - همه اتسانها به وسیله خدا خلق شدند, 

2 - کلیسا؛ قوم خاص خداست. 

3 - قوم خدا برای جلال او زندگی می‌کنند 


4 - مسیحیان به شکل های بسیاری از دیگران متمایز شده اند اما یکی از آن تفاوت ها این 
است که آنها خدا را از طریق عیسی مسیح. پرستش می کنند. 


5 - پرستش شایسته از سوی خدا مشخص می گردد نه از سوی انسان. 
6 - پرستش» حرمت بخشیدن به خداست. 


7 پرستش. توکل نمودن به خداست فارغ از هر ناامیدی و یاس. 


8" هیکل " خدا یک ساختمان فیزیکی نیست بلکه خود مسیحیان هیکل خدا هستند. 


9 کتاب مقدس پیغام حقیقی خدا به بریت است و باید به دقت و با جدیت مورد مطالعه 
قرار گیرد. 


0 - کتاب مقدس برای قوم خدا و به منظور تشویق و تقویت آنان نوشته شده است. 
1 - من می خواهم بیشتر دربارة خدا بدانم تا بتوانم دیگران را در پرستش یاری دهم. 
2 - من می خواهم اراده خدا را متابعت کنم نه اراده خودم را. 


ب- اقدام دوم - هر شخص. پیش از آنکه در پرستش فرو رود باید نیازی شخصی را در این 
باره احساس کرده باشد. پذیرش ذهنی او نسبت به اين حقیقت که انجیل تنها راه دستیابی به 
نجات است. آغازگر عمل اوست. آمادگی برای پرستش دربرگیرنده اعتقاد راسخ» نگرش و طرز 
فکر و عمل است. 

مصمم باشید که اکنون خود را کاملاً وقف خدمت خدا نمایید. 

روحی ( تفکری) مثبت را دربارة قدرت کتاب مقدس برای جذب مردم به سوی خدا در خود 
پرورش دهید. 


با فرد دیگری دربارة پرستش صحبت کنید. هنگامی که پرستش می کنید احساسات خود 
رامرور نمایید. 


در عصر پیشرفته ای که مردم هر روزه در جستجوی ایده های نوین هستند این بیان کتاب 
مقدس که خدا از طریق عیسی مسیح سخن گفته است عقیده ای کهنه و منسوخ به نظر می رسد. 
اگر چه افراد دنیوی ممکن است نسبت به هر آنچه که مقدس است بی توجه باشند اما شخصی که 
از خدا می ترسد خالق خود را به عنوان خداوند می شناسد و در طلب تکریم اوست. چنین 
تکریمی دربرگیرنده احترام به پسر او عیسی است که خدا انسان معاصر را به نجات در او فرا 
می خواند. اگرچه انسان ادعا می کند صداهای بیشماری را می شنود که به او می گویند چه 
چیزی را باور کند و چگونه پرستش نماید اما تنها یک صدای حقیقی وجود دارد و آن صدای 
پسر خداست. دانشجوی امروزی به شدت نیازمند اين پیغام الهی است. 


سرتاسر کتاب مقدس سرشار از اعمال شگفت انگیز خداست. یک پرستنده پیش از آنکه به 
عنوان یک خادم مسیح به موفقیت دست یابد اول باید بدون هیچ تردیدی عاشق پدر روحانی خود 
باشد. ممکن است مانع اصلی در مسیر گسترش پرستش. متقاعد ساختن دیگران نسبت به 
حقیقت کتاب مقدس و یا وجود خدا نباشد بلکه برانگیختن میل به شراکت در پرستشی ناب باشد. 


معلمین باید هشیارانه بنیادی را بنا کنند که هرگز متزلزل نگردد. به دانشجو کمک کنید تا 
دریابد که عیسی واقعاً کیست. او را با عظمت و هیبت خدا آشنا و لبریز سازید. به او کمک کنید 
تا حسی صادقانه و سرشار از وجد و شادی نسبت به نجاتی که خدا به او هدیه داده است در خود 


بپروراند. وظیفه شما رهبری دیگران به سوی پرستش و درک این مطلب است که خدا هدایت 
زندگی آنان را به عهده دارد و اینکه باید شخص دیگری را با خدا و جلال او آشنا نمایند. 


حال و هوای بزرگسالان هر روزه و فرد به فرد متغییر است. به همین ترتیب آمادگی آنان 
برای پرستش نیز متغییر خواهد بود. چنان چه فردی عمیقاً به وسیله فیض خدا لمس شده است 
باید مشتاقانه در طلب اراده خداوند باشد. اگر چنین باشد پرستش خودجوش خواهد بود. بیان و 
تجلی پرستش با توجه به زمان و روحیه شخص. متغییر خواهد بود. 


هنگامی که در حال تدریس مبحث پرستش به جوانان هستید بیاد داشته باشید که آنها با نگاه 
به افراد بزرگسال مایلند یک زندگی سرشار و غنی را پیش روی خود ببینند. 


آنها ممکن است نگران تحصیل, ازدواج» شغل و یا دیگر مسائلی باشند که با موفقیت و 
استحکام زندگی آینده آنان مرتبط است. این عصر دنیوی و مدعی دفاع از آزادی در برابر 
محدودینها به مسنله ای جدی برای جوانان بدل شده است. آنچه یک جوان نیازمند درک آن 
است. این نکته است که خدا امروز از طریق انجیل افرادی را برای یک زندگی پر جلال برای 
خود برمی گزیند. شما باید به جوانان کمک کنید تا مقصود و هدف حیات انسانی را دریابند. با 
مفهوم و قدرت کلام او آشنا شوند و درک کنند که خدا انتظار پرستش از آنها دارد. 


پِ - اقدام 3 


معلمین کودکان باید اين مطالب را با آنان در میان بگذارند: (1) خدا جاودان؛ 
نامیرا(غیرفانی )۰ نادیدنی» و شایسته پرستش انسانهاست ( 2 ) خدا نیکو» رحیم. بردبار و 
مهربان است ( 3 ) وعده های مبارک خدا در عیسی مسیح از طریق انبیای عهد عتیق به ما 
رسیده است (4 ) خدا از طریق پسر خود عیسی با انسان معاصر سخن گفته است ( 5 ) عیسی 
طبیعتی الهی دارد (6 ) عیسی اکنون در آسمان و به دست راست خدا است؛ ( 7) عیسی بزرگتر 
از فرشتگان؛ (8 ) عیسی راستی و حقیقت را دوست دارد؛ ( 9 ) عیسی به خدا در آفرینش 
جهان کمک کرد ( 10 ) پیغام کناب مقدس. مکاشفه حقیقی خدا برای انسان است؛ ( 11 ) خدا از 
مردم انتظار دارد تا به او ایمان داشته از او اطاعت کنند؛ ( 12 ) احترام شایسته به خدا احترامی 
است که او خود از ما می طلبد؛ ( 13 ) تمامی انسانها بر اساس مکاشفه خدا از خود داوری 
خواهند شد؛ (14) پرستش حقیقی. پرستشی است از جانب آنانی که اراده خدا را به انجام می 
رسانند ( 15 ) پرستش یعنی تقدیم ستايش و حرمت به خدا؛ ( 16 ) یک خادم خوب خدا کسی 
است که به دیگران کمک می کند تا خدا را محبت و ستايش کنند؛ ( 17) من می خواهم خود را 
برای خدمت خدا پاک نگاه دارم. 


قسمت 2- منابعی برای فعالیت پرستشی 


پرستش آنینی نیست که در آن به شرکت کننده تضمین داده شود که پاسخی آماده برای 
مشکل او به او داده خواهد شد اما به آنانی که با روحیه ای بیدار و در ورح تقدس و به عنوان 
اعتراف ایمان در پرستش شرکت می کنند تضمین پیروزی بر گناه داده شده است و مادام که در 
میان انسانهای گناهکار زندگی می کنند الهامات آنان آوایی روحانی خواهد داشت. پیروزی متعلق 


به آنهاست و نه آن محکومیتی که در انتظار جهان گناهکار است. هیچ تردیدی در پیروزی آنان 
نیست چرا که نجات خدا آشکار گردیده است. 


مطمئن ترین منبع پرستشی برای یک پرستنده. کتاب مقدس است. شخص می تواند در آن 
حکمتی را بیابد که مرتبط با تمامی موقعیت های پرستشی است. در زیر سه منبع پرستشی را 
خواهید یافت که شامل مزامیر» مکاشفه و قطعات سرودی هستند. این منابع» منابعی پیشنهادی 
است و نه تنها منابع موجود. 


الف - استفاده از مزامیر در پرستش ت 


<!-1 اکاکنآا000۲او]-- > مزامیر ستایشی . اغلب مزامیر شامل داد خواهی و 
درخواست. بیان اعتماد و اطمینان به خدا و اشارات ستایشی است. اما در برخی از 
مزامیر عمل ستایش است که از برجستگی و برتری برخوردار است. در برخی نمونه ها 
بنیان ستایش. خلقت و مکاشفه خداست ( مزامیر ۰8 9 ۰104 119 ). محور برخی از 
مزامیر دیگرء اعمالی است که خدا برای قوم خود به انجام رسانده و نیز یادآوری تاریخ 
مقدس این قوم است ( مزامیر ۰78 ۰105 106 ).<1-[0011]-> 


<!-1 اقاعآ5۱0000۲]-->۰ مزامیر دادخواهی. اعتراف و شکرگزاری - مزمور 
6 بیانگر قلبی است که در ایام بیماری نام خداوند را می خواند. درخواست سراینده 
مزمور متمرکز بر التیام و تسلای شخصی نیست بلکه بیشتر خواهان زندگی است که او 
را قادر سازد تا باز بتواند تسبیح خداوند را بخواند. مزمور 32 از برکت آمرزش گناهان 
سخن می گوید. شگرگزاری مضمونی است که غالباً در پس رهایی ظاهر می شود. 
بحران به یاد آورده می شود. در این نوع مزامیر شاهد فریادهای شخص به درگاه خدا 
هستیم. پس خدا گوش فرا می دهد. پاسخ می دهد و خلاصی می بخشد. شکرگزاری 
نتیجه این فرایند است. به مزامیر ۰100 107 و 116 به عنوان نمونه هایی از 
شکرگزاری نگاه کنید.<!-/ز0جع]-> 


<!--[]1 افافل 90000۲ ]> مرئیه - مرئیه. فریاد یاس و ناامیدی است. تنها 
خداست که می تواند در آن شرایط یاری رساند. مرئیه ها در نهایت. بیانگر اعماد کامل 
به خدا و ایمان به این نکته است که او بی تردید وارد عمل خواهد شد. در کنار 
کتاب مرائی برخی از مزامیر نیز مرثبه هستند. مرئیه ها می توانند شخصی و یا بیانگر 
تفکر یک گروه باشند. مزمور 13 یک نمونه بارز از مرئیه است. سرايندة مزمور سوال 
می کند که تا به کی غم زده و فراموش شده باقی خواهد ماند ( آیات 1 - 2 ). او نگران 
است که شریران از این مسنله درک دیگری داشته باشند ( آیات 3 -4 ). با این حال او 
اعتماد خود را به رحمت بی پایان خدا و نجات او اعلام می نماید ( آیات 6-5 ). عناصر 
اصلی این مرئیه به اين ترتیبند: ( ای خداوند )۰ گلایه( تا به کی )۰ دادخواهی ( نظر کرده 
مرا مستجاب فرما)؛ اعتماد( توکل می دارم)» و ستایش ( سرود خواهم خواند),<!-- 
[00011]--> 


<!--1 افاع]00001او]-- > استفاده از کتاب مکاشفه در پرستش <!--[]001]-- 
کت 


خدایی سزاوار ستایش و بره ای غالب. سزاوار ستایش - 


پرسشی که در کتاب مکاشفه به آن پاسخ داده می شود این است که چرا شخص باید به 
نام عیسی مسیح ایمان داشته باشد و به خاطر او متحمل رنج گردد هنگامی که ظاهراً شرارت 
بر نیکویی غالب خواهد آمد؟ این سوال شامل سه قسمت است. بخش اول مربوط به شخص 
خداست. عمل خدا در عیسی مسیح با فرد مرتبط است. بخش دیگر مربوط به مرحله نبرد 
میان نیروهای نیکی و شر است. اين کتاب نبوتی شامل بخش دیگری است که نشان دهنده 
خدایی است که بر تخت خود نشسته و تمامی خلقت او را می پرستند. از او با عنوان ۲" 
قدوس " یاد می شود زیرا از آنجا که او همه چیز را آفریده است سزاوار دریافت " جلال و 
اکرام و قدرت" است. نگاه کنید به مکاشفه باب 4. 


محتوای باب 5 کناب مکاشفه نشان می دهد که خدا مقصود خود را در عیسی مسیح به 
انجام رسانده است. او بر صلیب کشیده شد اما پیروزمندانه قیام نمود. در نتیجه به دست 
راست خدا در آسمان قرار گرفت. تنها برة غالب شده است که می تواند طوماری را که شامل 
حقایق قطعی آینده است باز نماید. او نیز به خاطر آنچه انجام داده و به دلیل آنچه که هست 
سزاوار ستایش و اکرام و جلال است. 


<1-1 ا ماو آاتوممناو]->ک<!-[گلطه ]> اطمینان از پیروزی - شخص و عمل عیسی 
مسیح. پیروزی بر شرارت را قطعی ساخت. به خاطر او ایمانداران می دانند که پیروزی بر شر و 
شیطان. پیروزی قطعی است. مسنئله فقط مسنئله زمان است. مکاشفه 6 -22 به شیوه ای نبوتی 
پیکار میان نیکی و شر را به تصویر می کشد. اما هیچ تردیدی نسبت به نتیجه نهایی این پیکار 
وجود ندارد. بنابراین کاملاً منطقی است که مسیحیان خدا را بپرستند و نام مسیح را که به او 
اعتماد کامل دارند ستايش کنند. با توجه به صحنه های ستایشی در مکاشفه بابهای 4 - 5 و 
یقین و اطمینان از پیروزی. مسیحیان نمونه ای مناسب برای دعاها و پرستش های خود دارند. 


پ) استفاده از قطعات ۲۲۷10 سرود های روحانی در پرستش - 


چند بیت از سروده هایی که تقریباً شبیه به قطعات ۲1700 در عهد جدید است آماده 
کنید. می توانید از متون کتاب مقدسی برای شکل دهی به سرود خود استفاده کنید يا اینکه از 
خلاقیت خود در اين زمینه سود جویید. 


قسمت 3 - الگوهای فعالیت پرستشی و تعمق 


در این قسمت به تجربه خواهید آموخت که چگونه برای پرستش برنامه‌ریزی کنید. در 
تکالیف زیراز شما خواسته شده تا سه جنبه پرستش را شناسایی کنید - خصوصی 
( شخصی )۰ گروه های کوچک. جماعت های بزرگ - و طرحی ساختاری برای هر یک از 
آنها بريزید. 


الف - خلق الگویی برای پرستش فردی - نظراتی که در دروس قبلی ارانه شده اند را 
مرور کنید. یک طرح پرستشی با کاربرد انفرادی ارانه نمایید که دارای یک با چند عنصر از 
عناصر زیر باشد: ستایش. مرئیه. سرودخوانی. دعاء شکرگزاری. 


ب - خلق الگویی برای پرستش در یک گروه کوچک 


نظراتی که در دروس قبلی ارانه شده اند را مرور کنید. یک طرح پرستشی برای استفاده 
در یک گروه کوچک ارانه نمایید که دارای یک یا چند عنصر از عناصر زیر باشد: ستایش» 


مرئیه. سرودخوانی» دعا. شکرگزاری. 
پ - خلق الگویی برای پرستش در یک جماعت بزرگ 
نظراتی که در دروس قبلی ارانه شده اند را مرور کنید. یک طرح پرستشی برای استفاده 


در یک جماعت بزرگ ارانه نمایید که دارای یک یا چند عنصر از عناصر زیر باشد: ستایش. 
مرئیه. سرود خوانی. دعاء شکرگزاری 


